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 استناد شده استها  خذ بابی و بهایی که در این کتاب بدانآم
 

 نام مؤلف نام کتاب ش
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 عباس عبدالبھاء محبوب ۀادعی  ۱۹

 عباس عبدالبھاء مفاوضات  ۲۰
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 عباس عبدالبھاء خطابات مبارکه  ۲۱

 عباس عبدالبھاء تذکرة الوفاء  ۲۲

 عباس عبدالبھاء سیاحمقالۀ   ۲۳

 عباس عبدالبھاء مکاتب عبدالبھاء  ۲۴

 شوقی افندی قرن بدیع  ۲۵

 ابوالفضل گلپایگانی الفرائد  ۲۶

 ابوالفضل گلپایگانی کشف الغطاء  ۲۷

 اسدالله مازندرانی ظھور الحق  ۲۸

 اسدالله مازندرانی اسرار الآثار  ۲۹

 اسدالله مازندرانی اسرار الآثار خصوصی                                                     ۳۰

 مازندرانیاسدالله  رھبران و رھروان  ۳۱

 عبدالحسین آیتی یةالکواکب الدرّ   ۳۲

 اشراق خاوری مطالع الأنوار  ۳۳

 اشراق خاوری حدود و احکام ۀگنجین  ۳۴

 اشراق خاوری رحیق مختوم  ۳۵

 اشراق خاوری اقداح الفلاح  ۳۶

 اشراق خاوری آسمانی ۀمائد  ۳۷

 اشراق خاوری محاضرات  ۳۸

 اشراق خاوری گنج شایگان  ۳۹

 فیضی محمد علی اولینقطۀ  حضرت  ۴۰
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 ٣  ها استناد شده است مآخذ بابی و بهایی که در این کتاب بدان

 

 جانی کاشانی میرزا الکاف ۀنقط  ۴۵

۴۶  The compilation of computations بیت العدل بھایی ۀنشری 

 اند) کتاب به تفصیل معرفی شده(مدارک فوق در خلال 





 
 

 سرآغاز سخن

و بر  ؛پسندد گذاریم، سپاسی که آن را بر خود می اس میھمتا را سپ خداوند بی
 سزد. درودی که آنان را میفرستیم،  پیامبران راستین او درود می

شود، قیام پیامبر  مانند شمرده می از رویدادھای شگفت تاریخ که در نوع خود بی
است که چون دعوت خویش را آغاز کرد، یکه و تنھا بود، آنگاه مردمی  صبزرگ اسلام

به » ضلال مبین«را به کیش خود فرا خواند که سخت متعصب بودند و به قول قرآن در 
سال) به تبلیغ شریعت و ادای رسالت  ۲۳و با آن که مدت کوتاھی ( نددبر سر می

بربست امتی نیرومند و بالنده با آیینی استوار پرداخت، ھنگامی که رخت از این سرای 

 ۥِ�ظُۡهِرَهُ ﴿ ادیان بودند، و نویدھمۀ  فتح گیتی و غلبه برآمادۀ  به جای نھاد، آن چنانکه
آسا در  ای برق را پیش چشم داشتند، پس به گونه .]۹[الصف:  )1(﴾ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ 

را دگرگون ساختند و ھا  آن دارِ  ھای ریشه کشورھای بزرگ جھان راه یافتند و فرھنگ
و ھم اکنون پس از  ،ھا مشعل دانش و حکمت را در گیتی بر دوش کشیدند قرن

 .]۹الحجر: [ )٢(﴾٩فظُِونَ لََ�ٰ  ۥ�نَّا َ�ُ ﴿وعدۀ  هه قرن آیین خود را که بدگذشت چھار

تۡ ﴿ برقرار مانده و به حکم لَ لَِ�َِ�تٰهِِ  وََ�مَّ الأنعام: [ )3(﴾َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗا وعََدۡٗ�ۚ �َّ مُبَدِّ

 کنند. گیتی پاسداری میپھنۀ  تبدیل ناپذیر شده، در .]۱۱۵
رسولی دھد که نظیر چنین پیامبری ھرگز دیده نشده وھیچ  تاریخ گواھی می

پرستی  سال، مردمی غرق در بت ۲۳نتوانسته با وجود مشکلات و موانع بسیار در مدت 
 !و جاھلیت را چنان متحول سازد که دنیا را تکان دھند

                                      
بر ھمۀ ادعیان غلبه دھد، (چنانکه مسلمین در مصاف با یھودیان، مسیحیان،  تا دین حق را -١

 زرتشتیان و... به پیروزی رسیدند).
 قرآن ھستیم. ۀدارند ما نگاه -٢
ای برای سخنان او نخواھد  کننده کلام خداوندت به راستی و عدالت به انجام رسید، ھیچ تبدیل@ -٣

 .!بود
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 )1(»مكارم الأخلاق لأتممبعثت «به مفاد  صدر آیین پیامبر اسلام به علاوه 
اخلاقی که دعوت پیامبران بر آن استوار است به حد کمال رسیده، و  سفارش به فضائل
پایان پذیرفته است، چنانکه در کتاب آسمانی وی  صت به محمد از این رو امر نبو

ا﴿ خوانیم: می حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  مَّ
َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ِ ٱَ�نَ ُ�َمَّ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ

ُ ٱنَ وََ�  ءٍ عَليِمٗا  �َّ به  صدر این کلام ربانی، محمد  .]۴۰حزاب: الأ[ )2(﴾٤٠بُِ�لِّ َ�ۡ

کسی که پیامبران بدو پایان «معرفی شده است، یعنی:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱخَاَ�مَ ﴿ عنوان
ھا را با  که نامهاز آن رو  اند، را نیز خاتم گفته» انگشتری«و در لغت عرب  .»گیرند می

احمد بن شناس کھن عرب،  ھمانگونه که واژه ،رساندند زدند و به پایان می میآن مُھر 

معنا تصریح کرده بدین  »اللغة ييسمقا« ھـ ق) در کتاب ۳۹۵(متوفی به سال  فارس
 . )٣(است

بنابر آنچه محدثان بزرگ جھان اسلام گزارش  صپیامبر اسلام ،از سوی دیگر
گاه ساختهامت خود را از ظھور پیامبر اند، کرده و به عنوان نمونه  ،نمایانِ درغگو قبلاً آ

 فرموده است:

تِي  إِنَّهُ سَيكَُونُ فِي « مَّ
ُ
نَّهُ نبَِيٌّ  أ

َ
ابوُنَ كُلُّهُمْ يزَُْ�مُ � ناَ خَاَ�مُ النَّبِيَِّ� لاَ نبَِيَّ  ثلاََثوُنَ كَذَّ

َ
 وَأ

 .)٤(»يَ�عْدِ 
پندارد که پیامبر  می ھمانا در امت من سی تن دروغگو خواھند بود که ھرکدام«

 ».است با آن که من خاتم پیامبرانم و پس از من ھیچ پیامبری نیست
 باز فرموده است:

ةَ قدَِ ا«  .)٥(»وَلاَ نبَِيَّ  يْ �ْقَطَعَتْ فَلاَ رسَُولَ َ�عْدِ إنَِّ الرِّسَالةََ وَالنُّبُوَّ

                                      
 ، (حدیث نبوی).»ق پسندیده را به انجام رسانممن فرستاده شده ام تا اخلا« -١
محمد پدر ھیچیک از رجال شما نیست، ولی فرستادۀ خدا و بازپسین پیامبران است و خدا به @ -٢

 (در بارۀ این آیۀ کریمه در خلال کتاب به تفصیل سخن خواھیم گفت).!. ھرچیزی داناست
 ، چاپ قاھره.۲۴۵، ص۲مقاییس اللغة، ج -٣
 ، چاپ بیروت.۹۸، ص۴، چاپ استانبول و سنن أبی داود، ج۴۹۹، ص۴، جسنن ترمذی -٤
 ، چاپ استانبول.۵۳۳، ص۴سنن ترمذی، ج -٥
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نخواھد ھمانا رسالت و پیامبری قطع شده و ھیچ رسول و پیامبری پس از من «
 ».آمد

 و ھمچنین فرموده است:

لَقِْ كَافَّةً وخَُتِمَ بِيَ «
ْ
 الخ

َ
رسِْلتُْ إلِى

ُ
 .)١(»النَّبِيُّونَ  أ
 .»اند خلق فرستاده شده ام و پیامبران به من پایان پذیرفتهھمۀ  من به سوی«

 و نیز فرموده است:

نَّهُ ليَسَْ كَائنٌِ َ�عْدِ «
َ
 .)٢(»ِ�يُ�مْ  نبَِيٌّ  يوَ�

 ».پس از من پیامبری در میان شما وجود نخواھد داشتھمانا «
 و باز فرموده است:

نبِْيَاءُ كُلَّمَا هَلكََ نبَِيٌّ «
َ
اِ�يلَ �سَُوسُهُمُ الأ  .)٣(»يَ�عْدِ  وَ�ِنَّهُ لاَ نبَِيَّ  خَلفََهُ نبَِيٌّ  كَانتَْ َ�نوُ إسِْرَ

پرداختند و ھرگاه که  در میان بنی اسرائیل پیامبران به تدبیر امور ایشان می«
 ».ولی پس از من پیامبری نیست ،شد مُرد پیامبر دیگری جانشین او می پیامبری می

 و نیز فرموده است:

نبِْيَاءِ مِنْ َ�بِْ�  إنَِّ مَثَِ� «
َ
جْمَلَهُ، إلاَِّ مَوضِْعَ لَبِنةٍَ  كَمَثلَِ رجَُلٍ َ�َ�  وَمَثلََ الأ

َ
حْسَنهَُ وَأ

َ
بيَتًْا فأَ

ُ، وََ�قُولوُنَ مِنْ زَاوِ 
َ

 :قاَلَ  ؟هَلاَّ وضُِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنةَُ  :�َةٍ، فجََعَلَ النَّاسُ َ�طُوفوُنَ بِهِ وََ�عْجَبُونَ له
ناَ خَاتمُِ النَّبِيِّ�َ 

َ
ناَ اللَّبِنَةُ، وَأ

َ
 .)٤(»فأَ

ای را  ھمانا مَثَل من و مَثَل پیامبران پیش از من چون مَثَل مردی است که خانه«
مگر آن که جای خشتی را در آن خانه خالی گذارد و  ،آن را نیکو و زیبا بپردازد بسازد و

مردم پیرامون خانه بگردند و از آن در شگفت افتند و گویند که چرا این یک خشت را 
 ».پیامبر فرمود: من ھمان خشت آخرین ھستم و من خاتم پیامبرانم اند؟ ننھاده

 و ھمچنین فرموده است:

ناَ آخِرُ ا«
َ
مَمِ أ

ُ
ْ�تمُْ آخِرُ الأ

َ
نبِْياَءِ وَأ

َ
 .)٥(»لأ

                                      
 ، چاپ استانبول.۳۷۱، ص۱صحیح مسلم، ج -١
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 ماجرای باب و بهاء    ٨

 ».من آخرین پیامبرم و شما آخرین امت ھستید«
درنگ با تمام مدعیان  بی صمسلمانان پس از وفات پیامبر اسلام ،این آثارپایۀ  بر

چنانکه  ،را کذاب و فریبکار شمردندھا  آن پیامبری درگیر شدند و به جنگ برخاستند و

 بدینگونه رفتار کردند. جاحه و سَ يحَ لَ ه و طُ مَ يلَ سَ مُ ی و نسِ أسود عَ با 

به ادعا  صاین پیامبر نمایان فریبکار که در صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر خدا
» پردازی قافیه«بود، و ھمچون شاعران » گویی  عْ جَ سَ «ھنرشان و تلاش افتادند، 

ورده و پیامبری خود را به کردند که با این کار ھمانند قرآن را آ گمان می نمودند و می
 !اند اثبات رسانده

را وحی ھا  آن مسیلمه (کهنویسد: از جمله سخنان  ابوجعفر طبری در تاریخ خود می
 این بود: خواند!) آسمانی می

 والشاة وألوانها.«

 وأعجبها السود وألبانها.

 .ضيوالشاة السوداء واللبن الأب

 .)١(»إنه لعجب محض

 ها! آن هاي قسم به بزها و رنگ«
 !تر از آن بزھای سیاه رنگ و شیرھای آنان و شگفت

 (أبیض). یدشیر سپو سوگند به بز سیاه و 
 !»شگفتی محضمایۀ  که این است

 گفت: نویسد که مسیلمه می باز طبری می

 .بذرات زرعاً والم«

 والحاصدات حصداً.

 ات قمحاً.يوالذار

 والطاحنات طحناً.

                                      
 ، چاپ اروپا.۱۹۳۳، ص۴تاریخ الرسل والملوک (تاریخ طبری)، ج -١



 ٩  سرآغاز سخن

 

 والخابزات خبزاً.

 ثرداً.والثاردات 

 واللاقمات لقماً.

 إهالة وسمناً.

 لقد فضلتم علی أهل الوبر.

 .)١(»م أهل المدركوما سبق
 یعنی:

 قسم به بذرپاشان برای کشتن.«
 و دروکنندگان، دروکردنی.

 و پراکنده کنان گندمی.
 کردنی. بکنندگان، آسیا و آسیاب

 کنندگان نانی. و پخت
 و تریدکنندگان تریدی.

 ای. گیران لقمه و لقمه
 شده و روغن. از پیه ذوب

 اید. که شما از چادرنشینان برتری یافته
 !»اند و شھرنشینان از شما پیشی نگرفته

توانست دلیل بر وحی و  نمایان تنھا آوردن سخنان موزون میبه نظر این پیامبر
تقلید از قرآن ھا  آن نبوت شمرده شود، (کاری که ھر شاعری بر انجام آن توانایی دارد)

مقدار خویش را ھمچون  کار خود قرار داده بودند (و سخنان مضحک و بیمایۀ  ید رامج
کوشیدند تا از قبله و  احکام و مقررات دینی نیز می دربارۀ !شمردند) قرآن عظیم می

و دیگر آداب اسلامی به شکلی تقلید کنند، چنانکه مورخان  نماز و زکات و روزه...
 اند، در احوال ایشان آورده ابن خلدون و دیگران ھمچون طبری و ابن اثیر ونامدار 

کاسد و آرای فاسد به پیکار با مسلمانان روی آوردند و به زودی تار سرمایۀ  با اینھا  آن

                                      
 .۱۹۳۴، ص۴تاریخ الرسل والملوک، ج -١



 ماجرای باب و بهاء    ١٠

لٰمِِ�َ ٱوَ�يِلَ ُ�عۡدٗا لّلِۡقَومِۡ ﴿ تاریخ قدم نھادندخانۀ  راموشو مار شدند و به ف  )1(﴾٤٤ ل�َّ
 .]۴۴هود: [

طلبان دور شد،  شھرت ۀاز اندیش» ھوس پیامبرنمایی«چندی  ،پس از این دوران
و چون  ،ولی دیر زمانی نگذشت که برای فرونشاندن عطش درونی راه دیگری را یافتند

فرا رسیده بود، به ادعای نیابت و بابیت از ایشان برخاستند  †ن اھل بیتعصر اماما
ون مکفوف و محمد بن ھمچون: أبوالخطاب (محمد بن أبی زینب) و أبوھارو کسانی 

ھا به امامان  قمی و دیگران دروغ بشیر و محمد بن فرات و محمد بن نصیر و ابن بابا
شرح احوال  ذکر اخبار و پاک بستند و از سوی ایشان تکذیب و تکفیر شدند، چنانکه

امام حسن نامۀ  و ما در اینجا بخشی از اند، نویسان اسلامی آورده آنان را رجال
محمد بن نصیر فھری و ابن باباقمی از کتاب رجال ابوعمرو  بارۀدررا  ÷عسکری

 آوریم، امام به یکی از یاران خود نوشته است: کشی می

ع جميو محذرك ، فأبرأ منهما فإنييالقم والحسن بن محمد ابن بابا يأبرأ إلی االله من الفهر«

ين، آذاهما االله ؤذيَ ين مُ انَ الناس فتَّ لان بنا كين يألَ كأستَ مُ  -عليهما لعنة االله-ألعنهما  إنيو موالي

، ويل ساً. يزعم ابن بابا أنيكالفتنة ر سهما فيكوأر االله. سخر منه  ةلعن ةبعثته نبياً وأنه بابٌ

 .)٢(»....كالشيطان فأغواه فلعن االله من قبل منه ذل
من از فھری و حسن بن محمد فرزند باباقمی به درگاه خداوند اظھار «یعنی: 
دارم،  دوستانم را از ایشان برحذر میھمۀ  آری، از ھردو بیزارم و تو وکنم.  بیزاری می

به نام ما ھا  آن ،-خدا آن دو را از رحمتش دور فرماید -کنم،  و را نفرین مید ھر
آزارند، خدایشان  گری کرده خلق را می خورند و فتنه (خاندان پیامبر) اموال مردم را می

بابا ادعا دارد که من او را به پیامبری برانگیخته  ابن ازد،آزار دھد و در فتنه سرنگون س
وای بر او! خدا لعنتش کند، شیطان وی را دست انداخته و به ام و او باب است! 

 »....گمراھی کشانده است، لعنت خدا بر کسی باد که این ادعا را از او بپذیرد
دادند و برای  یضعفای شیعه را فریب م ،کار در گوشه و کنار این افراد تباه

به ھا  آن را در پیش گرفته بودند،» تأویل«و » غلو« یافتن به مقاصد خود راه دست

                                      
 .!و گفته شد که بر مردم ستمکاره نفرین باد@ -١
 ، چاپ نجف.۴۳۸رجال أبوعمرو الکشی، ص -٢



 ١١  سرآغاز سخن

 

دادند و تا بتوانند لااقل خود را در مقام  امامان اھل بیت نسبت خالقیت و رزاقیت می
کردند تا به  می» تأویل«ھمانند پیامبران بشمرند و آیات محکم و روشن قرآن را  بابیت، 

 ی خویش که تغییر احکام اسلام بود نائل آیند.ھا ھدف
 خوانیم: در رجال ابوعمرو کشی می

م نت تريد القديكقلت له: إن  فوف أنككهارون الم زعم أبو :االله عبد قلت لأبي«

 ذب عليك! فقال: محمد بن علي خلق ورزق فذاك يد الذنت تريكه أحد، وإن كلا يدر فذاك

 يله، حق علی االله أن يذيقنا الموت والذ كما من خالقٍ إلا االله وحده لا شري -عليه لعنة االله-

 .)١(»االله خالق الخلق باريءُ البرية هو كلا يهل
گفت: ابوھارون مکفوف (موسی بن  ÷کسی به امام ابوعبدالله صادق «یعنی: 

ذات را طلبی، آن  اگر ذات قدیم را می اید: کند که شما به او گفته عمیر) ادعا می
طلبی که آفریدگان را خلق کرده و روزی  یابد! و چنانچه کسی را می ھیچکس درنمی

صادق پاسخ داد: ابوھارون دروغ گفته، لعنت  ماما داده، او (پدرم) محمد بن علی است!
شریک وجود ندارد، خداوند حق دارد  خدا بر او باد، ھیچ خالقی جز خداوند یکتا و بی

میرد خداست، ھمان  ند دیگران) بچشاند و کسی که ھرگز نمیکه مرگ را به ما (ھمان
 ».مردمانپدیدآورندۀ  آفریدگار مخلوقات و

دھد که چگونه مدعیان بابیت راه غلو را  بینیم، این سند کھن نشان می چنانکه می
که باز پیمودند تا به مقصود خود دست یابند، و از سند دیگری  امامان می دربارۀ

شیعه  ۀشود که چگونه آنان تأویلات نامناسب را به ائم ه روشن میآورد ابوعمرو کشی
 نویسد: دادند تا احکام اسلامی را به تعطیل کشند، کشی در رجال خود می نسبت می

الميسر والأنصاب والأزلام م إن الخمر وكعن ي: رو÷االله الصادق عبد أنه قيل لأبي«

 .)٢(»لا يعلمون وجل ليخاطب خلقه بما ان االله عزكرجال! فقال: ما 
 اید: کنند که گفته گفته شد: از شما روایت می ÷به امام ابوعبدالله صادق«یعنی: 

ھا  آن ھا و تیرھای قرعه (که در قرآن دستور به اجتناب از مقصود از شراب و قمار و بت

                                      
 .۱۹۴رجال کشی، ص  -١
 .۲۴۷رجال کشی، ص  -٢



 ماجرای باب و بهاء    ١٢

فرمود: خداوند بزرگ با خلق که باید از آنان دوری گزید)! ( آمده است) مردانی ھستند
 ».گوید فھمند سخن نمی روشی که آن را نمیخود به 

خاستند  به مبارزه برمی» تأویل محکمات«و » غلو«با  †ھرچند امامان اھل بیت
داشتند، ولی آن گژاندیشان از راھی که در  و مدعیان این امور را محکوم و مطرود می

نام داشتند و احادیث ساختگی بسیاری جعل کرده و به  پیش گرفته بودند دست برنمی
بخشیدند،  شان را قوت می دادند و به خیال خام خود از این راه مذھب امامان انتشار می

ھا  آن أثیر فراوان نھاد، وو... ت و شیخیه حروفیهو  باطنیه این آثار ساختگی در مذاھب
و تأویل در محکمات قرآن ترغیب کرد، تا نوبت به  †ائمه دربارۀرا به افراط 

 آموخته و تجربه اندوخته بود: مکتب شیخیه درسو او که در  شیرازی رسید محمد علی
بابیگری را ساز کرد و خود را باب قائم آل محمد خواند و کھنۀ  اولاً: دوباره آھنگ

 را نگاشت. »قيوم الأسماء«یا  »أحسن القصص«به اسم امام دوازدھم شیعیان کتاب 

به زودی ادعای بابیت را به مھدویت و سپس  »الطنبور نغمة! زاد في«ثانیاً: به مصداق 
به نبوت و سرانجام به مظھریت ذات پروردگار و مقام خداوندی کشاند، و عجب آن که 

فراخی رحمت و تفضل بر امت شمرد! و در این  ۀاین ھمه تلون آرا و تجدد ادعا را نشان
 باره نوشت:

مسلمین واسع نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق «
را نجات دھد، مقامی که اول خلق است و مظھر ظھور إنی أنا ھا  آن فرمود، تا آن که

الله، چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاھر فرمود، و به احکام قرآن در 
 .)1(!»کتاب اول حکم فرمود تا آن که مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید

افترای بر «مُنادی ایمان و اخلاق چگونه به خود اجازه داده تا حیرت است که  ۀمای
نشدن مردم ھرلحظه به رنگی  مضطرببھانۀ  شمارد، و به» رحمت واسع«را » خدا

چنانکه بسیاری از  ،افکند ھشیار را بیشتر به تردید می مردمِ  ،با آن که این کار درآید!؟
ود را شکستند و به کیش پیشین پیروان او به دلیل ھمین ادعاھای ناسازگار عھد خ

تاریخ نبیل زرندی و ظھورالحق ھمانگونه که در تواریخ قوم ھمچون:  ،بازگشتند

                                      
(از انتشارات مؤسسۀ ملی طبوعات  ۸۵و  ۸۴نک: منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، ص -١

 بدیع). ۱۲۹( ۱۱۳ق، ص  -، بدیع) و أسرار الآثار، اثر اسدالله مازندرانی، حرف ر ۱۳۴امری، 



 ١٣  سرآغاز سخن

 

 »بعون الله الوھاب«است، و شرح آن را در ھمین کتاب  مازندرانی و غیره مذکور
 خواھیم آورد.

ای  نامه ثالثاً: و بدتر از ھمه! از بیم جان و به امید أخذ امان به نگارش توبه
چنانکه گلپایگانی  اند، بار دست زد که مخالف و مؤالف آن را گزارش کرده فضیحت

و  )1(!دریغ نورزیده است» کشف الغطاء«(مبلغ مشھور بھایی) از نقل آن در کتاب 
پرصلابت از قرآن عظیم چه  ۀھای باانصاف در برابر این آی ھا و بھایی دانم بابی نمی

 فرماید: ن حق میخواھند گفت که در شأن پیامبرا

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  �َّ حَدًا إِ�َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ
َ
ۗ ٱوََ� َ�ۡشَوۡنَ أ َ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب َّ� 

ھراسند و از  رسانند و از او می ھای خدا را می آنان که پیام« ]۳۹الأحزاب: [ ﴾٣٩حَسِيبٗا 
 !که خدا حسابرس خلق باشدھیچکس جز خدا باک ندارند، و کافی است 

 ،ترین صورت سازی پیامبر نمایان را به زشت پردازی و آیه رابعاً: دوباره ھمان سجع
 ادامه داد از قبیل آن که:

 .ةالبهی المتبهی المتبا كتعالی مثل ذل«

 الجلل المتجلل المتجال... كوتعالی مثل ذل

 النور المتنور المتنا و كوتعالی مثل ذل

 .)٢(»القدم المقتدم المتقاد... كوتعالی مثل ذل
که ھرکس برای این عبارات بر طبق موازین و لغت عرب معنای درستی آورد او را 

 !جایزه باید داد و دست مریزادش باید گفت
بردند،  می» تأویل«باطنیه محکمات وحی را به فرقۀ ضالۀ  خامساً: ھمانگونه که در

قبیل وحی و اعجاز و بھشت و دوزخ و... مبادی دیانت از ھمۀ  ی نیزشیراز محمد علی
را به تأویل کشید و برای ھرکدام معنای غریبی تراشید که از نص آیات و صریح آثار و 

 .)٣(ساخت اجماع امت دور و بیگانه بود، و حتی با زبان عرب نمی

                                      
 نامۀ باب را در صفحات آینده خواھیم آورد. متن توبه -١
 .۸۳د باب، صمحم اثر علی» پنج شأن«نک: کتاب  -٢
 ایم. ھایی از این تأویلات را در متن کتاب آورده نمونه -٣
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علی مازندرانی (بھاءالله) که میرزا حسینشیرازی و سپس  محمد علیسادساً: 
عراق در سلک درویشان قادری به سر برده بود، ھمچون صوفیان  ۀنیسلیماھا در  مدت

َ « نھادند، یعنی از ادعای صریح» شطح و طامات«قلندر بنای  مُ الأْ بُّكُ ا رَ لىَ أَنَ که در  »عْ
 محمد علیقرآنکریم از زبان فرعون روایت شده، باز نایستادند چنانکه عموم بھائیان از 

قصیدۀ  علی بھاء نیز در، و میرزا حسین)١(برند م مینا» حضرت رب أعلی«باب با عنوان 

َتْ «آشکارا ندای  »ورقائيه« أَلهَّ يْ تَ رِ حِ أَمْ شْ نْ رَ لُّ الأُلوهِ مِ در داده است که شرح این  )٢(»كُ
 دعاوی را در ھمین نوشتار إن شاءالله تعالی خواھید خواند.

فریب خوردند و از امت  ،وطنان ساده دل ما ای از ھم حاصل کار آن شد که عده
انگیز فراوانی رخ داد و در  پی آن رویدادھای  اسلامی دور افتادند و حوادث اسف

محمد باب و  ار علیثآدار تصمیم گرفت که با استناد به مق بیبندۀ  این ،اندوھبار
ھای اخلاف و اتباع ایشان دست به قلم برده و در خلال شرح  علی بھاء و نوشتهحسین

را به ھا  آن حساب ھای بی شطری از لغزش ،و بھاء و ذکر جانشینان آن دواحوال باب 
 دست از ورد، شاید به رحمت ایزدی و لطف خداوندی برادران و خواھرانِ شمارش آ

َ�لٰكَِ َ�َ  وَمَا﴿ ما بیدار شوند و به آغوش اسلام عزیز و میھن اسلامی بازگردند،رفتۀ 
ِ ٱ  .﴾٢٠بعَِزِ�زٖ  �َّ

 ھجری قمری ۱۴۱۹شوال  –تھران 
 ھجری شمسی ۱۳۷۷اسفندماه 

 مصطفی حسینی طباطبائی

                                      
محمد باب  در بارۀ علی ۶۴اثر مبلغ بھایی محمدعلی فیضی، ص» حضرت نقطۀ اولی«در کتاب  -١

 است.» ھا نقطۀ اولی و رب اعلی به القاب شامخۀ کریمه ملقب گردید که از جملۀ آن«نویسد:  می
، از ۲۱۱، ص۳(نک: آثار قلم أعلی، ج»! تراوش فرمان من به خدایی رسیده اندھمه خدایان از « -٢

 بدیع). ۱۲۹انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 



 
 

 
 نه هـرکه چــهره برافروخـت دلبـری دانـد

 

 نه هـرکــه آینـــه ســـازد ســکندری دانـد 
 

ند نشسـت
ُ
ه کج نهاد و ت

َ
ل

ُ
 نه هرکه طرف ک

 

ـــلاه داری و   ـــدک ـــروری دانـــ ـــن سـ  آیی
 

 باریکــتر ز مو  اینجاســتنکتــۀ  هــزار
 

 نــه هــرکـــه ســـر بتراشــد قلنــدری دانــــد 
 

 حافظ
 



 
 

 در احوال و آثار باب



 
 

۱ 
 باب محمد علیسوابق 

 محمد باب آموزگاران علی
و اند  کاوش در این که با چه مکاتبی پیوند داشتهپژوھش در سوابق مدعیان و 

کدامین اندیشه در آنان مؤثر افتاده است؟ از جمله مباحثی است که تا حدود بسیاری 
سازد، از  را آشکار میھا  آن دارد و راز حقانیت یا بطلان ادعای پرده از اسرار ایشان برمی

پیامبران حق اشارت رفته و از این  ۀو صحف الھی بر پیشیناین رو گاه در کتب آسمانی 

َ�قَدۡ َ�ثِۡتُ ﴿ لال شده است، چنانکه قرآنکریم به مصداقراه بر اصالت ادعای آنان استد
فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ۦٓۚ �يُِ�مۡ ُ�مُرٗ� مِّن َ�بۡلهِِ 

َ
به سوابق پیامبر ارجمند  .]۱۶یونس: [ )١(﴾١٦أ

 :فرموده است ،نگرفتن وی از مقالات دیگران بھره دربارۀتوجه داده و  صاسلام
ْ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ هُ  ۦكُنتَ َ�تۡلوُا  لمُۡبۡطِلوُنَ ٱ رۡتاَبَ �يَِمِينكَِۖ إذِٗا �َّ  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�ُطُّ

 .]۴۸العنکبوت: [ ﴾٤٨
خواندی و خطی به دست خود  تو پیش از نزول قرآن ھیچ کتابی را نمی@یعنی: 

 !افتادند اندیشان به شک می که اگر چنان بود، باطلنوشتی  نمی
محمد شیرازی (پیش از آن که ادعای بابیت نماید) نیز  علی ۀبررسی پیشین

دھد  دارد و نشان می رھگشای آشنایی با ادعاھای اوست و از اسرار وی، استار را برمی
 ؟محمد باب از چه مکتب و مذھبی سرچشمه گرفته است که انحراف علی

نام محمد رضا که کار ھـ.ق در شیراز از پدری به  ۱۲۳۵در سال  محمد علیسید 
بزازی داشت زاده شد، در کودکی پدر خود را از دست داد و خالویش سید علی او را به 

در آنجا خواندن و نوشتن فارسی و عربی و  محمد علیمکتب شیخ عابد شیرازی سپرد، 
نگاران بھایی بر  را آموخت، چنانکه وقایعاندکی از علم حساب و قرائت قرآن مجید... 

و » اسرار الآثار«مازندرانی در خود و  دھند، و نبیل زرندی در تاریخ این معنا گواھی می

                                      
 ».اندیشید؟ بگو...) ھمانا من پیش از نزول قرآن عمری را در میان شما درنگ کردم، آیا نمی«( -١
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 اند، و دیگران بدین امر اذعان کرده» الکواکبُ الدریة«در  )1(و آیتی» رھبران و رھروان«
 نویسد:  نبیل زرندی در تاریخش می ،به عنوان نمونه

محمد) بعد از فوت پدر در دامن مھر خال بزرگوار خود  حضرت باب (سید علی«
جناب حاجی میرزا سید علی پرورش یافتند، جناب خال یکی از شھدای امر است، خال 

نزد شیخ عابد بردند، ھرچند حضرت باب به  خواندن ایشان را برای درس ،حضرت باب
ل خال بزرگوار رفتار کنند به مکتب خواندن میل نداشت، ولی برای آن که به می درس

 خزکار محترمی بود و از شاگردان شیشیخ عابد تشریف بردند، شیخ عابد مرد پرھی
 .)2(»رفت احمد (احسائی) و سید کاظم رشتی به شمار می

 نویسد: می» رھبران و رھروان«و نیز اسدالله مازندرانی در کتاب 
 -کتب نزد شیخ محمد نام عابد محمد) آن حضرت را به م سید علی (خالوی علی«

به تحصیل قرائت و کتابت فارسی و غربی و تعلم حساب و سیاق متداول  -معلم شیخی
آن ایام گماشت و ھرسالی چند که خط و ارتباط برای دفتر نگھداری مراسلات تجاری 

خود و برادر مھترش حاجی خانۀ  نیک زیبا و رسا شد با خود به بوشھر برده در تجارت
 .)3(»محمد مشغول ساختسید 

 ھمچنین در کواکب دریه از قول سید جواد کربلائی آمده است:
محمد) را ملاقات نمودم و در  وی (سید علی ،خال مذکورخانۀ  ز درروز دیگر با«

 ،حالتی که از مکتب مراجعت فرموده مشتی کاغذ در دست داشت، سؤال کردم: آقا
 .)4(»صفحات مشق من استھا  این نه فرمود:چیست؟ با صوتی بسیار ملایم مؤدباھا  این

                                      
ول بود، سرانجام مستبصر شد و به آیین ھا به تبلیغ بھائیت مشغ شادروان آیتی پس از آن که مدت -١

الکواکب «گری نگاشت، وی کتاب  بر رد بھایی» کشفُ الحیل«اسلام بازگشت، و کتابی به نام 
بودن خود تألیف کرد و بدین سبب مورد ستایش زعمای امر قرار  را در دوران بھایی» الدریة

 گرفت.
، چاپ ۶۴و  ۶۳الحمید اشراق خاوری، صمطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)، اثر عبد -٢

 بدیع). ۱۲۹چھارم، (از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری 
(از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۴۰۵، ص۲رھبران و رھروان، اثر اسدالله مازندرانی، ج -٣

 بدیع). ۱۳۲
مصر (قاھره)، سال  ، چاپ۳۰، ص۱الکواکب الدریة فی مآثر البھائیة، اثر عبدالحسین آیتی، ج -٤

 ھـ.ق. ۱۳۴۲
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شف ك«ابوالفضل گلپایگانی (مبلغ مشھور بھایی) نیز ھمین مضمون را در کتاب 

 .)1(از سید جواد کربلائی گزارش کرده است »الغطاء
شیخ عابد بود که تحریری نیکو  ،محمد نیز اثر تعلیم آموزگار وی خط زیبای علی

 نویسد: می فیضی بھایی در کتابشبود، چنانکه نویسی معروف  داشت و به خوش
نام نیز قب به زین العابدین و او را شیخ اَ شیخ عابد نام اصلیش شیخ محمد مل«

گفتند و از جھت زھد و تقوایی که داشت به شیخُنا و شیخ عابد شھرت داشت، او از  می
اقف و خطی پیروان جناب شیخ احمد احسائی بود و به علوم و معارف رایج زمان خود و

 .)2(»نیکو داشت
شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی تلامذۀ  بدانگونه که دانستیم، شیخ عابد از

او را با نام  ،محمد علیو ظاھراً در دوران تحصیل سید  ،شد (سران شیخیه) شمرده می
در جوانی رھسپار کربلا شد  محمد علیبه ھمین جھت چون سید  ،این دو تن آشنا کرد

علمای آن دیار، در درس سید کاظم رشتی حضور یافت و مجذوب آرا و ھمۀ  از میان
 نویسد: می» اسرار الآثار«کتاب  مازندرانی درچنانکه گردید، » شیخیه«عقاید 
حاجی سید کاظم رشتی به عنوان معلمی (=آموزگار من) در مواضع  )3(در آثار بیان«

 ،قرآن ۀبقرسورۀ  ھای بقر، فتح و بیان شرح بسیار مذکور گردید، چنانچه در ذیل نام

تبها سيدی كعلی التفصيل واست قوله:  »لی االلهإ كالسلو في«باشد و در توقیع  ثبت می

، و مفھوم است که این رساله الله بقاءهطال ااظم الرشتی أكومعتمدی ومعلمی الحاج سيد 

 يآيات معلم ما رأيت في«ما تی نوشتند، و در توقیعی دیگر: وأرا در ایام حیات سید رش

 .)4(»از معلم دیگری نیز فرمودند ذکر ،ای از توقیعات (!) و در عده»ةم جنان الثمانيكمن ح

                                      
 (چاپ تاشکند، مطبۀ کویر). ۵۷و  ۵۶نک: کشف الغطاء، اثر میرزا ابوالفضل گلپایگانی، ص -١
(از انتشارات مؤسسۀ  ۱۳۵۲، آذرماه ۷۴تألیف محمد علی فیضی، ص» حضرت نقطۀ اولی«کتاب  -٢

 بدیع). ۱۳۲ملی مطبوعات امری، 
 مد باب است.مح مراد، کتاب بیان و الواح علی -٣
(از انتشارات ملی مطبوعات امری،  ۳۶۹ق، ص  -اسرار الآثار، تألیف اسدالله مازندرانی، حرف ر -٤

 بدیع). ۱۲۹
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 علمای شیخیهمازندرانی ملا صادق خراسانی از مقصود از این معلم دیگر به قول 
کرد و راه و رسم شیخیگری  محمد مدتی ھم نزد او نیز تلمذ می بوده است که سید علی

 نویسد: آموخت، مازندرانی در این باره می را می
اسانی را ملا صادق خر ،مراد -اشاره است چنانچه در ظھور الحق -بعضی «

در ایام اقامت در کربلا چندی در نزد وی بعضی از  محمد) دانستند که (سید علی می
 .)1(»آن ایام را خواندند ۀکتب ادبیة عربیة متداول

دیگری از سخنان سید نمونۀ  در اینجا مناسب است علاوه بر آنچه گذشت،
کند  اشارت می» معلمی«عنوان محمد را بیاوریم که در آن به سید کاظم رشتی به  علی

به دست یکدیگر دھند و غبار شبھه را از اذھان متعصبان پاک تا شواھد گوناگون دست 
 :نویسد می» بقرهسورۀ  تفسیر«اول از  ۀسازند، وی در خطب

لتها بأن لي الكتاب قد رأيت في كأردت إ�شاء ذل ييوم الذ نت لتعلم فيأ كإنا� «

ثم  الهواء حتى جاءت كلها تلقاء بيتي في رفعتأرض المقدسة قد صارت ذرة ذرة و
 .)٢(»لكمن هنا عليه االله رحمة ل معل�استقامت. ثم جاءت خبر فوت الجلي

» یوم«چنانکه لفظ محمد در این عبارت کوتاه به اغلاط گوناگون درافتاده،  سید علی
باید  »لیلته«آورده است در صورتی که  »لیلتھا«را مؤنث پنداشته و بر آن ضمیر تأنیث 

به کار برده که درست نیست چرا » أرض المقدسة«نوشت، ھمچنین در عبارتش:  می
و بنابراین، لازم کند.  که موصوف با صفت خود در حرف تعریف (الف و لام) تطبیق می

نیز خطا است » جاءت خبر فوت الجلیل...«انگھی  بنویسد، و» الأرض المقدسة«بود: 
ھا  این از. )٣(فتگ می» جاء خبر فوت...«مده و باید وجه آ که ضمیر مؤنث برای فعل بی

 سخن او چنین است:ترجمۀ  که بگذریم،
خواستم پدید آورم در شبش  دانی در روزی که این کتاب را می بار خدایا! تو می«

خانۀ  دیدم که آن سرزمین مقدس (کربلا) ذره ذره گشت و در ھوا بلند شد تا به پیش

                                      
 .۳۷۰ق، ص -اسرار الآثار، حرف ر -١
 .۱۰۷ص » حضرت نقطۀ اولی«کتاب  -٢
و این اشتباه  »في يوم الذي...« گفته است: -۱دو اشتباه دیگر نیز در عبارت مذکور موجود است:  -۲

باید  »جاءت خبر فوت الجليل معلمي...«گفته:  -۲. »في اليوم الذي...«گفت:  است، و باید می

 . (مصحح)»جاء خبر وفاة الجليل معلمي« گفت: می



 ٢١  محمد باب سوابق علی ۱

 

ند بزرگوار آموزگار من که مشت، سپس خبر فوت آن دانستقرار یافمن رسید آنگاه ا
 ».رحمت خدا بر او باد، از آنجا آمد

آموزگاران خود  دربارۀمحمد  رغم این ھمه تصریحات که سید علی شگفت آنکه علی 
محمد را از معلمان به  علی آموختن درس» مفاوضات«عباس عبدالبھاء در کتاب دارد، 

و در این باره ھرگونه تحصیل دانش برکنار شمرده است! کلی انکار نموده و او را از 
 نویسد: می

در سن جوانی بیست و پنج سال از عمر  -روحی له الفداء -اما حضرت أعلی «
شیعیان عموماً مسلم است طائفۀ  مبارک گذشته بود که قیام بر امر فرمودند، و در میان

اکتساب علوم  کسی ای تحصیل نفرمودند و نزد که ابداً حضرت در ھیچ مدرسه
 !)1(»نکردند

بار آوردیم، دو ایراد اساسی دیگر نیز  با وجود شواھدی که برخلاف این انکار خیانت
 بر این سخن داریم:

محمد در  شیعیان از حضور سید علیطائفۀ  اءقول عبدالبھ نخست آن که برعکس
رسان سید و حتی معاصران و ھمد اند، ھای سید کاظم رشتی به تصریح خبر داده درس
قصص «چنانکه میرزا محمد تنکابنی در کتاب  اند، محمد این امر را گزارش کرده علی

 آورده است:» العلماء
باشند و رئیس  دیگر از متابعان شیخ احمد (احسائی) بابیه میفرقۀ  مؤلف گوید...«

گفت که من نائب  کرد و می محمد شیرازی است، و او دعوی بابیت می علیایشان میر 
ذ باشم و او در نزد حاجی سید کاظم (رشتی) تلمّ  حضرت صاحب الزمان می خاص

کتاب در عتبات مشرف بودم و چند وقتی به درس  و در ھمان زمان که مؤلفِ  ،کرد می
آمد و قلم و دواتی ھمراه  محمد ھم به درس او می رفتم، میر علی می حاج سید کاظم

س، او در ھمان مجلس درس گفت از رطب و یا ب می داشت، و ھرچه سید کاظم
 .)2(»نوشت می

                                      
 میلادی. ۱۹۰۸، چاپ لیدن (ھلند) سال ۲۰و  ۱۹النور الأبھی فی مفاوضات عبدالبھاء، ص -١
، از انتشارات علمیة اسلامیه، جمادی الآخرة ۵۹کابنی، ص قصص العلماء اثر میرزا محمد تن -٢

۱۳۹۶. 
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دوم آن که مورخان بھایی نیز برخلاف ادعای عبدالبھاء با شواھد و مدارک 
وی  کهاند  و فقط تصریح کردهاند  اثبات رسانده به را محمد علیسید  نخواند درس

خوانی روی آورده  مانند دیگر محصلان به صورت منظم درس نیاموخته و به پراکنده

 نویسد: می »خصوصي اسرار الآثارِ «مازندرانی در کتاب نانکه است، چ
می محمد) به صغر سن در مکتب شیراز نزد معلّ  د باب (سید علیذ سیّ چون تلمّ «

و حضور چندی در محضر درس  ،م در تاریخسلّ کامل به وضع و مقدار در خور آن ایام مُ 
حاجی سید کاظم رشتی به کربلا در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشان است، و 

ت یّ باشد، مرادشان از اُمّ  آثار خطی به غایت زیبایشان در دسترس عموم می
نخواندگی) این است که تحصیلات علمیه به ترتیب و تدرج از مقدمات به   (درس

سید رشتی ائی و بود، مانند شیخ احسکه معمول و متداول ایام درجات عالیه به نوعی 
 ننمودند، و این را به تشبیه و تقریب به حال جدّ  ،ھم از علماو علمای اصحابشان و غیر

، و آنچه از خطوط و آثار و حتی صورت محاسبات )1(ت گفتندامجد اعلای خود امیّ 
گردد، این است که قرائت و  یتجارتی بوشھر که به خطشان باقی است و غیرھا محقق م

کتابت فارسی متداول نه به طریق علمی و نیز مقدار اندکی از کتب و قواعد عربی به 
معموله را در مکتب شیراز طی  اسلوب آن ایام و نیز زیبایی خط و علم حساب رقومِ 

و  ،تجارت ھمه بیش از این نبود ۀو منظور خالشان برای واردکردن به حجر ،نمودند
زمان دلبستگی  ۀھمچنین معلوم است که به ورود در این علوم مرسوم متداول ایشان

ھا به کربلا رفتند و در محضر  دادند، ولی در ایام جوانی با عدم رضایت خال نشان نمی
مسائل عرفانی و تفسیر و تأویل احادیث و آیات از طریق اثناعشری و  ،سید رشتی

و به فقه امامی از روش آنان ورود  ،ر شنیدندھای مربوط به شیخ احسائی را بسیا عرفان

                                      
بودن پیامبر ارجمند اسلام چنانکه در آغاز سخن آوردیم، در قرآن مجید به تصریح آمده و در  اُمی -١

تاریخ نیز اظھر من الشمس است تا آنجا که عبدالبھاء نیز نتوانسته آن را انکار کند، و در این باره= 
مختصر این است که حضرت محمد در صحرای حجاز در جزیرة العرب ظاھر شد، : «= نوشته است

اشجار، بلکه ریگزار و به کلی از عمار بیزار و بعضی مواقع مثل مکه و مدینه در  زرع و بی بیابانی بی
نشین، اخلاق و اطوار بیابانی، از علوم و معارف به کلی عاری، حتی خود  نھایت گرمی اھالی بادیه

 ).۱۸و  ۱۷محمد امی بود: (النور الأبھی فی مفاوضات عبدالبھاء، حضرت 
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 بیش از ،گردد در مطالب و مآرب شیخ و سید و چنانچه از آثارشان مستفاد می دنمودن
 .)1(»بودند تر نزدیک امور دیگر وارد شدند و به آن مکتبھمۀ 

بنابراین، ادعای عباس عبدالبھاء سخنی گزاف و باطل است و از مقام تحقیق 
 دارد. ای عمیق فاصله

 محمد باب آموخت هایی که علی درس
درس سید کاظم رشتی وارد شد و حوزۀ  محمد در کربلا به دانستیم که سید علی

ترین شاگرد شیخ احمد  برجسته ،سید کاظم ذ گذارند.چندی نزد او به تحصیل و تلمّ 
پیروان وی پیرامون سید کاظم را  ،و پس از وفات شیخ ،رفت احسائی به شمار می

افکار  ۀھای سید کاظم بازگوکنند ند و او را به استادی و رھبری پذیرفتند، اندیشهگرفت
بنابراین، باید دانست که شیخ نواخت.  ھای او را به تکرار می شیخ احسائی بود و نغمه

ای آورده که از دیگر علمای شیعه جدا شده است تا معلوم شود  احسائی چه آرای ویژه
دعاوی خویش ساخته سرمایۀ  را از وی فرا گرفته ومحمد باب کدام درس  که علی

ای از آرای غریب شیخ احسائی در کتاب  محمد به پاره د علییاست؟ مخصوصاً که س
. از شیخ احسائی آثار متعددی برجای )2(کند صریحاً اعتماد و استناد می» بیان فارسی«

است که سید  »بيرةكشرح الزيارة الجامعة ال«کتاب  مانده ولی مشھورترین اثر او

. )4(آورد اصل آن زیارت را می فقراتی از» بیان فارسی«و در  )3(محمد آن را دیده لیع
ای از آرای غریب و اقوال عجیب احسائی را از کتابش در  آید که ما شمه پس لازم می

 اینجا نقل کنیم.

                                      
، (از انتشارات مؤسسۀ ۱۹۲و  ۱۹۱اسرار الآثار خصوصی، اثر اسدالله مازندرانی، حرف الف، ص -١

 بدیع). ۱۲۴مطبوعات امری، 
 ، چاپ سنگی.۲۷۶محمد، ص بیان فارسی، اثر سید علی -٢
محمد  ای از سید علی ) نامه۲۶۳اسدالله مازندرانی (صفحه در جلد سوم کتاب (ظھور الحق) اثر  -٣

محمد در خلال آن به یکی از  آورده که پس از فوت سید کاظم رشتی نوشته شده است، و علی
شرح احوال به نھج عریضۀ قبل است که مع کتاب شرح الزیاره انفاذ «نویسد:  دوستانش می

محمد بوده و آن را برای  نزد علی» رح الزیارةش«شود که کتاب  از این نامه معلوم می» گشته...
 دوستش ارسال داشته است.

 .۱۳۴بیان فارسی، ص -٤
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روی  ، غُلو و زیادهخورد به چشم می» شرح زیارت جامعه«در آنچه بیش از ھرچیز 
و خاندان ارجمند اوست، شیخ به صراحت آنان  صپیامبر گرامی اسلام دربارۀاحسائی 

 نویسد: و در این باره میشمرد!  را نفس صفات الھی می

 .)1(»الأربعة عشر معصوماً هم صفات االله«
 نویسد: باز می»! چھارده معصوم صفات خداوندی ھستند«یعنی: 

 .)2(»... وقدرته الجامعةةمه وأمركعلمه وح يتعالی يعن ةونهم معانيك«
مقصود از آن که ایشان (پیامبر و خاندانش) معانی الھی ھستند، این است «یعنی: 

 ».که آنان علم و حکم و فرمان... و قدرت فراگیر خداوندند
درافتاده است در جای دیگر از  لوّ به غُ  †اھل بیت شیخ که در بحث از عُلوّ 

 کند که: کتابش ادعا می

 .)٣(»الموجودات قائم بوجودهم قيام صدور وجودم علة لوجود الموجودات ووجوده«
انش) علت ھستی موجودات است و ھستی وجود ایشان (پیامبر و خاند«یعنی: 

به نحوی که ھمگی از سوی ایشان صادر  ،باشد ھا وابسته و قائم می موجودات بدان
 !»اند شده

چنانکه  اند، بندگان پیامبر و امامان ،بندگان خداھمۀ  این رأی آن است که ۀنتیج
 نویسد: کند و می شیخ به تصریح از این معنی یاد می

 لأخبار فيالهم عباد رق و أن العباد عباد لام فيكلهم عباد طاعة وإنما ال إن العباد عباد«

 .)4(»تمانهكأمروا ب يتوم الذكإلا أنه من الم ل العقل تدل علی ذلكبواطن تفسيرها ودلي
ھمانا بندگان (خدا) در مقام فرمانبرداری بندگان ایشانند، اما سخن بر سر «یعنی: 

است که بندگان خدا عبد رق یا بردگان پیامبر و خاندانش نیز ھستند (یا نه؟) اخبار آن 
و ھمچنین دلیل عقلی بر این معنا دلالت دارند، جز آن ھا  آن با توجه به تفسیر باطنی

 !»اند کردنش فرمان داده است که ایشان به پنھان که این امر از چیزھایی

                                      
 ، چاپ کرمان.۲۷، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، اثر شیخ احمد احسائی، ج -١
 .۲۵، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج-٢
 .۷۶، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -٣
 .۷۳، ص۱الجامعة الکبیرة، جشرح الزیارة  -٤
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چه کسی آن اجازۀ  اینک چرا شیخ به آشکارساختن این راز پنھان پرداخته؟ و با
 اینجا دو موضوع برای ما روشن است:اما در دانیم!  سرمکتوم را آشکار ساخته؟ ما نمی

و خاندان گرامیش ھرگز ادعا نکردند که  صکه پیامبر ارجمند اسلام  یکی آن
آفریدگار موجودات ھستند و آدمیان در آفرینش قائم به ایشانند، و ھمچنین ادعا 

  شوند. نکردند که مردم بندگان و بردگان آنان شمرده می
محمد باب مؤثر افتاده و آن مقامات  ھای شیخ احسائی در علی که اندیشهدوم آن 

 :نویسد می» بیان فارسی«شده است، چنانکه در کتاب  موھوم را برای خود قائل
شود و او است قائم به نفس خود  محمد) خلق شده و می کل شیء به او (سید علی

 .)1(!»بالله، و کل شیء قائم به او است
محمد) برده که طوق  به محبوب خود (علیای اھل بیان! پناه «نویسد:  و باز می

ه باشید، و در حق او روا دانید آنچه که در حق خود عبودیت او را بر اعناق خود داشت
 .)2(»!که عبید رق او ھستید، روا ندانید

 گوید: و ھمچنین می
محمد) بوده و ھستند، چنانچه  او (علی) 3(عبد رق ،ھرنفس مؤمن در بیان«

 .)5(»!در قرآن عبد رق رسول الله بوده و ھستند )4(اولوالھیاکل
مخلوقات به کسانی جز خدا و » بودن قائم«تعبیر شود  ھمانگونه که ملاحظه می

شیرازی  محمد علیاحمد احسائی به  آنان شمرده شدن، عیناً از شیخ» عبد رق«
آمیز خبری  انگیز و شرک سرایت کرده و در قرآنکریم به ھیچ وجه از این تعبیرات حقارت

ده که در بشری ھمچون دیگر افراد بشر به شمار آم صنیست، و پیامبر گرامی اسلام
پرتو وحی قرار گرفته است و ھرگز مردم را به بندگی خود دعوت نکرده، چنانکه در 

 خوانیم: کلام ربانی می

                                      
 ، چاپ سنگی.۷۴محمد، ص بیان فارسی، اثر سید علی -١
 .۱۱۶بیان فارسی، ص -٢
 مقصود از عبد رق، غلام خریداری شده است. -٣
که در پایان » لغات و اصطلاحات بیان«مقصود از اولوالھیاکل (صاحبان ھیکل) مردان اند، نک:  -٤

 آن به چاپ رسیده.
 .۱۱۵ص بیان فارسی، -٥
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ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ  قلُۡ ﴿
َ
مَآ �  .]۶فصلت: [ ﴾إِ�َّ

بگو جز این نیست که من بشری ھمانند شما ھستم، مرا وحی (الھی) فرا @یعنی:  
 !..رسد. می

ن يؤُۡ�يَِهُ  مَا﴿ خوانیم: و نیز می
َ
ُ ٱَ�نَ لبََِ�ٍ أ ُ�مَّ َ�قُولَ  �ُّبُوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ �َّ

ھیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم @ .]۷۹آل عمران: [ ﴾للِنَّاسِ كُونوُاْ عِبَادٗا ّ�ِ 
و نیز بنابر سخن امیر  !باشید...و پیامبری دھد، سپس به مردم گوید که بندگان من 

کسی جز خدا نیستند، بندۀ  واند  افراد بشر ھمگی آزاد آفریده شده ÷مؤمنان علی
 مأثور است: غةنھج البلا ھمانگونه که در

 .)1(»االله حراً  ك وقد جعلكن عبد غيركلا ت«
 ».دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است ۀبند«یعنی: 

تأویل محکمات «: گری فرا گرفتیاز شیخ محمد علیھای دیگری که سید  از درس
را » باطنیه«فرقۀ  نمود و راه بود که شیخ احسائی در این راه مبالغه می» قرآن

 :هکریمآیۀ  به جایی رسانده که» شرح زیارت جامعه«را در  رچنانکه کا پیمود، می

ٰٓءِيلَ مِنَ  وَلقََدۡ ﴿ را به نجات آل  .]۳۰الدخان: [ ﴾٣٠ لمُۡهِ�ِ ٱ لۡعَذَابِ ٱَ�َّيۡنَا بَِ�ٓ إسَِۡ�
 نویسد: کند، و می تأویل می صمحمد

 صآل محمد« )2(»من العذاب المهين -صلى االله عليه وعليهم- نجينا آل محمد«یعنی: 
دادیم)! با آن که بنی اسرائیل در قرآن مجید به سختی  را از عذاب خوارکننده رھایی

دور از انصاف و برخلاف  صو تأویل آنان به آل محمد اند، مورد نکوھش قرار گرفته

 »يوم القيامة«رسد که شیخ احمد  ادب و ثواب است، این افراط در تأویل آیات بدانجا می

حمل » روز قیام حجت موعود«برد و آن را به معنای  به تأویل میرا نیز  »الساعة«یا 
 نویسد: و در این باره می کند! می

                                      
 .۳۱ھا و وصایا)، شمارۀ  نھج البلاغه، بخش دوم (نامه -١
 .۲۷۱، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -٢
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 يبتلاء لطول المدة وعدم التوقيت علی شدة الحاجة وهمن أعظم الإ وغيبة الحجة«

اعَةِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ قال االله تعالی: »التيالساعة  مَا عِلۡمُ  لسَّ ۖ قلُۡ إِ�َّ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا
َ
هَا عِندَ �

� َ� ُ�لَّيِهَا لوَِقۡتهَِآ إِ�َّ هُوَۚ َ�قُلتَۡ ِ�  َ�َٰ�تِٰ ٱرَّ�ِ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ۗ �يُِ�مۡ إِ�َّ َ�غۡتَةٗ

ۡ
الأعراف: [ ﴾َ� تأَ

۱۸۷[)١(. 
ھا است برای آن که مدتش دراز شده  از بزرگترین آزمایش ÷غیبت حجت «یعنی: 

با آن که نیاز بدان بسیار است، و این ھمان اند  نکردهو زمان معینی برای آن تعیین 
 »الساعة«ساعت آن  دربارۀفرماید: از تو  ساعتی است که خداوند متعال (در قرآن) می

گاھی از آن :رسد؟ بگو که چه وقت فرا می پرسند می خداوند من است و جز او ویژۀ  آ
شما را جز به  وآید  میھا و زمین گران  کند، بر آسمان نمیکسی آن را در وقتش آشکار 

 ».طور ناگھان نیاید...
پیداست که تأویل شیخ تأویلی علیل است چرا که ظھور مھدی موعود در زمین رخ 

ھا قدرت  گران آید! آنچه آسمانھا  آن تا بر پیوندی ندارد» ھا آسمان«دھد، و با  می
است که  ریزد، ھمان قیامتی تحملش را ندارند و با آمدنش نظام آسمانی درھم می

ادیان شمرده ھمۀ  شرحش در آیات قرآنی به تفصیل آمده و از ضروریات اسلام بلکه
محمد منتقل شد و او  شیخیه به سید علیفرقۀ  گرایی از تأویلشیوۀ  باری، این .شود می

در آثار خود مقصود از قیامت قرآنی را قیام خودش معرفی کرد و تاریخ دقیق آن را 
 نویسد: ابتدا می »بیان فارسی«کتاب  چنانکه در مذکور داشت!

ماً شود که احدی از شیعه یوم قیامت را فھمیده باشد، بلکه ھمه موھو مشاھده نمی«
 .)2(»!م نموده که عندالله حقیقت نداردامری را توھّ 

دھد و با روزی  حقیقت قیامت را توضیح می ،احمد احسائی سپس به پیروی از شیخ
 گوید: کند و می برخاسته تطبیق میکه خود به ادعای موھومش 

) است که در صقیامت رسول الله (محمد ،يغرب لی مااز حين ظهور شجرة بيان إ«
بعد از دو ساعت و یازده دقیقه از شب پنجم  ،قرآن مجید وعده فرموده که اول آن

ھزار و دویست و شصت که سنة ھزار و دویست و ھفتار بعثت  ۀجمادی الاولی سن

                                      
 .۸۷، ص۳شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -١
 .۳۰بیان فارسی، ص -٢



 ماجرای باب و بهاء    ٢٨

قیامت قرآن  ،)1(حقیقت ۀرجیوم قیامت قرآن بود و الی غروب ششود، اول  می

 .)2(»!است
است ھمین که » حقیقت ۀشجر«و » بیان ۀشجر«او که  ،محمد از دیدگاه سید علی

فرا رسید! دعوت خود را آشکار ساخت، قیامت قرآنی به پا شد و بھشت و دوزخ موعود 
اویدان شد و ھرکس بدو گرفتار آتش جمحمد را باور نکرد،  پس ھرکس دعاوی سید علی

به » بیان«که این معنا را در کتاب  در بھشت ابدی ورود نمود، چنان ،ایمان آورد
. اکنون جای آن دارد که بپرسیم: آیا کافران قریش که با پیامبر )3(تفصیل آورده است

زعه ورزیدند، انصافاً برای ھمین امر منا بر سر قیامت به سختی مخالفت می صاسلام
گفت: در ھزار و دویست و اندی سال دیگر مردی  می صنمودند که پیامبر می

از آنجا بود که ھا  آن یا نزاع خواند!؟ ه فرا میخیزد و آیندگان را به آیینی تاز برمی

ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ خَلۡقٗا جَدِيدٗا ﴿ گفتند: می
َ
ءِذَا كُنَّا عَِ�مٰٗا وَرَُ�تًٰا أ

َ
آیا « .]۴۹الإسراء: [ ﴾٤٩أ

با ھا  آن آیا اختلاف »ھای پوسیده شویم باز از نو برانگیخته خواھیم شد؟ چون استخوان

مَن ﴿ گفتند: قرن بعد بود؟ یا آن که مشرکان می پیامبر بر سر ظھور مردی در ده
 پاسخ داد: صو پیامبر »؟گرداند چه کسی ما را به زندگی تازه باز می« ﴾يعُيِدُناَ

ِيٱ﴿ َّ�  �ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
سورۀ  ، چنانکه در»آن کسی که نخستین بار شما را آفرید« ﴾َ�طَرَُ�مۡ أ

 آنی به تصریح آمده است.ھای قر و دیگر سوره ۵۱آیۀ  إسراء
ای نیست که اھل انصاف  مقوله ،به راستی موضوع قیامت و بھشت و دوزخ در قرآن

به تأویل برند، ھرچند مسلمان ھم  نادیده انگارند یااش   بتوانند رأی قرآن را در باره
 کنند که احتمال معانی این مرحله نصوص محکم قرآنی حکومت مینباشند، زیرا در 

 رود. نمیھا  آن خلاف در
با ھا  آن علاوه بر آنچه گذشت، شیخ احسائی سخنانی به میان آورده که در خلال

و این امور را تعبیری از  ،درَ بَ  را به تأویل می» روح القدس«و » قرآن«کمال شگفتی 
کند! و ھرچند این معنا از عالمی مسلمان  معرفی می» عقل امامان«و » عقل پیامبر«

                                      
 خود اوست.» حقیقت ۀشجر«مقصود از  -١
 .۳۱و  ۳۰بیان فارسی، ص -٢
 .۷۲تا  ۵۷د ثانی، از صفحۀ از واح ۱۷و  ۱۶بیان فارسی، باب  -٣



 ٢٩  محمد باب سوابق علی ۱

 

توان  توان کرد که در کلمات شیخ به صراحت آن را می بسیار بعید است، ولی چه می
 :نویسد می» ةشرح الزیار«یافت، چنانکه در 

 يالذ لأنه هو القدسِ  بروحِ  يالشهادة إنما ه من أن تلك ه الأخبارُ علي ما ما دلتْ وأ«

اد غفل، فالمرم ويَ علَ لا يَ  ثُ دِّ حَ المُ  كُ لَ عضها أن الإمام إذا غاب عنه المَ ب يحدثهم بل فيسددهم وي

 .)1(!»†القلم وهو عقل محمد وعقلهم هوماء وكبه العقل الأول عند الح
گواھی امامان به کمک کند این است که  اما آنچه اخبار بر آن دلالت می«یعنی: 

گوید، بلکه  کند و با ایشان سخن می که او آنان را راھنمایی می یراروح القدس است، ز
گو از امام پنھان شود امام چیزی  سخن ۀای از اخبار آمده که چون فرشت در پاره

ماند، مراد از این فرشته عقل اول به نزد حکما است که ھمان  خبر می داند و بی نمی
 !»است †و عقل امامان صباشد، و آن عبارت از عقل محمدقلم 

 نویسد: و باز در ھمان کتاب می

 .)2(»صلى االله عليه وآله ورات يراد منها عقلهكوما أشبهه من المذ والعقلَ  إن القلمَ «
صلی الله پیامبر مراد از قلم و عقل و امثال این امور که ذکر شد، ھمان عقل «یعنی: 
 !»است علیه وآله

محمد باز کرد و او با عقل و رأی خود  ، راه را برای سید علیشیخ با این قبیل بیانات
را از سوی خدا به شمار آورد، و از این رو ھا  آن سخنانی را ساخته و پرداخته کرد و

که  شمرد، نه کسی می» آنھا اعلِ جَ «و »! ل آیاتنزِ مُ «شود که آشکارا خود را  دیده می
 خوانیم: شود و پیام خدا را بدو رساند، چنانکه در آثار وی می وحی بر او نازل ۀفرشت
کنند، آن (سید  اگر کل علمای اسلام به فھم آیات الله اظھار شرف خود می«
تأملی در ھا  آن محمد) به جعل آیات، اظھار شرف خود را نمود تا آن که از برای علی

عزوجل قوه و داوند تصدیق به آن نباشد و قرآن که بیست و سه سال نازل شد، خ
) ظاھر فرمود که اگر خواھد در پنج روز و پنج شب، محمد علیقدرتی در آن حضرت (

 .)3(»!فرماید اگر فصل به ھم نرسد، مساوی آن نازل می

                                      
 .۴۱، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -١
 .۱۸۴، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -٢
 .۸۴منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، ص -٣
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دیده که  می» ای قوه«خویشتن را دارای  محمد علیھمانطور که ملاحظه شد، سید 
دعوی با ادعای پیامبران حق که خود  و اینکند!  چون بخواھد آیاتی را جعل و نازل می

 تفاوت دارد.به کلی و از اساس » جاعل آیات«نه  ،شمردند می» مھبط وحی«را 
 آوردیم، نھری از بحر و مشتی محمد علیتأثیر شیخ احسائی بر سید  دربارۀآنچه 

خروار بود، در اینجا تنھا از اصول معارف دینی (توحید، نبوت، معاد) سخن در نمونۀ 
بدانچه گفتیم محدود نیست، و در اموری دیگر  محمد علیآمد، اما تأثیر شیخ بر  میان

 صرف نظر کردیم.ھا  آن رسد که از ذکر نیز به نظر می



 
 

۲ 
 محمد باب علی دعاوی گوناگون

 از بابیگری تا الوهیت!
درس سید کاظم رشتی بھره حوزۀ  از آن که چندی در کربلا از محمد پس سید علی

 وی به وقت فرصت از باز گشت. -شیراز -ھـ.ق. به زادگاه خود  ۱۲۵۷گرفت در سال 
و واضح است که بیشتر به خواندن کتبی  ،کرد کتب مذھبی خودداری نمیمطالعۀ 

کتاب نانکه به گرایی سازگار باشد، چ آورد که با مذاق شیخیگری و تأویل روی می
اثر سید جعفر علوی (مشھور به کشفی) توجه تام داشت، و آن را با تأمل » سنابرق«

 آن نوشت: دربارۀ» ظھور الحق«و بنا به قول مازندرانی در کتاب  ،کرد تمام مطالعه می

 .)1(»تهااوشاهدت بواطن آي يسنابرق جعفر العلو لقد طالعتُ «
 ».اثر جعفر علوی را خواندم و باطن آیاتش را مشاھده کردم ،کتاب سنابرق«یعنی: 

 ،ھـ.ق در کربلا درگذشت، و پس از وفات او ۱۲۵۹ل تا آن که سید رشتی به سا
و » کامل ۀشیع«جستند که به قول ایشان مصداق  شاگردانش جانشینی برای وی می

رشتی رقابت افتاده سید تلامذۀ  باشد، در این ھنگام که میان چند تن از )2(»رکن رابع«

به میدان آمد و در آن رقابت شرکت کرد، بلکه پای از جانشینی  محمد علی، سید )3(بود
امام غایب و شیعیان معرفی واسطۀ  و» باب امام زمان«خود را سید رشتی فراتر نھاد و 

که از مکتب » گرایی تأویل«ھایی از قرآنکریم را با روش  کرد، بدین صورت که بخش
وخته بود، تفسیر نمود و در آنجا به تصریح نوشت که امام دوازدھم شیعیان شیخیه آم

                                      
 .۴۷۹، ص۳ظھور الحق، ج -١
چھارمین رکن مراد از رکن رابع شیعۀ کامل است که در شیخیگری پس از توحید و نبوت و ولایت  -٢

 آید. به شمار می
چون خبر وفات سید رشتی در کربلا رسید و نداھای مدعیان «نویسد:  مازندرانی در اسرار آثار می -٣

اسرار » قرار داشت... بعد از او منتشر گشت، جناب ملا محمد علی را انتظار ظھور موعودِ اعظم بی
 .۴۷۷ق)، ص -الآثار (ر
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نامید، » باب او«و » ذکر امام«خود را ساخته تا جھانیان را ارشاد کند و  او را مأمور
 نوشت:» قیوم الأسماء«یا » أحسن القصص«چنانکه در آغاز کتاب 

تفسير أحسن القصص من عند محمد بن الحسن بن  تاب فيكال رج ذلكر أن يخاالله قد قدّ «

طالب   بيبن أ  بن عليبن حسين بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن علي علي

 .)١(»ر علی العالمين بليغاً كون حجة االله من عند الذكعلی عبده لي
ھا (داستان  ھمانا خدا مقدر کرده که این کتاب در تفسیر بھترین داستان«یعنی: 

وسف) از نزد محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر ی
بیرون آید تا از اش  طالب بر بنده پسر محمد پسر علی پسر حسین پسر علی پسر ابی 

 ».خدا بر جھانیان باشدبالغۀ  ) حجتمحمد علی(نزد ذکر 
 و بازھم در ھمان کتاب خطاب به شیعیان نوشت:

 .)2(»م المنتظركمامباب إا الملأ أنا يا أيه«
ای گروه (شیعیان)! من باب امام شما ھستم که در انتظار وی به سر «یعنی: 

 ».برید می
 »باب امام«و » ذکر«خود را در آغاز امر  محمد علیھمانطور که ملاحظه شد، سید 

به  ÷طالب  شمرده و نام دوازدھمین امام شیعیان و پدران وی را تا علی بن ابی
آئین مقدس اسلام را آئینی اش  صراحت یاد کرده است، و ھمچنین در آثار اولیه

کتاب آورد، چنانکه در ھمان  جاودانه و پیامبر ارجمندش را خاتم پیامبران به شمار می
 :نویسد می» حسن القصصأ«

 .)3(»ليأتيه الباط لا يتابه الفرقان الذكنتم آمنتم بمحمد رسول االله وخاتم النبيين وكإن «
خدا و خاتم انبیا و به کتاب فرقان که ھرگز فرستادۀ  اگر ایمان آورده اید به محمد«

 ».یابد باطل در آن راه نمی
 نویسد: باز می

 .)1(»ن يختم النبوة يومئذعلمه بأ ه قد قضی فيد نبيلما أتی االله بمحمّ «

                                      
 .۱أحسن القصص، نسخۀ خطی، ص -١
 .۷أحسن القصص، نسخۀ خطی، ص -٢
 .۱۱۶أحسن القصص، نسخۀ خطی، ص -٣



 ٣٣  محمد باب دعاوی گوناگون علی ۲

 

در آن  چون خدا پیامبرش محمد را آورد در علم الھی گذشت که نبوت را«یعنی: 
 ».روز به پایان رساند

ولی با کمال شگفتی پس از مدتی ادعایش را فراتر برده و از مھدویت و نبوت گذر 
کرد، و سرانجام از ربوبیت خویش سخن گفت! و احکام قرآن  را به گمان خود نسخ 

ادعای کرد و قوانین دیگری ابداع و اختراع نمود، چنانکه در مجلس تبریز به صراحت 
 تاریخش اظھار داشت: نمود، و به نقل نبیل زرندی در» مھدویت«

 .)2(»من ھمان قائم موعودی ھستم که ھزار سال است منتظر ظھور او ھستید«
 »:کواکب دریه«صاحب و به قول 

فوراً اظھار مھدویت اند  ایشان سؤال نمودهداعیۀ  ، ازبه مجرد آن که علما«
 .)3(»فرمود

اسلام و قرآن را با ظھور خود و آوردن دورۀ  »فارسیبیان عربی و «کتاب سپس در 
 ت:نوش» بیان عربی«پایان یافته شمرد! بدانگونه که در » بیان«کتاب 
ر فرموده و کتاب و حجتی از برای خلق مقدّ  ،و عزّ  در ھرزمان خداوند جلّ «

و  ،کتاب را بیان ،ثت محمد رسول اللهعو در سنة ھزار و دویست و ھفتاد از ب ،فرماید می
 .)4(»که دارای ھفت حرف است) قرار داد محمد علیحجت را ذات حروف سبع (

بدانگونه که گفتیم، در این مرحله نیز توقف نکرد و خود را اشرف از  محمد علیسید 
در قرآنکریم پنداشت، چنانکه  را برتر از» بیان«کتاب انگاشت و  صپیامبر اسلام

 :نویسد می» بیان فارسی«
اگر شناخته بودند که ظھور  بن مریم و کتاب او ایمان آوردند عیسینفوسی که به «

محمد بعینه ھمان ظھور بوده به نحو اشرف در آخرت، و کتاب او ھمان انجیل بوده به 
به رسول الله ایمان آورده و به  ،نحو اشرف، احدی از نصاری از دین خود برنگشته کُل

ن به رسول الله و کتاب او یقین کنند کتاب او تصدیق نموده، و ھمین قسم اگر مؤمنی
ھمان ظھور رسول الله ھست به نحو اشرف در آخرت، و این  ،که ظھور قائم و بیان

                                                                                           
 .۱۱۳منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، ص -١
 .۳۲۰مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)، ص -٢
 .۲۲۴، ص۱الکواکب الدریة، ج -٣
 .۳محمد، ص بیان عربی، اثر علی -٤



 ماجرای باب و بهاء    ٣٤

کتاب بعینه ھمان فرقان است که به نحو اشرف نازل شده در آخرت، احدی از مؤمنین 
زدن)   به قرآن، خارج از دین خود نشده و اقرب از لمح بصر (کمتر از یک چشم بھم

و حال آن که عدم ایمان ایشان عندالله مردود  ،یمان آورده و تصدیق بیان نمودها
 .)1(»!است

نبوت و...) بسنده نکرد، و تا به ادعاھای مذکور (بابیگری، مھدویت،  محمد علیسید 
آرام نگرفت!  نپنداشتیگانه  ،برنخاست و خود را با ذات سبحان» الوھیت«به دعوی 

 ست:آورده ا» ینلوح ھیکل الد«چنانکه در 

 .)2(»ينونتهكين وأن علی قبل نبيل ذات االله وكذوالملا كلا هو الملإله إ االله أنه لا شهد«
است که » الملاکین«واژۀ  شود، یکی در این عبارت شگفت دو غلط آشکار دیده می

به معنای پادشاھی پنداشته با آن که چنین جمع » مُلک«آن را جمع  محمد علیظاھراً 
أملاک و ملوک شود، و جمع مُلک در عربی به صورت  غریبی در زبان عرب دیده نمی

باید » أن علیاً «که غلط فاحشی است، » أن علی...«آید، دیگر آن که به جای  می
 چنین است: محمد علیعبارت سید ترجمۀ  ،باریگفت.  می

و  ،ھا است خدا گواھی داد که معبودی جز وی نیست، او پادشاه و دارای پادشاھی«
با علی نبیل برابر  ،است که به حساب ابجد محمد علی ،(مقصودعلی پیش از نبیل 

 !»!شود) ذات خدا و ھستی اوست می

 باب محمد علی ۀبهان
لوحی  مان و سادهو از غفلت مرد ،سازد این ھمه تلون و تکبر حقاً آدمی را متحیر می

شوند و دست ارادت  برد که چگونه مجذوب ھرشخص متلونی می ایشان به شگفتی می
در این  محمد علیبه ھر صورت، جای آن دارد که بررسی کنیم، عذر سید دھند!  می بدو

 ؟ادعاھای رنگانگ چه بود
که اند  ھایی آورده سخنانی دارد، و ھم پیروانش بھانه محمد علیدر این باره ھم خود 

 آوریم. را در اینجا میھا  آن ای از به ترتیب شمه

                                      
 .۵۵بیان فارسی، ص -١
 .۵(که به ھمراه بیان عربی به چاپ رسیده)، صلوح ھیکل الدین  -٢
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نگاشته و عنوانش را  محمد علیاز کتابی که سید » سرار الآثارأ«مازندرانی در کتاب 
 ت:کند که وی نوشته اس گذاشته، چنین گزارش می» دلائل سبعه«

مسلمین واسع  نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حقّ «
را نجات بدھد، مقامی که اول خلق است و مظھر ظھور إننی أنا ھا  آن فرموده تا این که

الله، چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاھر فرموده و به احکام قرآن در 
طرب نشوند، از کتاب سف) حُکم فرموده تا آن که مردم مضیوسورۀ  کتاب اول (تفسیر

 .)1(»دجدید و امر جدی
 این بھانه از چند جھت مردود است:

و در اصول  )2(قرار باشد فرستادگان حق با مردم مماشات کنند نخست آن که اگر
توان به اصل راستگویی ایشان اطمینان  دروغ گویند، از کجا میھا  آن دعاوی خود به

تی را ادعای نھایی خویش نیز مصلحت و منفع در توان باور کرد که یافت؟ و چگونه می
 فرموده است: ÷دلیل نیست که امام صادق بی اند؟ درنظر نگرفته

ِّ  الأمانةِ  وأداءِ  الحديثِ  قِ بصدْ  إلاَّ  نبياً  وجل لم يبعثْ  عزّ  إن االلهَ«  .)3(»راجِ والفَ  إلی البرَ
مگر با راستگویی و ادای امانت  ، ھیچ پیامبری را برنیانگیختخداوند بزرگ«یعنی: 

 ».به نیکوکار و بدکار
دوم آن که اگر این دروغگویی و تغییر دعاوی برای آن بود که به قول سید 

 ، مقصوددر این صورت» مردم مظطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید: «محمد علی
از ارادت به  ،وی حاصل نشد و بسیاری از بابیان پس از شنیدن دعاوی گوناگون

در آنجا  محمد علیکه پیروان » بدشت«حادثۀ  دست برداشتند، چنانکه در محمد علی
طراب لام را اعلام نمودند، اختلاف و اضگرد آمده بودند، چون موضوع نسخ شریعت اس

  :ۀیکواکب درنویسندۀ  عجیبی در میان بابیان پدید آمد، و به قول
 .)1(»!از آن سرزمین رخت بربستند و چنان رفتند که دیگر برنگشتند ،بعضی«

                                      
 .۱۱۳ق، ص -اسرار الآثار، ر -١

 �َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿فرماید:  شمارد، و می قرآنکریم مماشات حق را با عقاید باطل مردم به کلی مردود می -٢
هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ  ۡ�َقُّ ٱ

َ
َ�َٰ�تُٰ ٱأ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ۚ اگر حق از آرای باطل ایشان . «]۷۱المؤمنون: [ ﴾...وَمَن �يِهِنَّ

 ».برد تباه خواھد شد ھا به سر می ھا و زمین و ھرکسی که در آن پیروی کند، آسمان
 ، چاپ بیروت.۱۴، ص۲الأصول من الکافي، ج -٣
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 :ی در تاریخشقول نبیل زرندو به 
گفتند: احکام اسلامی ھیچ  پنداشتند و می بعضی این تغییر را کفر و زندقه می«

 .)2(»شود وقت نسخ نمی
 »:ظھور الحق«قول مازندرانی در و به 

نه تنھا باعث تعرض و ھجوم اعداء و شیوع کذب و  ،واقعات کسر حدود دربدشت«
ت افترا برای اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاھره گشت، بلکه موجب اندھاش و تشتّ 

 .)3(»احباب مجتمعین آنجا گردید
 »:تذکرة الوفاء«و به قول عباس افندی در 

جمیع اصحاب اول ھمه فرار کردند و بعضی به کلی منصرف شدند، بعضی در شک «
 .)4(»شبھه افتادند...و 

سودی بدو نبخشید و برخلاف  ،محمد علیگرایی سید  پس دروغگویی یا مصلحت
 زیرا از پراکندگی یاران و اضطراب آنان جلوگیری ننمود.مصلحت بود! 

با آرا و  محمد علیسوم آن که ادعای نبوت و نسخ شریعت اسلام از سوی سید 
آن  ،محمد علیسازگار نیست، با آن که  عقاید شیخ احسائی و سید رشتی به ھیچ وجه

شمرد  می» دو باب الھی«کند، بلکه ایشان را  دو را از رھیافتگان و برگزیدگان معرفی می
 :نویسد می» أحسن القصص«چنانکه در  اند، که پیش از او ظھور کرده

 .)5(»م أمرهكماالله قد جعل مع الباب بابين من قبل ليعلّ  علموا يا أهل الأرض إنّ أ«
دو باب (احمد احسائی و  ،ه خداوند پیش از اینزمین ک بدانید ای اھل«یعنی: 

 !») قرار داد تا فرمان خود را به شما بیاموزدمحمد علیکاظم رشتی) را به ھمراه باب (
 نویسد: باز می

اظماً فلم يتبعونهما(!!) كالأزمنة القريبة  الماضية أحمد وفي ةالأزمن م فيكوقد أرسلت علي«

 .)1(»مكالمخلصون منإلا 

                                                                                           
 .۱۳۰، ص۱الکواکب الدریة، ج -١
 .۲۹۸مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)، ص -٢
 .۱۱۰و  ۱۰۹، ص۳ظھور الحق، ج -٣
 ، چاپ عباسیه در حیفا.۳۰۸تذکرة الوفاء، اثر عباس عبدالبھاء، ص -٤
 .۳۲أحسن القصص، ص -٥
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کاظم را بر شما فرستادم و جز  ،احمد و در زمان اخیر ،ھای گذشته در زمان«یعنی: 
 ».اھل اخلاص کسی از شما پیروی از آن دو نکرد
یافتن نبوت چه آموزشی به  پایان دربارۀاینک باید ملاحظه کنیم که شیخ احسائی 

 نویسد: است؟ شیخ در آنجا می چه گفته» شرح الزیارة«کتاب و در  ،مردم داده

 قط لانختام نبوة نبينا ل إلی الأرض بوحيلا ينز صيبعد موت النب إن جبريل«

 .)2(»صلی االله عليه وآله
ھیچگاه به ھمراه وحی به  صپس از مرگ پیامبر اسلام  ÷ھمانا جبریل«یعنی: 

 ».پایان پذیرفته است صد، زیرا که نبوت پیامبر ماآی زمین فرود نمی

 نویسد: می »يهرسالة غرّ «و سید کاظم رشتی در 

ظاھر شد، اقتضاءات گوناگون سپری شده و  صچون رسول اکرم اسلام«
 ،ه برقرار و کامل گشته و وجود تکوین و تشریع با ھمدیگر مطابقه نمودهمقتضیات کلیّ 

 .)3(»ماند لایتغیر باقی می و شریعت آن حضرت برای ھمیشه ثابت و
باب با کدام ملاک و میزان  محمد علیپیامبری از سوی سید بنابراین، ادعای 

 ؟سازد! می
امری محال است که ھرکس بدان زبان  محمد علینھایی سید  چھارم آن که ادعای

با ذات  ،زیرا ممکن نیست که آفریدگان شک کاذب و مفتری خواھد بود گشاید، بی
چنانکه ملاحظه کردیم از  محمد علیخدای سبحان عینیت و یگانگی پیدا کنند، و 

اتحاد با ذات حق دم زده است و تصریح نموده که من ھمان ذات و کینونت (یا ھستی) 
شود، ممکن است گفته  خداوندی ھستم! و این کفر واضح و شرک فاضح شمرده می

مظھریت تامة ذات «مدعی دعوی خدایی نبوده، بلکه او  محمد علیشود که ادعای سید 
 بوده است.» حق

                                                                                           
به لحاظ قواعد درست است، یعنی نون جمع در  »فلم یتبعوھما«، (البته ۳۸أحسن القصص، ص -١

 این سخن باید حذف شود).
 .۳۴، ص۱شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج -٢
 .۱۳۸ه (که ضمن رسائل سید کاظم رشتی به چاپ رسیده) صنک: رسالۀ غری -٣
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خود » مظھریت تامة ذات الھی«باب از مقام  محمد علیکه اولاً سید پاسخ آن است 
بیان «را بالاتر پنداشته و ادعای الوھیت محض نموده است، چنانکه ضمن کتاب 

 یسد:نو می» فارسی

بل نفس ظهور االله شود،  ) آیتی است که در او آیتیت دیده نمیمحمد علیاین («

 .)1(»!وذات بطوفان االله

 .)2(»ينونتهكن علی قبل نبيل ذات االله ووإ«گوید:  می» لوح ھیکل الدین«در و 
 !»ذات خدا و ھستی اوست محمد علی: «یعنی

ثانیاً: مقام مظھریت مربوط به فعل حق است نه ذات سبحان، زیرا که مقام غیب 
مظھر «فوق التمام بالاتر از ظھور و فوق تجلی است، از این رو کنه ذات مرتبۀ  ذات در

شود، آیا با  می شمرده »سم له ولا رسمإلا «ندارد و به اتفاق اھل معرفت مقام » مطلق
برداشته شد و کدام سری از  تکدام پرده از کنه ذات اقدس احدی محمد علیآمدن سید 

 ؟مظھر آن ذات باشد! مدمح علیاسرار ذات حق آشکار گشت تا سید 
ھستند، بلکه » ذات الھی ۀمظھر تام«ادعا نکردند که  †ھیچیک از پیامبران خدا

شوند، پس ادعای گزاف  خداوندی شمرده می» مظھر امر و وحی«که اند  ھمگی گفته

 .وما هو إلا ضلال مبينجز به زندقه راه به جایی ندارد  محمد علی
برای دعاوی گوناگونش  محمد علیآنچه گذشت در پاسخ عذری بود که خود سید 

در این باره چه گفتند و چه  محمد علیارائه کرده است، اما جا دارد که ببینیم پیروان 
 ؟ای به میان آوردند بھانه

از اتباع سید  میرزا محمد علی انیس یکیدفاع  »ظهور الحق«مازندرانی در کتاب 
 دین صورت گزارش کرده است:از این تلون آرا و تغییر ادعا برا  محمد علی
مبعوث شدند، در حالی که اغلب انام محتجب به  ۱۲۶۰ ۀحضرت ایشان در سن«

را به درجات عرفان  تضا داشت که به تدریج ناسانواع حجب بودند و حکمت الھیه اق

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ه مصداقترقی دھند و ب وََ�دِٰلهُۡم  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب

                                      
 .۱۰۵بیان فارسی، ص -١
 .۵لوح ھیکل الدین، ص -٢
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 ِ حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱب
َ
که سنت الله در ایام ظھور ھریک از نقاط مشیت بوده، در ابتدای   ﴾ِ�َ أ

لله خود را معرفی فرمودند که علی زعم القوم ایشان را ا عبد بقیةامر به نام باب و 
غیبیه در خلف ھیکل منیر  ۀردند و لطیفمبعوث از امام غائب محمد بن الحسن تصور ک

که بعداً در آثارشان اند  »وعبد من يظهره االله«خودش پنھان بود و فی الحقیقه، باب 

 .)1(»!شان واضح و عیان گردید خصوصاً در کتاب مستطاب بیان و آثار اخیره
 :آمیز باید گفت که لطهاانگیز و مغ در پاسخ این سخنان شگفت

در ابتدای امر خود را  محمد علیاولاً: آنچه میرزا انیس ادعا نموده که چون سید 
امام نمایندۀ  باب و عبد بقیة الله نامید، قوم (یعنی شیعیان) چنین گمان کردند که او

در آغاز کتاب  محمد علیشود، زیرا خود  فروغ شمرده می غائب ایشان است، دروغی بی

 ÷یعیان و نام پدرانش تا امام علی بن ابی طالببه نام امام ش »أحسن القصص«
تصریح کرده و خویشتن را باب و عبد او شمرده است، چنانکه در ھمین فصل کلمات 
وی را آوردیم. بنابراین، شیعیان نپنداشتند که او از سوی امام ایشان مأموریت یافته 

از مدتی وجود است، بلکه خود وی این امر را با صراحت تمام اعلام داشت، ولی پس 
 !ھدی قائم معرفی کردامام مذکور را انکار نمود و خودش را به جای او م

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ۀشریفآیۀ  ثانیاً: ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
حۡسَنُ 

َ
مردم را به @دھد که  فرمان می صبه پامبر گرامی اسلام .]۱۲۵[النحل:  ﴾...ِ�َ أ

ت با دانش استوار و اندرز نیکو فرا خوان، و با ایشان به بھترین شیوه گفتگو راه خداوند
کریمه دلالت دارد که لازم است با ادعاھای متناقض و آیۀ  آیا کدام بخش از این !کن

ھد که به خود اجازه د محمد علیآمیز مردم را به راه خدا دعوت کرد تا سید  دروغ
عقیده ھا  آن ای از ای را به میان آورد که خودش ھم به پاره ھرچند روزی ادعای تازه

به راه خدا از طریق کذب ھا  آن گفتگو با مردم و دعوتشیوۀ  اگر بھترین نداشته باشد!؟
 ؟آن کدام است!شیوۀ  و فریب باشد، پس بدترین

آشکار زده که عباس عبدالبھاء ثالثاً: میرزا انیس در سخنان خود دست به تحریفی 
و ھمنوا شده است، این تحریف  با وی ھمراه» سیاح ۀمقال«(عباس افندی) نیز در 

ادعا دارد که مقصود  محمد علیواضح چنان است که میرزا انیس برخلاف تصریح سید 
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 ماجرای باب و بهاء    ٤٠

یعنی میرزا  »من يظهره االله«او خوانده، ھمان بندۀ  از کسی که خود را باب و محمد علی

. جناب انیس با این ترفند خواسته تا )1(است مازندرانی (بھاءالله) بودهن علی حسی
چنانکه گذشت،  محمد علیرا توجیه و نفی کند در حالی که سید  محمد علیدروغگویی 

نام امام دوازدھم شیعیان و پدرانش را در کتاب خود آورده و با این کار جایی برای 
 !تتدلیس میرزا انیس باقی نگذاشته اس

پرسیم که اگر میرزا انیس طریق فریبکاری را  در اینجا از بھائیان آزاداندیش می
عبدالبھاء (با آن ھمه ادعا) راه جناب پیش گرفته چندان جای شگفتی نیست، ولی چرا 

را با پدرش » أحسن القصص«میرزا انیس را پیموده است تا امام غائب موعود در کتاب 
نسختین از  ۀ. آیا وی یکبار در عمرش بر صفح)٢(تطبیق دھد؟ حسینعلی بھاءمیرزا 

برای امام موعود ببیند؟  را» محمد بن الحسن«نظر نیافکنده تا نام » أحسن القصص«
 یا نام مذکور را در آنجا دیده، ولی متعمداً به اغفال مریدان خویش پرداخته است؟

ـــإن  ـــف ـــدرك ــــة يـنت لا ت ــــهذا مصيب  ف
 

ـــوإن   ــــدرك ـــ يـنت ت ــــظم!فال  ـمصيبة أع
 

مصیبت  ،گویی دانی و می ورکه می    ، این ماتم است گویی خطا دانی و می گر نمی
 .اعظم است

ولی آیا در  ،خبر بوده است بی »أحسن القصص«گیرم که عباس عبدالبھاء از کتاب 
و خود را ھمفکر  محمد علیباب ندیده که  محمد علیاثر » کوثرسورۀ  تفسیر«خلال 

 نویسد: یامام غائب ایشان م دربارۀدھد و  شیعیان دوازده امامی نشان میھمراه با 

لاء معتمدين ونواب كالغيبة الصغری له و بتان بإذن االله... وأن فيان غيكن له عرف أأف«

ان كالأيام  في تلك يام معدودة وأنَّ أ ةوعد ربعة سنة وأسبعين إن مدتها قضت فيو ،)3(بونمقرّ 

جعفر محمد بن عثمان والشيخ المعتمد  بيبنه أإو يد العمرعثمان بن سعي -فداه يروح-ابه نوّ 

                                      
 در صفحات آینده به تفصیل سخن خواھیم گفت.» من یظھره الله«در بارۀ  -١
 .۵نک: مقاله سیاح، اثر عباس عبدالبھاء، ص -٢
 باشد. »وكلاء معتمدين« باید آورده شود که عطف به: »مقربيننواباً « در جملۀ مذکور: -٣



 ٤١  محمد باب دعاوی گوناگون علی ۲

 

بته غي انوا فيكنهم ی وأبوالقاسم الحسين بن روح ثم علی بن محمد السميرخ أبه الشي

 .)1(!»ليهم...رجعون إن الشيعة يوأ يهالأمر ومواقع النّ  الصغری محالّ 
خداوند دارای دو غیبت است... در بشناس (و بدان) که امام موعود به اذن «یعنی: 

و مدت آن غیبت در طی  اند، غیبت صغری او را کارگزاران موثق و نایبان مقرب بوده
روحی  -و چھار سال و چند روز سپری شده است، و در آن ایام نایبان امام  ھفتاد

شیخ  ،عثمان بن سعید عمری و پسرش ابی جعفر محمد بن عثمان و شیخ موثق -فداه
که در غیبت صغری اند  اسم حسین بن روح و سپس علی بن محمد سمیری بودهابوالق

 !»کردند... آمدند و شیعیان بدیشان رجوع می جایگاه امر و نھی امام به شمار می
 ؟توان به توجیه و تأویل دست زد و از حقیقت گریخت! آیا با این تصریحات بازھم می

                                      
(از انتشارات مؤسسۀ   ۸و  ۷اسرار الآثار خصوصی (حرف ب پ ت ث)، اثر اسدالله مازندرانی، ص -١

 بدیع). ۱۲۴ملی مطبوعات امری، 





 
 

۳ 
 باب محمد علیدلایل 

 دلیلی جز نثری مغلوط و ناهموار در میان نیست!
عای معقولی برخیزد و مردم را به مرام خود فرا خواند، شک نیست کسی که به ادّ 

، تسلیم سخنان وی بر آنان لازم است که از او دلیلی استوار بخواھند و از راه برھان
عاھای وی متناقض باشد مثل آن که گاھی از بابیت دم زند و زمانی اما اگر ادّ  شوند.

ت نماید و روزگاری خود را پیامبر خدا شمرد، و بالآخره سخن از ربوبیت ادعای مھدویّ 
خویش به میان آورد، از چنین کسی نباید دلیل و برھان طلبید، زیرا که نفس ادعاھای 

 پذیرند. و دعاوی ضد و نقیض اساساً دلیل نمیکنند  وی بطلان خود را اعلام می
باب و دلایل او که با ادعاھای  محمد علیاین قضیه وصف الحالی است برای 

با این ھمه برای آن که  باقی ننھاده است. رنگ خویش دیگر جایی برای استدلال ھفت
گاھی یابند که دلایل سید علیمتحریان وادی حقیقت  هیای تک محمد بر چه پایه ، آ

 آوریم و به بررسی و نقد ھای وی را از خلال آثارش می ه دلیلبْ شِ  ،دارد؟ ما در این فصل
 پردازیم. میھا  آن

باب در آثار خود مکرر تصریح نموده که ھرکس بخواھد حقانیت وی را  محمد علی
از او » ای معجزه«ھیچ نھا باید از کتاب وی دلیل آورد و حق ندارد اثبات کند، تنھا و ت

 ویسد:ن می» بیان فارسی«ت نماید، چنانکه در باب ھشتم از واحد ششم کتاب روای

عن الإتيان بمثلها فلا دليل له ومن  لّ كتاب االله وآيات البيان وعجز الكستدل بغير أمن «

 .)1(»حجة له بغيرها فلا ةمعجز يروي
 با وجود آن که -به چیزی جز کتاب خدا و آیات بیان استدلال کند  ھرکس«یعنی: 

ای به جز  ھیچ دلیلی ندارد و کسی که معجزه -آوردن کتابی ھمانند آن ناتوانند ھمه از
 ».آن گزارش کند ھیچ حجتی او را نیست

 گوید: می» یعرببیان «باز در کتاب 
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 ةمعجز رنَّ كفلا تذ ، يستدل بها فلا علم لهن لمن مَ ، فإاتإلا بالآي تستدلنَّ لا  ثم الثامن«

 .)1(»دونها
به چیز دیگری (در اثبات حقانیت من) دلیل  ،ھشتم آن که جز به آیات«یعنی: 

ای  ورد و ھمانا کسی که استدلال به آیات نکند او را دانشی نیست، و ھیچ معجزهامی
 ».ذکر مکنید ،جز آیات

 ورزد: می تأکید» لوح ھیکل الدین«و نیز در 

العالمون ومن  لُّ كری لتعجز عنها م عن شئون الاُخكفينكنها لتات فإبالآي إلاَّ  تستدلنَّ  لا«

 .)2(»يمانها ما له من إن يشهد غيرد أفی بها ويريكيست لا

است که لازم  »شئون الاُخری«شود، یکی  در این عبارت چند غلط آشکار دیده می

آورده شود که صفت با موصوف خود در داشتن الف و  »الشئون الاُخری«بود به صورت 

 »لُّ العالمينك«واجب است به صورت  »لُّ العالمونك«لام باید ھمآھنگ باشد، دیگر آن که 

آید نه با  می» نون» «یاء«آن با  مضاف الیه و مجرور است، و جرّ  »العالمين«بیاید، زیرا 
 چنین است: محمد لیععبارت ترجمۀ  ، از اغلاط مذکور که بگذریم،»واو«

جھانیان ھمۀ  کند و استدلال مکنید که شما را از امور دیگر کفایت می ،جز به آیات«
را گواه آورد، ھا  آن و بخواھد غیر ند، و کسی که آیات را کافی نشمردناتوانھا  آن در برابر

 ».ایمان ندارد
ھمین  ،بر ادعاھای خود محمد علیکه دلیل از آنچه گذشت معلوم شد 

 تراشی کند و ھیچکس از پیروانش حق ندارد برای او معجزه ھای پرغلط است سازی آیه
در کتب بھائیان  ،با وجود این .ید یزدانی را در کار وی نشان دھدتأی ،تا از این راه

که به اند  باب گزارش کرده محمد علیچندان خوارق عادات و معجزات و کرامات از 

 نویسد: می »ظهور الحق«کتاب  آید! چنانکه در شمار نمی

                                      
 .۲۳لوح ھیکل الدین، ص -١
 .۲۵بیان عربی، ص -٢



 ٤٥  محمد باب دلایل علی ۳

 

باب) دیده شده که احدی از  محمد علیاما خوارق عادات به قدری از ایشان («
کرامات عدیده مشاھده  ،و اغلب افراد این طائفه ،دوست و دشمن منکر نتوانند شد

 .)1(!»اند نموده
محمد باب ھمان اعتباری را که برای سخنان عربی خود  جالب آن است که علی

ای جاودانه  را معجزهھا  آن سخنان پارسی خویش نیز ادعا کرده و دربارۀشده،  قائل
 نویسد: می» بیان فارسی«چنانکه در کتاب شمرده است، 

ھا ، فصاحت آیات را به عینعین فؤاد نظر کند هکلمات فارسی ب اگر کسی در«
 .)2(»!نبوده و نیستکند که غیر الله قادر بر این نوع کلام  نماید و یقین می مشاھده می

د و ادیبان زن می نثر سعدی شیرازمحمد شیرازی طعنه بر  ھمین گفتار علی :یعنی
و  ،زداید شیرینی ھر سخن را می ،برد و عذوبت کلامش می تبزرگ پارسی را به حیر

شرمنده  ،سخنوران ایران از صدر تا ذیلھمۀ  آراید و فصاحت بیانش دانش بلاغت را می
 و به قول شاعر: ،فرماید می

 شکرشکن شوند ھمـه طوطیـان ھنـد
 

 رود! زین قند پارسی که بـه بنگالـه مـی 
 

آیا انصافاً در پرسیم:  میاند  محمد باب گرویده ی که به علیدر اینجا از پارسی زبانان
کنید؟ یا در بیان او نشانی از  آیتی از شگفتی اعجاز ملاحظه می خنان پارسی ویس

تر  سخنوران ایران بلیغھمۀ  این سخنان را ازگویندۀ  آیا به راستیبینید؟  سحر بیان می
مثلاً در  شناسید!؟ شمرید؟ آیا واقعاً منشی این آثار را سرآمد نویسندگان قرون می می

 نویسد: آنجا که می
إلا به أحسن خط و  ،اذن داده نشده که احدی حرفی از حروف بیان را بنویسد«

در حد دون آن و  (!) و نهاون وقفی در حد او است نه در حد أحسن از برای ھر نفس
(!) است که روح متعلق به آن حرف که در بیان است بأعلی ما یمکن این را برای این

 آن که ه مرتفع گردد که در مؤمنین بیان دیده نشود، شیء إلا آنمکان فی حدّ  فی إلا
ز در ه چگونه ممیّ وف الفیّ مروز حرشیء در حد خود به کمال رسیده باشد، چنانچه ا

ت از سایر ملل ھمین قسم من فی البیان گردد(!) که اگر احدی از بیان در مشرق یّ زرط
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خود محبوب گردد  سن آنچه در نزد او است در حدّ سن او و حُ ارض باشد به نفسه از حُ 
 .)1(»که این اعظم سبیلی است از برای جذب کل ادیان به دین واقع...

روزگار و برھان آفریدگار شمرده معجزۀ  ر مغلوط و بیان نامربوطآیا حقاً این نث
 ؟شود! می

 نویسی محمد از عربی ناتوانی علی
جھانیان ھمۀ  بالید، تا آنجا که عربی خویش بسیار می ھای محمد باب به نوشته علی

ن است که خود وی در پنداشت، ولی حقیقت آ ھایش عاجز می سازی را در برابر آیه
درمانده و ناتوان بود، و با این که مدتی از عمرش را با  ،عبارات صحیح عربینگارش 

زبانان زیست، ولی آثارش از  قرآن و حدیث گذراند و چندی ھم در کربلا میان عرب
ای نشان  محمد نه تنھا معجزه از این رو باید گفت که علی ،اغلاط گوناگون سرشار است

 !او را ناتوان و عاجز ساخت ،ای زهنداد، بلکه نثر صحیح عربی ھمچون معج
 و ،آوریم تا شاھد گفتار ما باشد ھای وی را می نویسی در اینجا چند نمونه از عربی

 داوری خوانندگان ارجمند را فراھم آورد.مایۀ 
قرآنی است، شریفۀ  محمد اقتباس و تقلید از آیات بخش بزرگی از سخنان علی

 د:نویس می »أحسن القصص«چنانکه در کتاب 

(!) حد أيفرقون بين ل آمن باالله وبآياته ولاكليه من ربه والمؤمنون ر بما أنزل إكآمن الذ«

الحق  كغفرلنا فإنأر االله وأطعناه فكداء ذ(!) ربنا سمعنا ناته وقالوا المسلمون بالحقمن آي

 .)2(»باً  بالحق مآالمصير كليوإ
بقره برگرفته و چون  ۀشریفسورۀ  ۲۸۵آیۀ  محمد این جملات را از پیدا است که علی

افتاده که بر آشنایان به پدید آورد، به خطاھایی چند درھا  آن واسته اندک تغییری درخ
ھای سخن  قرآنی را بیاوریم تا تفاوتآیۀ  زبان عربی پنھان نیست، جا دارد اصل

 تر شود. محمد با کلام الھی روشن علی
 خوانیم: بقره چنین میسورۀ  در

                                      
 .۱۰۳و  ۱۰۲بیان فارسی، ص -١
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 ٤٧  محمد باب دلایل علی ۳

 

ّ�هِِ  ولُ لرَّسُ ٱ ءَامَنَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ 
َ
طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

َ
وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

 .)1(]۲۸۵البقرة: [ ﴾٢٨٥ لمَۡصِ�ُ ٱ
بین «صحیح نیست و باید  »بین أحد من آیاته«محمد اولاً: عبارت  علیدر تعبیر 

باید آن را » إحدی«مؤنث است و با » آیات«واژۀ  گفت، به دلیل آن که می »حدی آیاتهإ

هۡدَىٰ مِنۡ إحِۡدَى ﴿ خوانیم: چنانکه در قرآنکریم می ،»حدأ«و نه با قرین کرد 
َ
مَمِ ٱأ

ُ
�ۡ﴾ 

خطایی فاحش است از آن رو که  »... وقالوا المسلمون بالحق« ۀجمل ثانیاً: .]۴۲فاطر: [

به صورت ضمیر (با علامت واو) در آن  ،خود از فعل و فاعل تشکیل شده و فاعل »قالوا«

بنابراین، بار دیگر از فاعل به صورت اسم  است. »المؤمنون«شود که مرجعش  دیده می

 شوند. نمینباید یاد کرد که ضمیر فاعلی و اسم ظاھر با یکدیگر جمع  »المسلمون«ظاھر 

قرآنی، از ذکر مبانی ایمان آیۀ  از ﴾ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ ﴿ حذف ثالثا: با

 لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ ﴿ را در پی »بالحق مآباً «داری ورزیده و به جای آن تعبیر زائد دخو
بلاغت  به سخنی زائد البته مخلّ  ت که تبدیل امر ضروری در کلاماس افزوده )2(﴾٢٨٥

ار کتابی تفیم، این چه اعجازی است که آدمی گکه بگذرھا  اینھمۀ  شود، از شمرده می
ا اندک تغییری آن را به خود نسبت دھد و ھمه را از آوردن نظیرش برا نقل کند و 

ٓ ﴿ کوثر یعنی:سورۀ  تقلید از کذاب ھم بهمسیلمۀ  ؟شمارد!عاجز  ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّا
َ
 لۡكَوۡثرََ ٱأ

ۡ�َ�ُ ٱإنَِّ شَانئَِكَ هُوَ  ٢ ۡ�َرۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ  ١
َ
ر كا أعطينإنَّ «گفته بود:  ﴾٣ ۡ� . الجَواهِ

رْ هَ وَ  كَ بِّ رَ لِ  لِّ صَ فَ  بغِضَ اجِ لٌ  ك. وإنَّ مُ جُ  بینید مسیلمه در وزن سخن و . چنانکه می»افِركرَ

                                      
پیامبر بدانچه از خداوندش به سوی او نازل شده، ایمان آورد و ھمۀ مؤمنان به خدا و «یعنی:  -١

ھای وی و فرستادگانش ایمان آوردند (و گفتند) میان ھیچ یک از پیامبران او  فرشتگان او و کتاب
نھیم، و گفتند که شنیدیم و اطاعت کردیم، خداوندا، آمرزش تو را خواھانیم! و بازگشت  رقی نمیف

 ».به سوی تو است
بازگشت به سوی تو است به حق، به جھت «این است که  »إليک المصير بالحق مآباً « ترجمۀ -٢

 »!.بازگشت



 ماجرای باب و بهاء    ٤٨

ای از قرآن مجید  (و نه در معنا و مفھوم آیات) به اخذ و اقتباس ناشیانهگزینش کلمات 
شود یا بر سرقت و افترای  پرداخته، ولی آیا این کار دلیل بر صحت ادعای او شمرده می

 ؟کند وی دلالت می
 نویسد: می »أحسن القصص«محمد در کتاب  باز علی

هم آياته و�ز�يهم تلوا عليبعث فيهم باباً من أنفسهم لي  إذولقد من االله على المؤمن�«
من  لا يعلمون من علم الكتاب إلا ألفاً  مة و�ن كانوا من قبلعلمهم الكتاب والحكو�

 .)1(»الباء
 فرماید: آل عمران است که میسورۀ  ۱۶۴آیۀ  این عبارت نیز تقلیدی از

ُ ٱمَنَّ  لقََدۡ ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بٍِ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ آل [ ﴾١٦٤�ن َ�نوُا

 .]۱۶۴عمران:

تبدیل کرده تا به ادعای بابیتش  »باباً « ۀرا به کلم »رسولاً «واژۀ  محمد علیدر اینجا 
اشاره کند، و مقطع آیه را نیز دگرگون ساخته تا ذھن خواننده را از تقلیدی که رخ داده 

آیۀ  را به )2(»...ألفاً من الباء معطوفاً «ل کشسازد، و سرانجام عبارت غلطی به  منصرف

آورد، زیرا الف معطوف  می  »اً ألفاً بالباء معطوف«قرآن افزوده است که باید آن را به صورت 
 !شود باء نمی» از«تواند شد، ولی معطوف  باء (به صورت الفباء) می» به«

دلالت  »مقتبس منه«باید توجه داشت که اقتباس از سخن دیگری بر اھمیت گفتار 
 ئی گوید:سناکند، مثلاً: اگر  می

ــــق ــــدایح مطل ــــدیحش م ــــا م  ب
 

ــاء الحــق  ــل اســت و ج ــقَ البالط  زَھَ
 

 اگر خیام گوید:و 

هُ « ئـــــــــوُ نَ لِيُطفِ لوُ ريـــــــــدُ الجـــــــــاهِ  »يُ
 

ـــــــــــــــــأبيَ «  ـــــــــــــــــه ويَ تِمَّ  »االلهُ إلاَّ أن يُ
 

                                      
 .۸۲أحسن القصص، ص  -١
از دانش جز الفی که از باء «این است که  »ألفاً من الباء معطوفاً لا يعلمون من علم الكتاب إلا « ترجمۀ -٢

(لازم بود بنویسد: جز الفی که به باء معطوف شده [یعنی »! دانستند معطوف شده چیزی نمی
 دانستند). الفباء] چیزی نمی



 ٤٩  محمد باب دلایل علی ۳

 

 ۸۱آیۀ  خود دلیل بر عظمت قرآن مجید است که این شاعران فاضل و نامدار (از
تا چه رسد به سخنان مغلوط  اند، توبه) اقتباس کردهسورۀ  ۳۲آیۀ  بنی اسرائیل وسورۀ 

 !ده استو از مقام بلاغت به کلی دور افتاباب که حق اقتباس را ادا ننموده 
محمد ھرچند از قرآنکریم برگرفته نشده، ولی با  سخنان علیبخش دیگری از 

 نویسد: می »بیان عربی«تعبیرات مضحک و مغلوطی ھمراه است، چنانکه در کتاب 

م كيحبه االله وجعله باب نفسه للخطوط(!) لعل ما كفإن ذلسته(!) كولتعلمن خط الش«

 .)1(»تبونكت
باید خط شکسته یاد بگیرید که این ھمان چیزی است که خدا دوست «یعنی: 

 !»دیھا قرار داده، شاید که بنویس دارد و آن را باب خودش برای خط می
به را ھم » خط شکسته«داشته و ضمناً » بابیت«محمد چون ادعای  سید علی

نوشته، در اینجا خواسته است تا مقام بابیگری را به خط مزبور نیز عطا کند!  نیکویی می
رغبت کنند، و به  ، شاید مردم در نگارش بدین خطقرار دھد» باب خطوط«و آن را 

، (البته فراموش کرده که در عربی به شکسته، را بیاموزند» خط الشکسته«قول وی: 
 !ی را ھم نباید با الف و لام عربی ھمراه نمود)فارسواژۀ  گویند و منکسر می
 نویسد: می» بیان عربی«محمد در کتاب  باز علی

من زل علی ـ(!) فإن الرزق ينچاپاً ان ك ون ولوكآثار النقطة تمل لّ كأنتم إذا استطعتم «

 .)2(»خير التجارة هذا، إن أنتم بمن نظهره تؤمنون يقل أن يا عباد ،مثل الغيثه كملي
 شما چون توانایی یافتید، تمام آثار نقطه را مالک شوید (منظور از نقطه خود«یعنی: 

بر  د، (نه خطی) که البته رزق و روزیچاپی باشن است) ھرچند که آن آثار محمد علی
ای بندگان من! بھترین ریزد.  را داشته باشد، ھمچون باران فرو میھا  آن کسی که

باور  کنیم، اگر شما کسی را که آشکارش می ،تجارت این کار (داشتن آثار باب) است
 !»دارید

بان عربی حرف چ و پ نیامده و از یاد برده که در ز محمد علیدر اینجا نیز 

ان ك ولو«جملۀ  از این رو ،برند را به کار می» طبع«واژۀ  »چاپ«زبانان به جای  عرب

                                      
 .۲۶بیان عربی، ص -١
 .۴۳و  ۴۲بیان عربی، ص -٢



 ماجرای باب و بهاء    ٥٠

تجارت در مذھب  ود که بھترینش آید، ضمناً معلوم می غلط روشنی به شمار می »چاپاً 
 !کدام تجارت است ،بابی

فراوان  ،ھای بیرون از قیاس معنی و واژه بی سخنان محمد علیدر بخش دیگر از آثار 
 حتی ھیچ معنایی برایو  ،را نتوان یافتھا  آن ای نامه ای که در ھیچ لغت آمده به گونه

 صورت آمده است: بدین» پنج شأن«کتاب افت! نظیر آنچه در نتوان یھا  آن

ومستنور متباه، ومستعظم متعاظ،  يحمد مستجلل متجال، ومستجمل متجام، ومستبه«

مل كاب، ومسقهر متقاح، ومستظهر متظاه، ومستعزز متعاز، ومستكبر متكتسممتناو، و

 .)1(»ام...كمت
 خوانیم که گوید:  یا مانند آنچه در کتاب مذکور می

جهراناً جهيراً للجاهرين، قل  كنبلاناً نبيلاً للنابلين، قل إنا قد جعلنا نا قد جعلناكقل إ«

 .)2(»سذجاناً سذيجاً للساذجين... كجرداناً جريداً للجاردين، قل إنا قد جعلنا كإنا قد جعلنا
 غلاط کتب و آثارش باخبر شده و در کتاباباب از  محمد علیشگفت آن که خود 

 کند: یبدینگونه دفاع مھا  آن ی و نحویھای صرف از لغزش» بیان فارسی«
زیرا که این  مردود است ،عراب و قرائت یا قواعد عربیه شودگیری در اِ  اگر نکته«

نیست که  هشود و شبھ جاری میھا  آن یات برشود، نه آ قواعد از آیات برداشته می
حجتی را از خود نموده، بلکه ھیچ ھا  آن صاحب این آیات، نفی این قواعد و علم به

تر(!)  و اظھار این نوع آیات و کلمات اعظمھا  آن نزد اولوالألباب از عدم علم به
 .)3(»!نیست

یکی آن که سخنان  موضوع عجیب و غریب را دربر دارد. دو ،این جواب ناصواب
را با قواعد زبان نباید تطبیق کرد، دوم آن که صاحب این کلمات علم به  محمد علی

 نفی کرده است.قواعد زبان را از خود 
 :در اینجا باید پرسید که

                                      
 .۵۲پنج شأن، ص -١
 .۱۷۴پنج شأن، ص -٢
 .۱۸فارسی، صبیان  -٣



 ٥١  محمد باب دلایل علی ۳

 

را با قواعد زبان تطبیق کرد؟ مگر ھر پیامبری به  محمد علیاولاً: چرا نباید سخنان 
در این صورت چرا باید  )1(را درک کنند؟گفته تا مردم پیام وی  زبان قومش سخن نمی

را » صفت«بارھا  :با ادعای پیامبری قواعد مسلم زبان را رعایت نکند و مثلاً  محمد علی
مگر مقصود این نبوده که مردم سخنان وی را  ،)2(به کار برد؟» مضاف الیه«به جای 

ای سخن گفته که ھمه از آن دور و بیگانه بوده  خوانده و بفھمند؟ پس چگونه به شیوه
 ؟و ھستند

در این  ،شیرازی است نه خداوند جھان محمد علی ،آن سخنانگویندۀ  ثانیاً: اگر
عای رسالت و پیامبری چه وجھی دارد؟ و چنانچه خداوند سبحان سخنان صورت اد

گاه از قواعد زبان بندگانش  مزبور را نازل فرموده است، پس چگونه خدای دانا و آ
دانشی چه  نی و بیاکند؟ وانگھی ناد ھا را از خود نفی می اطلاع بوده و علم بدان بی

از آن نیست؟ (در حالی که »! تر اعظم«: محمد علیحجت و برھانی است که به قول 
 !را نباید افزود)» تر«و به اسم تفصیل پسوند  ،لط استتر ھم غ اعظم ۀکلم

شده، قواعد مزبور را  چرا قرآنکریم که به زبان فصیح عربی نازل ،از این گذشته
آن قواعد رعایت نشده است، مگر نه آن که  محمد علیولی در کتاب  رعایت کرده

 !دو کتاب یکی است؟ ارد که مصدر ھرادعا د محمد علی
ای از آیاتش با  دھند که قرآن ھم در پاره در برابر این سؤال معمولاً بھائیان پاسخ می

قرآن (امثال ولی این ادعا تھمتی بیش نیست و مفسران قواعد نحوی سازگاری ندارد! 
 اند، هھای نحوی آیات را نشان داد صاحب تفسیر کشاف) وجوه اعراب و نکته زمخشری

و بھائیان اگر قول زمخشری و  اند، و توافق قرآن را با قواعد نحو عرب به اثبات رسانده
گردن نھند  حسینعلی بھاءمیرزا پذیرند لااقل باید به اعتراف  دیگر علمای نحو را نمی

اینگونه کند که بعضی علمای اسلام جواب  اذعان می »اقتدارات«که در کتاب 
 نویسد: و در این باره می اند، اعتراضات را داده

                                      
رسَۡلنَۡا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ ﴿ خوانیم: چنانکه در قرآنکریم می -١

َ
ٓ أ َ لهَُمۡۖ  ۦوَمَا  ]۴[إبراھیم:  ﴾ِ�بَُّ�ِ

 ».ھیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (پیام خدا را) برای آنان بیان کند«
 ... نگاه کنید.۳۴و  ۲۶و  ۱۹و  ۱۲و  ۹و  ۷صفحات  »بیان عربی«به عنوان نمونه به کتاب  -٢



 ماجرای باب و بهاء    ٥٢

ه مقدس بوده از قرآن من عندالله نازل شده و شکی ھم نیست که کلمات الھیّ «
ضاء غْ و بَ  لّ چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غِ  اند، آنچه توھم نموده

 .)1(»اند چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را به قواعد داده ،بوده
اسلام را به ھماوردی  علمای» بیان فارسی«کتاب محمد باب در  علی آن کهشگفت 

به شرط آن  ،ھای وی را بسازند خواند که اگر عاجز نیستند باید نظیر آیه با خود فرا می
 نویسد: و در این باره می ،که از عبارات او تقلید نکنند

مثل آیات ما از آیۀ  نمایند به گویند ما عاجز نیستیم، چرا اتیان نمی میھا  این اگر«
 .)2(»نه به نحو تکسب و سرقت ،فطرت

ھا  آن کند و آیات قرآنی را برگرفته چیزی بر اما خودش بارھا از قرآنکریم تقلید می
 !؟نیست» تکسب و سرقت«کار کاھد، آیا نام این  میھا  آن افزاید یا از می

                                      
 ، چاپ سنگی.۲۰۸اقتدارات، ص -١
 .۱۶بیان فارسی، ص -٢



 
 

۴ 
 محمد باب های علی کژگویی

 در مجلس حمزه میرزا
محمد باب در آثار خود دچار اغلاط فراوان و تناقضات بسیار شده که  سید علی

ھا  ھایی از آن لغزش شود، ما در این فصل نمونه نمایانگر نادرستی ادعای وی شمرده می
سپاریم، از جمله آن که بنابر آنچه در  به خوانندگان میدھیم و داوری را  را نشان می

حمزه  اند، کردهھم ناگزیر بدان اعتراف  محمد علیو پیروان اند  کتب تاریخی نوشته
را  محمد علیگیرد، تا  ا حاکم تبریز در روزگار ناصرالدین شاه قاجار شبی تصمیم میزرمی

ھای فراوان  دھد و آن را با چراغ ترتیب می ملاقات نموده او را بیازماید، پس مجلسی
را که در آن ھنگام در تبریز محبوس بود حاضر  محمد علیتا  ،دھد آراید و فرمان می می

یابد حمزه میرزا به استقبال وی  در آن مجلس حضور می محمد علیسازند، چون 
یامبران پرسد که آیا پ می محمد علیکند، سپس از  بد و با او به ملاطفت رفتار میشتا می

وحی و الھام را از  فراموشی محمد علیبرند یا نه؟  خدا وحی و الھام الھی را از یاد می
خواھد که سخنانی چند در شأن آن  رزا از او میآنگاه حمزه میکند،  روان انبیا انکار می

 ذکری از نور وھا  آن که در خلال کلماتی را محمد علیمجلس از سوی خداوند بیاورد، 
 ای از معتمدان حمزه میرزا خواند و نویسنده می رفته بودھا  این اج و امثالجج و زراس

نماید که  درخواست می محمد علیکند، سپس حمزه میرزا از  را یادداشت میھا  آن
الھامات  که ادعا داشت ھمانند پیامبران محمد علیکلمات مزبور را تکرار کند، ولی 

ماند و سخنان دیگری را که با  خنانش ناتوان میبرد، از بازخوانی س الھی را از یاد نمی
سازد، جا دارد  بافد و با این کار خود را رسوا می گفتار نخستین یکسان نبود به ھم می

که شرح حادثه را از قول یکی از مورخان بھایی گزارش کنیم تا تنھا به قاضی نرفته 
 و آنگاه داوری را به خوانندگان ارجمند سپاریم: ،باشیم

شد و در ھمان  لحسین آیتی که چندی از مبلغان طراز اول بھایی شمرده میعبدا

نگاشت، این  »ثر البهائيةمآ ة فيب الدريكواكال«م گری به نا ن کتابی در تاریخ بھاییاردو
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) )1(گرفتهقرار » محفل روحانی بھایی«تأیید حادثه را در خلال کتابش (که رسماً مورد 
 نویسد: می کند، آیتی در کتاب خود نقل می

باب) نبود، پس شبی را  محمد علیآن حضرت ( تخبر از کلما چون حمزه میرزا بی«
خته مجلس ھای متعدد حاضر سا ده بزمی بیاراست و چراغنمو میل به ملاقات ایشان

احضار آن حضرت فرمان داد، شبانه و محرمانه آن حضرت را  خود را چراغان کرد و به
و میرزا محمد علی و آقا سید حسن  ،آزاده وارد کردندامیرزادۀ  از محبس به مجلس

و با این که مأمورین محض توھین حضرتش عمامه از  ،کاتب ھم در حضور بودند
مستعمل به  خالقِ  وارِ  هکنده بودند، فقط با شبکلا سرشان برداشته و قبای ایشان را
کردند، ولی  درالباس و حالت به مجلس شاھزاده و تبریز ورود داده بودند، و با ھمان

وضع آن حضرت نظر نکرده تا درب اطاق یا تالار استقبال کرد و دست  به ابداً  هشاھزاد
بعد از تقدیم احترامات  .م بر خود و در صدر مجلس نشانیدآن حضرت را گرفته مقدّ 

با کمال ملایمت سؤال کرد که آقا این چه اوضاع است برپا کرده  ،فائقه و تکریمات لائقه
م رسول الله و قبل از آن در این ھمان اوضاع است که در ظھور جدودند: اید؟ فرم

شھود مشھود  ۀظھور عیسی بن مریم و ھمچنین در ھر ظھوری تا بدیع اول در عرص
به وحی  ایشان مستدلّ  ،عھدلیزاده برھان طلبید و مانند مجلس وگشته... بالجمله شاھ

چون شاھزاده تا این اندازه مسبوق ... خوانند و الھام شده کلام خود را آیات فطریه می
بود، لھذا برای این که این تصورات از میان برود و بتواند یقین کند که آیا کلمات ایشان 
را آیات فطریه و آثار الھامیه توان شناخت یا نه؟ به این تدبیر پرداخت که آقا برای 

ای ایوان انشاء و ھ چراغو  ،ای در وضع این مجلس اطمینان قلب بنده خوب است خطبه
پس  و تصنع ظاھر گشته. تکسب آیاتی القا گردد تا مبرھن آید که به صورت فطرت و بی

آن حضرت با کمال وقار و ادب نشسته دست راست را بر روی دست چپ نھاده با 
انظار و حالت و ھیئتی جاذب افکار شروع فرمود... و بالجمله  ھیمنه و ھیبتی جالبِ 

ایشان من دون تأمل و تفکر به سرودن آیات مشغول و منشی تندنویس که معین شده 
فرمودند و  ماند، اندکی تأمل می بود به نگارش آن مشغول و ھرگاه از نوشتن عقب می

                                      
به اسلام گرایید و حتی » الکواکب الدریة«ھرچند شادروان عبدالحسین آیتی پس از نگارش کتاب  -١

ھایی معتقد و نگاشت، ب گری نوشت، ولی در دورانی که کتاب کواکب را می ای بر ضد بھایی ردیه
پرحرارتی بود، و از این رو کتابش مورد تأیید محفل روحانی بھایی واقع شد، چنانکه در پایان 

 ) ذکر این معنا رفته است.۳۴۷، ص۲ھمان کتاب (الکواکب الدریة، ج
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مصباح جلس و سراج و زجاج و نمودند و تمام آن آیات در وضع آن م عبارات را مکرر می
نور که در قرآن است متجاوز از مبارکۀ  سورۀ و طاق و ایوان شبیه به و مشکوة و الوان

اب والا خودش حکایت کرده که من بسیار مندھش بالأخره نوّ یک جزو صادر شد... 
وسوسۀ  جلوه کرد، ولی منھایت در نظر و چون تمام آن را از منشی طلبیدم بی ،گشتم
پیش آمد و امتحان دیگر به نظر رسید که خوب است خواھش شود دوباره دیگر 

این  مرتبه بخوانید. کند؟ پس استدعا شد که آقا دو بخوانند تا ببینیم چه حالتی پیدا می
کاتب خویش نموده فرمودند: بنویس و او شروع کرد به  ،دفعه رو را به آقا سید حسین

نی و مقصود را یکی دیدیم، اما در الفاظ و نوشتن، چون تمام شد و مقابله کردیم مع
 منوسوسۀ  آن اختلاف دیده شد و تغییر لفظ داده شده بود، پسآیۀ  عبارات در دو

و اینک در  ،من عین آن را استدعا کردم ،شدت را به خود گرفته گفتم: آقادرجۀ 
کش مباروجھۀ  طور نازل شد(!) وملحوظ است! فرمود: این دفعه این  عبارات تفاوتی

 .)1(»تغییر کرده سر را به زیر افکند و دیگر با ما تکلم نفرمود
صورت  ولی به ھر دخل و تصرف نموده ،غ بھایی در بیان حقیقت حادثهاگرچه مبلِّ 

 و چون ،داد سخنانی را به الھام ربانی نسبت می محمد علیشود که  او معلوم می ۀاز گفت
با آن که وحی و الھام ربانی  .تکرارشان عاجز ماندد از یورا باز گھا  آن از او خواستند که

رسد یا دچار تحریف و تغییر  پیام خداوندی به خلق نمی وگرنه ،نباید فراموش گردد
رفع آن اشتباه میسر نخواھد  اید، شود، و چنانچه برای کاتب وحی اشتباھی پیش می
 نقص بلکه نقض دین است.مایۀ  و این ،شد

 قبل از موسی داوود
یکی از انبیای بنی اسرائیل شمرده می شود که ھم  د پیامبروکه داودانیم  می

و ھیچ مورخی  ،)2(آمده است ÷در تورات و ھم در قرآن ذکر وی پس از عصر موسی
پدید آمده و بر بنی اسرائیل  ھا بعد از موسی سال تردید نکرده که داوود

                                      
 ۱۳۴۲، چاپ مصر، مطبعۀ السعادة، سنة ۲۳۷تا  ۲۳۵، ص۱الکواکب الدریة فی مآثر البھائیة، ج -١

 ھـ.ق.
مقایسه  ۱۷سورۀ بقره رجوع گردد و با تورات، کتاب اولِ سموئیل، باب  ۲۵۱تا  ۲۴۶آیات  به -٢

 شود.
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که پیروانش آن را  »ةالسبعدلائل «باب در کتاب  محمد علیحکومت نموده است، ولی 
را پس از دوران  پندارند دچار غلط فاحشی شده و ظھور موسی اثر الھام الھی می

 نویسد: وی در این باره میبه رقم آورده است!  داوود
 ،نظر کن در امت داوود پانصدسال در زبور تربیت شدند تا آن که به کمال رسیدند«

و  و حکمت زبور بودند ایمان آوردند بعد که موسی ظاھر شد قلیلی که از اھل بصیرت
این بود که  .دانستند خود را محق می ،مابقی ماندند، و کل مابین خود و خدا

 .)1(»!خواستند مکابره با حق کنند می
(بھاءالله) چون در برابر این پرسش قرار گرفته  حسینعلی بھاءعجب آن که میرزا 

زیسته است؟ به جای آن که پاسخ درست و  چگونه داوود پیش از موسی می که
» اشراقات«کتاب راه توبیخ و سرزنش پرسنده را در پیش گرفته و در  ،منصفانه دھد

 است: نوشته
حضرت داوود صاحب ه اھل بیان سؤال نموده اید که کَرّ  چند حین چنانچه الی«

روح ما سواه  –اولی نقطۀ  لکن ،بوده –الأبھی علیه بھاءالله  –زبور بعد از حضرت کلیم 

 ماو«فقره مخالف کتب  ل از موسی ذکر فرموده، و اینآن حضرت را قب – هفدا

 !است »عندالرسل

بری وأسمائه الحسنی وصفاته كتعترض علی من زينه االله بالعصمة ال تق االله ولا؛ :قلنا«

 .»االعلي
و یعنی: ما گفتیم که از خدا بترس و بر کسی که خداوند او را با عصمت کبری 

 نویسد: اعتراض مکن! سپس می ،اسماء حسنی و صفات علیا آراسته
عباد آن که مشرق امر الھی را تصدیق نمایند در آنچه از او ظاھر شود چه  سزاوارِ «

گاه نه  .)2(»!که به مقتضیات حکمت بالغه، احدی جز حق آ
گویی و خطای  از غلط غیر» حکمت بالغه«دانسته که  نمییا میرزا حسین علی گو

 !تاریخی است که با عصمت و وحی منافات دارد

                                      
(موسسة  ۱۰۹ق، ص –به نقل از کتاب اسرار الآثار، اثر اسدالله مازندرانی (مبلغ بھایی) حرف ر  -١

 بدیع). ۱۲۹ملی مطبوعات امری، 
 .۱۸اثر بھاءالله، ص» اشراقات«کتاب  -٢
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دیدۀ  اما عباس عبدالبھاء چون این غلطِ آشکار را در آثار باب دیده به جای آن که
انصاف بگشاید و راه حق و صواب پیش گیرد، در مقام توجیه و تأویل برآمده و 

 نویسد: یم
ودی است که پیش از حضرت باب) ذکر داو محمد علیدر الواح حضرت اعلی («

و حال آن که حضرت  ،داوود بن یسا است ،بعضی را گمان چنانکه مقصود موسی بود.
این اند  ین و معرضین که در کمینلھذا مغلّ  ،داوود بن یسا بعد از حضرت موسی بود

جھل و نادانی کردند، اما حقیقت حال  ذکر -استغفرالله-بھانه را نمودند و بر سر منابر 
یکی پیش از حضرت موسی، دیگری بعد از حضرت  ،این است که دو داوود است

 .)1(»!موسی
ذکر  ،محمد علیزیرا در سخن  سازد این بیان خود غفلت عبدالبھاء را عیان می

یسا است که  بن ھمان داوود ،و این ،بوده است» زبور«کتاب داوودی رفته که صاحب 
شود، نه داوود  زیسته و از انبیاء بنی اسرائیل شمرده می بعد از موسی می ھا مدت

و تنھا نام وی را در  ،دیگری که ھیچ نام و نشانی در تاریخ و کتب آسمانی از او نیست
 !توان یافت  تخیلات عبدالبھاء آن ھم در تنگنای جدل می

 ابراهیم از رودخانه!شدن عاد و ثمود در خلیج و نجات  غرق
گاھی مغلوط وی از احوال موسی محمد علیاطلاعات تاریخی   ÷باب محدود به آ

ثمود  مدعی بود که در روزگاران گذشته، قوم عاد و محمد علینبود، بلکه  ÷و داوود
ای نجات داده است! چنانکه  را از خطر رودخانه ÷ھیمرا در خلیجی غرق کرده و ابرا

 نویسد: می »حسن القصصأ«در کتاب 

واحد من الخليجين وقد أنجيت نوحاً  ذن االله فيثمود بإفرعون وعاد و قد أغرقتُ «

 .)2(»واحد من النهرين براهيم وموسی فيإو
، خداوند در یکی از دو خلیج غرق کردماجازۀ  فرعون و عاد و ثمود را با ،من«یعنی: 

 !»و ابراھیم و موسی را در یکی از دو رودخانه نجات دادم و نوح

                                      
 .۱۱۰ر، صاسرار الآثا -١
 ، چاپ سنگی.۳۴احسن القصص، ص -٢
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قیق کنند که اولاً: البته وظیفه دارند تا تح اند، باب محمد علیپژوھشگرانی که پیرو 
: فرماید (البته با توجه به آن که قرآن مجید می اند؟ ثمود در کدام خلیج غرق شده عاد و

ای آسمانی به ھلاکت  ثمود در اثر صاعقهقوم عاد در اثر تندبادھای پیاپی، و قوم 
رودخانۀ  شدن در کدام از غرق ÷کنند که ابراھیم و ثانیاً: ملاحظه !)1(رسیدند)

اما نظر ما این است که چون فرعون به طور مسلم در دریا غرق  پرخروش نجات یافت!؟
ود را به پس به جای آل فرعون، عاد و ثم ،نخواسته تا او را تنھا گذارد محمد علیشده، 

از خطر طوفان و دریا  إوی ملحق کرده است! و ھمچنین از آنجا که نوح و موسی
ه تا نجات را ھم با آن دو قرین نمود ÷ابراھیم خلیل محمد علیدر امان ماندند، لذا 

ھرچند  ،ھمآھنگ شود، و بلاغت سخن به کمال رسد سه تن با ھلاک سه دیگر
 !یمحمد علیرودخانۀ  ه ازن ،از آتش نمرودی نجات یافت ÷ابراھیم

 های دروغین وعده
شیخ طبرسی) و قلعۀ  باب در مازندران (در محمد علیباید دانست که پیروان 

ھایی به راه انداختند، و حتی با سربازان  زنجان و یزد و نیریز و دیگر نواحی شورش
را ھم به  محمد علید و خو ،دولتی جنگیدند، ولی ھمگی شکست خورده و کشته شدند

شمارد، و  خویش را پیروزمند می هسپا ،ام در آثارشاما او با صراحت تم .دار آویختند
مردم روی زمین غلبه ھمۀ  دھد که اگر شمار آنان به ھزار تن برسد، بر می  وعده

 نویسد: چنانکه می ،خواھند کرد

حداً من أصحاب الحق علی أ تاب بأن يغلبنَّ كال ل فين علی نفسه بما نزّ إن االله ضمَّ  :قل«

ل من علی كلف منهم علی علی ألف من دونهم، وأمائة نفس من دونهم، ومائة منهم 

 .)2(»لهاكالأرض 
در کتابش نازل نموده است که  انت کرده(!) بنابرآنچهضمبگو: خدا بر خود «یعنی: 

ھزار تن از  یک تن از یاران حق بر صد تن از غیر ایشان غلبه دھد، و صد تن از آنان را بر
 ».مردم روی زمین چیره گرداندھمۀ  پیروز کند، و ھزار تن از ایشان را برھا  آن غیر

                                      
 ).۱۷تا  ۱۵. و سورۀ فصلت آیۀ: ۷تا  ۵: ۀنک: سورۀ الحاقه آی -١
 بدیع. ۱۳۴ملی مطبوعات امری،  ۀ(مؤسس ۸منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، ص -٢
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وعدۀ  شود، به گواھی تاریخ با صرف نظر از اغلاطی که در عبارت مذکور دیده می
حادثۀ  آنان تنھا درعدۀ  و با آن که ،دروغ از آب درآمد محمد علیمزبور در مورد پیروان 

نبیل زرندی زنجان از ھزار تن متجاوز بود، به سختی شکست خورده و کشته شدند، 
 نویسد: مورخ بھایی در کتاب خود می

در عدد اصحاب حجت (محمد علی زنجانی از پیروان باب) و عدد شھدای زنجان «
 بعضی ھم بیشتر ازدانند،  شھدا را بالغ میعدۀ  اختلاف است، بعضی به چند ھزار نفر

کرده  می شھدا را یادداشت میاسا ،شنیدم یکی از اصحاب جناب حجت اند. گفته ھا این
ھزار و  ،ه که در آن قبل از وفات جناب حجتو یادداشتی از او باقی ماند

و آنھایی که بعد از  ،نگاشته استاند  نفر را که به شھادت رسیده پانصدونودوھشت
 .)1(»اند هو نفر بودود دویست اند، شده یدھت شجحشھادت جناب 

گمان  ،ھای دروغین او را خورده بودند باب که فریب وعده محمد علیپیروان 
و بر خاور  ،کردند که یاران مھدی موعودند و به زودی جھان را مسخر خواھند کرد می

نقطةُ «در کتاب  مورخ بابیمیرزاجانی کاشانی چنانکه  ،کنند و باختر فرمانروایی می

 نویسد: می »افكال
فرمودند: ما ھستیم  فروش از پیروان باب) میقدوس (محمد علی بارحضرت «

کل سلاطین مشرق و مغرب به جھت  و ،باشد سلطان به حق و عالم در زیر نگین ما می
 .)2(»!ما خاضع خواھند گردید

داد، بلکه  ھای دروغین به پیروان خود می باب نه تنھا وعده محمد علیآری، 
اش  ھا جلب کند، چنانکه در نامه نیز با این قبیل وعده کوشید تا مخالفان خویش را می
 است:شاه قاجار نوشته  میرزا آغاسی وزیر محمدبه 

 .)3(»حميد يخزائننا واالله قو بين أيدينا ومن علی الأرض في كفسوف تری الملو«

                                      
 ۶۲۵مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی) به کوشش عبدالحمید اشراق خاوری، ص -١

 بدیع). ۱۲۹ملی مطبوعات امری،  ۀمؤسس(
 ھـ.ق.). ۱۳۲۸م. برابر با  ۱۹۱۰، چاپ لیدن (۱۶۲نقطۀ الکاف، ص -٢
ملی مطبوعات  ۀ(مؤسس ۱۵۲اثر مبلغ بھایی محمد علی فیضی، ص» حضرت نقطۀ اولی«کتاب  -٣

 بدیع). ۱۳۲امری، 
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و ھرچه را بر زمین است  ،ه ما خواھی دیدبه زودی پادشاھان را در پیشگا«یعنی: 
 ».و خدا نیرومند و ستوده است ،بینی در خزائن ما می

شدنِ وی چیز  به دار آویختهجز  –دانید  چنانکه می –این شعارھا نتیجۀ  و البته
 !ددیگری نبو

ْ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
�ۡ ٢﴾. 

 عمر جهان و شکل زمین
و سخت به  گوید گاھی از جھان ھستی سخن می در آثارش محمد علیسید 

ظھور خود  آورد، به عنوان نمونه: عمر جھان را از پیدایش آدم تا بافی روی می موھوم
کند!  و شکل زمین را ھمانند شکل الاغ معرفی می ،شمرد اندی میدوازده ھزار سال و

 ی دارند!برد که اکثر مردم روی زمین با زبان فارسی آشنای گمان می ،به علاوه
قلا را آورد که عُ  چندان می ،و از این قبیل سخنان واھی ،گونه که ذیلاً خواھد آمد)(ھمان

عمر  دربارۀ» بیان فارسی«کتاب افکند، چنانکه در  در سلامت مشاعرش به تردید می
 نویسد: جھان می

از عمر این عالم نگذشته إلا دوازده ھزار و  »البيان ةنقط ول ظهورإلی أمن ظهور آدم «

 .)1(دویست و ده سال
ھای  ھا و بھائیانی که با علوم تجربی سر و کار دارند و از پژوھش البته بابی

گاھند، به خوبی می دربارۀدانشمندان  سخن  بودن این انند به موھومتو پیدایش انسان آ
  برند. پی

 گوید: می »أحسن القصص«ر کتاب د محمد علیباز، 

شكل الأرض  ير علىصورة الواو، والحم ر الخيل من مركز الباء، والبغال فيإن االله قد قدّ «

 .)2(»لتركبوها في أسفاركم
ھمانا خدا اسب را از مرکز باء (حرف ب) مقدر فرموده و قاطر را در صورت «یعنی: 

 !»سوار شویدھا  آن واو آفریده و خر را به شکل زمین قرار داده تا در سفرھای خود بر

                                      
 .۹۵بیان فارسی، ص -١
 .۱۹۷احسن القصص، ص -٢
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 :نویسد می» بیان فارسی«کتاب و نیز در 
ور اکثر خلق به کلمات فارسیه مستغنی ھستند، و اگر کسی اگرچه در این کَ 

 .)1(کند را به ھم رساند به قدر مایحتاج خود اخذ می» بیان«بخواھد فھم 
اکثر «آید که  می باب چنین بر محمد علیکنید از سخنان  که ملاحظه میبه طوری

اندازۀ  به» فارسیه«از کلمات » بیان«دانند و در فھم کتاب  زبان پارسی را می» خلق
به نوعی از عربی  ،ایشانفارسیۀ  ھرچند در حقیقت کلمات ،گیرند نیاز خود بھره می

نویسی  از فارسیاش   در عجر نویسنده» بیان«و اعجاز کتاب  ،است تر نزدیک معوج
 شود. خلاصه می

 !تقلیدهای خنکها و  تأویل
 تأویل آیات قرآنی و تقلید از خورد بیشتر به چشم می محمد علیچیزی که در آثار 

در اغلب موارد به قدری  محمد علی که اولاً: تأویلتوان کرد  است، ولی چه میھا  آن
 یابند تا چه رسد به عالمان. بطلان آن را درمی انیعامعلیل و نامناسب است که 

است نه افتخار، جا دارد در این فصل  خجلتمایۀ  ز کلام مجیدوی ا تقلیدثانیاً: 
 ای از کارھای او را نشان دھیم و داوری را به اھل انصاف سپاریم. نمونه

یوسف پرداخته و شریفۀ  سورۀ به تأویل »أحسن القصص«در کتاب  محمد علی

 ÷و برادرش بنیامین را با امام حسن إحسین بن علیرا با امام  ÷یوسف پیامبر
 نویسد: و در این باره می ،تطبیق داده است

حول النار بالنار  كان م الكتاب قديوسف وهو الحسن بن علي في أُ خوة إذ قال قائل من إ«

 .)2(»في غيابة الجب الأحدية في حول النار مستوراً  ةلقووا يوسف وأللا تقت القديم كبيراً.
ای از برادران یوسف که ھمان حسن بن علی در ام الکتاب  زمانی که گوینده«یعنی: 

 !»گفت که یوسف را نکشید، بلکه او را در ژرفای چاه احدیت افکنید...باشد... 
 ردھم دآیۀ  برگرفته از محمد علیشود این بخش از سخنان  چنانکه ملاحظه می

به  ÷حسنکه وی به تأویل آن دست زده و از قول امام  )1(یوسف استکریمۀ  سورۀ

                                      
 .۱۳۰بیان فارسی، ص -١
 .۱۷احسن القصص، چاپ سنگی، ص -٢
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ا مکشید و او را در قعر ر ÷کند که یوسف یعنی حسین دیگر برادران خود سفارش می
بودند،  ÷که فرزندان علی ÷افکنید! با آن که برادران ناتنی امام حسن چاه احدیت

به شھادت رسیدند، چنانکه اسامی ایشان در  ÷در روز عاشورا به دفاع از امام حسین
 ،را نکرد ÷و ھرگز کسی از آنان قصد قتل امام حسین ،کتب مقاتل ثبت و ضبط است
است مقام احدیت را کدام چاه در راه  وانگھی افتد، ÷تا نیاز به سفارش امام حسن

شھدای عاشورا و افکنند!؟ آنچه برای او را در آن  خواستند می ÷که برادران حسین
الھی بود، نه قعر برین و رضوان  آمد، رفتن به سوی بھشت پیش  شھیدانبه ویژه سرور 

باب نه  محمد علیدھد که  این قبیل تأویلات در آیات خداوندی نشان میتاریک چاه! 
 مرد عقل و اندیشه بوده و نه اھل ذوق و سلیقه.

راه تقلید و ھمانندسازی را چگونه سپرده و به کجا  محمد علیاینک بنگریم که 
 ؟رسیده است

 خوانیم: یشریفه اعلی در قرآن مجید مسورۀ  در آغاز

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
ِيٱ ١ ۡ� ىٰ  �َّ  .]۲-۱الأعلی: [ ﴾٢خَلقََ فسََوَّ

د والاتر خویش را به پاکی یاد کن، آن که آفرید پس معتدل و ھمآھنگ نام خداون«
 .»ساخت

و از  ،دو آیه را بسازد این خواسته تا ھمانند »أحسن القصص«در کتاب  محمد علی
 نویسد: این راه ادعای خود را به اثبات رساند. می

 .)2(»ستواءالذي خلقك في خط الإ هو ، محموداً العلي كسبح رب«
او کسی است که تو را در ه شمار، خداوند والای خود را که ستوده است منزّ «یعنی: 
 !»آفرید خط استوا

                                                                                           
لقُۡوهُ ِ� غََ�بَٰتِ ﴿در آیۀ دھم از سورۀ یوسف آمده است:  -١

َ
ْ يوُسُفَ وَ�  ۡ�ُبِّ ٱقَالَ قَآ�لِٞ مِّنۡهُمۡ َ� َ�قۡتُلُوا

يَّارَةِ ٱيلَتَۡقِطۡهُ َ�عۡضُ  ای از میان ایشان (برادران یوسف) گفت که  گوینده« .﴾١٠إنِ كُنتُمۡ َ�عِٰلَِ�  لسَّ
خواھید کاری   یوسف را نکشید و او را در ژرفای چاه بیافکنید تا کاروانی او را برگیرد، اگر می

 ».بکنید
 .۳۴أحسن القصص، چاپ سنگی، ص -٢
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واقع نشده  در خط استوا –زادگاه وی  –دانسته که شیراز  نمی محمد علیآیا سید 
اعتدال و «ای که  محمد از آوردن جمله ؟ و یا حقیقت آن است که جناب علیاست

 تعبیر» خط استوا«را به را در آفرینش برساند ناتوان مانده و ناگزیر آن » ھمآھنگی
 ؟نموده و کار را به مضحکه کشانده است!

 قوانین ضد اخلاقی
 مداران شھیر مصر گفته است:از سخنوران و سیاست یکی سعد زغلول

سُ  ةٍ عشري لُّ ك« سَّ  .»باطلةٌ  فهي شريعةٌ  الأخلاقِ  فسادِ  لىَ عَ  تُؤَ
گذاری شود، آیینی باطل و نادرست  فساد اخلاق بنیانپایۀ  ھر آیینی که بر«یعنی: 

 ».است
شرایع الھی ھمۀ  باب برخی از امور ضد اخلاقی تجویز شده که محمد علیدر آیین 
 کنیم: بسنده میھا  آن ای از و ما در اینجا به ذکر نمونه اند، نمودهآن را تحریم 

زنای محصنه را در شرایطی حلال دانسته و آن را راھی برای حل  ،محمد علی
زبان عربی  به» بیان فارسی«که در کتاب مداد کرده است، چنانلمشکل خانوادگی ق

 نویسد: می

في  أن يجتهد بداالله ربها ولأ )٢(من نفس يوحد )١(عنها يأن يتأهل ليبق فرض لكل أحد«

ونه لأن يظهر عنه ذن دواحد بإ ما يمنعهما عن ذلك حل على كلّ ذلك وأن يظهر من أحدهما 

 .)3(»يدخل في الدين قتران لمن لايجوز الإ الثمرة ولا
ر ھر فردی واجب است که ھمسر گزیند تا از او کسی باقی ماند که خدای ب«یعنی: 

خود را به یگانگی یاد کند و ناگزیر ھر شخصی در این کار باید کوشش بسیار نماید، و 
تولید فرزند ظاھر شد (مانند اگر از سوی یکی از آن دو (شوھر یا زن) مانعی برای 

                                      
حد) مذکر تبدیل شود، زیرا مرجع ضمیر (یعنی ا» عنه«غلط است و باید به » عنھا«کلمۀ  در اینجا -١

 است نه مؤنث.
به کار رود، زیرا مرجع ضمیر » توحد«درست نیست و باید به صورت » یوحد«کلمۀ  در این عبارت -٢

محمد برای نفس  علی» ربھا«کلمۀ  باشد که مؤنث مجازی است، چنانکه در می» نفس«در اینجا 
 ضمیر مؤنث را به کار برده است.

 .۲۹۸من الواحد الثامن)، صبیان فارسی (الباب الخامس والعشر  -٣



 ماجرای باب و بهاء    ٦٤

دیگری که از او ثمره (فرزند) اجازۀ  بهبودن و غیره) حلال است برای ھرکدام  عقیم
 !»با کسی که در آیین (بابیگری) داخل گردد ، مگرظاھر شود، ولی وصال جایز نیست

جاذب بود که آن را در کتاب ی جالب و ا به اندازه محمد علیاین دستور از دیدگاه 
است  و حاصل سخن در ھردو کتاب آن ،)1(تکرار و تأکید نموده است نیز» بیان عربی«

تواند زنش را در اختیار  می ،از ھمسر خود فرزند نیاورد ،مذھب بیکه چون مردی با
» بیان عربی«با این تفاوت که در کتاب  .رار دھد و از راه تولید ثمره کندبابی دیگری ق

 نویسد: و می ،و شوھر به یکدیگر را حذف کرده است زناجازۀ  شرط

قتران إن لم يكن في يحل الإ أن يظهر ولا ارن إلىحدهما الآخر عن الثمرة يختوإن يمنع أ«

 .)2(»البيان
اگر یکی از آن دو (شوھر یا زن) مانع شود که دیگری تولید ثمره کند البته «یعنی: 

ظاھر گردد، ولی چنانچه شخص مزبور در آیین بیان نباشد کسی را برگزیند تا ثمره 
 !»صال حلال نیستو

یعنی مرد  ،ای که حریم عفت آسیب ببیند ھیچ نیاندیشیده در خانواده محمد علی
ای به بستر کسی آزادانه راه یابد، در آن خانه از غیرت و حمایت ناموسی اثری  بیگانه

باید میان زن و شوھر برقرار باشد، محو  های که ھموار ویژه ماند و محبتِ  باقی نمی
گردد، آیا به ذھن  ی و رقابت تبدیل میباز ت به رفیقیشود و وفاداری و صمیم می

نرسیده که لااقل دستور دھد زن و مرد مزبور از ھم جدا شوند، یا در صورت  محمد علی
دگی بپذیرند و بدین رسوایی تن واانیکدیگر کودک یتیمی را به فرزند خبه  ۀعلاق

 ؟درندھند!

 معلومات ناقص از قرآنکریم
قرآن مجید به (مانندسازی)  دربارۀکوشیده تا  که سخت میدر عین آن  محمد علی

و  ،دست زند، ولی از حفظ آیات قرآن محروم و از فھم درست آن مھجور بوده است
ھمین امر موجب شده تا جسارت ورزد و سخنان مغلوط خود را ھمانند کتاب خدا به 

                                      
 .۳۷بیان عربی، ص -١
 .۳۷بیان عربی، ص -٢



 ٦٥  محمد باب های علی کژگویی ۴

 

نی را به غلط آیات قرآ یھا آن است که وی در خلال آثارش گاشمار آورد، شاھد مدع
 :نویسد می» بیان فارسی«مثلاً: در کند،  نقل می

آیۀ  چنانچه نص ،کنند نازل شده شنوند و سجده نمی ) نفوسی که میدربارۀ«... (

 .)1(»»يسجدون ذا سمعوا آيات االله لاوإ«شریفه است: 
یابید و به جای  شما اگر در سراسر قرآن مجید تفحص کنید، چنین عبارتی را نمی

 است: شقاق آمدهانکریمۀ  سورۀ د که دریبین آن می

 .]۲۱الإنشقاق: [ ﴾٢١َ� �۩  لۡقُرۡءَانُ ٱقُرئَِ عَليَۡهِمُ  �ذَا﴿
 ،قرآنی را بدون بازنگریآیۀ  خود اعتماد ورزیده و ۀبه حافظ محمد علیپیدا است که 

 دگرگون ساخته است.
 نویسد: به ھنگام بحث از قرآنکریم می »بیان فارسی«وی در جای دیگر از 

غیر یک نفر  ،بینید که مؤمن به قرآن ھستند، در حین نزول آن آنچه الآن می«
 .)2(»!مؤمن به آن نبود تا ھفت سال

این ادعا خطائی واضح است، زیرا به گواھی تاریخ در ھفت سال نخستین از بعثت 
و زید بن حارثه و دیگران  ‘و خدیجه ÷افراد متعددی چون علی صرسول

مدثر و سورۀ  مانندھایی که نازل شد ( ھا در خلال سوره و در ھمان سال ،آیمان آوردند
که آمده است، چنان» جمع«نان به لفظ ذکر مؤمنان و مسلما ھا) قلم و جز این

 فرماید: می

ِينَ ٱليِسَۡتيَۡقِنَ ﴿ وتوُاْ  �َّ
ُ
ِينَ ٱوََ�زۡدَادَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ  .]۳۱المدثر: [ ﴾ءَامَنُوٓاْ إيَِ�نٰٗا �َّ

شان افزوده  بر ایمان اند، و کسانی که ایمان آورده تا اھل کتاب به یقین رسند«
 فرماید: و نیز می». شود

َ�نَجۡعَلُ ﴿
َ
 .]۳۶-۳۵القلم: [ ﴾٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ   ٣٥ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ أ
شود، چگونه داوری  ھمانند گناھکاران شماریم؟ شما را چه میآیا ما مسلمانان را «

 ؟»!کنید می

                                      
 .۲۵۰بیان فارسی، ص -١
 .۱۱۱بیان فارسی، ص -٢
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ماکو با قلعۀ  با این قبیل اطلاعات مغلوط ھنگامی که در محمد علیکه شگفت آن 
که چنانکرده است!  معرفی» قرآن ۀکنند نازل«یکی از ھمراھانش زندانی بود، خود را 

 نویسد: می »بیان فارسی«ضمن 
 ۀکه شجر و حال آن ،روز که ما مؤمن بالله و آیات قرآن ھستیمگویند: ام کل می

و در این جبل ساکن  ،است) که منزل قرآن بوده محمد علیحقیقت (اشاره به خود 
 .)1(»!وحده است با یک نفسِ 

کنند که وی  ادعا می محمد علیل) در اوائل ھمین کتاب (باب ثانی از واحد اوّ 
 نویسد: و در این باره می نموده،ت است که رجع صھمان پیامبر اسلام

 .)2(»!بیان (یعنی خودش) ھمان بعینه ظھور محمد است در رجع آننقطۀ  ظھور«
قرآن درمانده و به آیۀ  که چنین ادعایی داشته چگونه از نقل یککسی  عجبا!

 ؟تحریف آن دست زده است!
ادعای خود نگاشته،  محمد شاه قاجار در اثباتبرای ای که  در نامه محمد علی

 نویسد: می

 ذ تجلی ربكإقد قال االله سبحانه: و يسم الرب الذإمطابق ب يسمإ ةعد لأن«

 .)3(»للجبل...
برابر است، » رب«زیرا عدد نام من (به حساب حروف جمل یا ابجد) با نام «یعنی: 

 !»»ربك للجبل وإذ تجلى« ت:فرموده اساش   ھمان نامی که خدای سبحان در باره

ٰ رَ�ُّهُ ﴿ :ۀشریفآیۀ  شود چنانکه ملاحظه میدر اینجا نیز  ا َ�َ�َّ  ﴾للِۡجَبلَِ  ۥفلََمَّ
ا انگیزتر است، زیر تش شگفتاما دلیل او بر حقانی ،را نادرست نقل نموده .]۱۴۳الأعراف:[

ھا با (رب) برابرند، آیا این برابری دلیل بر مھدویت یا  علی محمدھا و محمد علیھمۀ  نام
یا اساساً سزاوار است شخصی که ادعای پیامبری شود؟ و آ یا ربوبیت ایشان مینبوت 

 ؟به چنین سخنان واھی دست آویزد! ،دارد

                                      
 .۲۱بیان فارسی، ص -١
 .۷بیان فارسی، ص -٢
 ۱۲۹(مؤسسه ملی مطبوعات امری،  ۵و  ۴ق)، اثر فاضل مازندرانی، ص –اسرار الآثار (حرف ر  -٣

 بدیع).



 ٦٧  محمد باب های علی کژگویی ۴

 

 دشمنی با دانش!
دھد  ای قوی بوده که دستور می محمد باب به اندازه در علی» حصارطلبیان« ۀاندیش

را محو کنند، و جز آثار وی و طرفدارانش ھیچ کتابی را باقی  ھا کتاب پیروانش تمام
» بیان«کتاب کند که کسی حق ندارد کتاب دیگری جز  و ھمچنین تصریح می ،نگذارند

 ده است:آور »بیان فارسی«چنانکه در  ،کند را تدریس

 .)2(»مرالأ كذل في) ١ء(و تنشينشئت أإلا ما اُ تب كل الكم محو كح في«
این امر (بابیگری) پدید  دربارۀجز آنچه  ،ھا کتاب تمام بردن از میان در حکم«یعنی: 

 !»ده یا پدید آیدآم
 :نویسد می» بیان فارسی«کتاب از » باب عاشر از واحد رابع«و نیز در 

نشيـء فيـه ممـا يتعلـق بعلـم الكـلام وإن مـا غـير البيـان إلا إذا أُ  لا يجوز التدريس في كتب«

 .)3(»من المؤمنين وغيرهما لم يؤذن لأحدنطق والأصول خترع من المأ
یز آنچه در پیوند با علم و ن بیان تدریس ھیچ کتابی جایز نیست جز کتاب«یعنی: 

از مؤمنان اجازه داده  و ھمانا به ھیچ یک ،ده (تا بابیگری را اثبات کند)کلام پدید آم
 !»تدریس کنند ،ھای دیگر را که ساخته شده م منطق و اصول و دانشنشده تا عل

ی ھا کتاب تمام ،دستور داده است که ھرچند سال یکبار محمد علیھمچنین 
 :گوید می» بیان فارسی«در که  به طوری می را در آب افکنند و از میان بردارندیدق

ز این جھت امر اشیء جدید شود،  دارد که کلّ  خداوند دوست می ،در ھر ظھور«
به  ، مجدد کندبملک خود را از کتھر نفسی مای ،سال یک دفعه ۲۰۲فرموده که در ھر 
عین عبدی بر حرفی  لعلّ  ب (آب گوارا) بریزد یا به نفسی عطا کنداین که در ماء عذ

 .)4(»!ره از نظر به اون داشته باشدنیفتد که کُ 
ھا  دھد که بابی فرمان می ،محمد علیشود در این عبارت  ھمانگونه که ملاحظه می

ی قدیمی یا ذخائر علمی را در آب زلال افکنند یا به کسی ببخشند، ھا کتابھمۀ  باید

                                      
 مؤنث وجھی ندارد.صیغۀ  اُنشی، أو یُنشیء... باید بنویسد و ذکردر اینجا: ما  -١
 .۱۹۸بیان فارسی، ص -٢
 .۱۳۰بیان فارسی، ص -٣
 .۲۳۸بیان فارسی، ص -٤
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ای بیفتد که آن را نپسندد و ھیچ نیاندیشیده که  مبادا چشم یکی از ایشان بر کلمه
 !پدید آیداند  ممکن است برای کسی که کتاب را به او بخشیده ،ھمین حالت

 ،ربانی و متعالی است آیا این ھمه انحصارطلبی و ضدیت با دانش در خور یک آیین
 ؟یا از یک تفکر منحط و ذھن معوج سر زده است!

 خشونت و تصعب شدید
اندازه خشن و  شود، وی بی محمد دیده می سستی و ضعفی که در آیین علیھمۀ  با

دھد پیروانش احدی از مخالفان آیین او را بر  متعصب بوده به طوری که دستور می
 نویسد: صریحاً می» ان فارسیبی«در کتاب نگذارند! زمین باقی 

بر ھر صاحب اقتداری ثابت بوده و ھست من عندالله بر این که نگذارد در ارض «
 .)1(»!خود غیر مؤمن به بیان را

گوید:  ین فرمانروای بابی میلاووظیفۀ  دربارۀبیان  از الواح» الدین للوح ھیک«در و 

 .)3(»فوق الأرض إذا استطاع أحداً غيرالبابيين )٢(لن تذر«

بر روی را  –ھا  جز بابی –یعنی: (چون فرمانروای بابی) توانایی یافت ھیچ کس 
 !»زمین باقی نگذارد

 نویسد: می »الدین للوح ھیک«در باز 

هراً إن ينفق ملأ الأرض جو ن أحدالأرض في البيان ولا تقبلوا م ما على كل أن أدخلوا«

 .)4(»بغير حقأن لا يدخل في البيان وخذوا عنهم كل ما ملكوا 
اگر تمام از ھیچ کس  مردم روی زمین را در آیین بیان داخل کنید و ۀھم«یعنی: 

چنانچه بخواھد آن را انفاق نماید تا در آیین بیان  ،نپذیرید زمین را پر از گوھر کند
 !»بگیریدھا  آن ازاند  دارایی ایشان را که به ناحق مالک شدهھمۀ  داخل نشود، و

محمد باب اگر مردم دنیا بابیگری را  شود در مذھب علی ملاحظه میھمانگونه که 
 .)1(شان باید مصادره گردد شان در خطر است و مال نپذیرند، جان

                                      
 .۲۶۲بیان فارسی، ص -١
 محمد در اینجا اشتباه نموده و (لن یذر) صحیح است. علی -٢
 .۱۵لوح ھیکل الدین، ص -٣
 .۶لوح ھیکل الدین، ص -٤



 ٦٩  محمد باب های علی کژگویی ۴

 

ھای الھی چنین احکام خشنی  باید دانست که در ھیچ یک از ادیان آسمانی و آیین
رفتار مسلمین با نامسلمانان  دربارۀقرآنکریم  ،به عنوان نمونه شود. دیده نمی

 فرماید: می

ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  �َّ ن  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ
َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

وهُمۡ وَُ�قۡسِطُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  َ ٱَ�َ�ُّ  .]۸الممتحنة: [ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
دارد از آنان (غیر مسلمانانی) که در امر دین با شما پیکار  نمیشما را بازخدا @

عدالت ھا  آن دربارۀنکردند و شما را از دیارتان بیرون نراندند که با ایشان نیکی کنید و 
 .)2(!ورزید، ھمانا خدا عادلان را دوست دارد

 فرمود: صگوار اسلامرو پیامبر بز

لاَ مَنْ ظَلمََ مُعَاهِدًا«
َ
خَذَ مِنهُْ شَيئًْا بغَِْ�ِ طِيبِ  أ

َ
وْ أ

َ
وْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقتَِهِ أ

َ
وِ اْ�تقََصَهُ أ

َ
أ

قِياَمَةِ  ،َ�فْسٍ 
ْ
ناَ حَجِيجُهُ يوَْمَ ال

َ
 .)3(»فأَ

پیمانی غیر مسلمان ستم کند یا در کار او نقصان روا  بدانید کسی که به ھم«یعنی: 
دارد یا از او چیزی بدون رضایتش بگیرد، من دارد یا او را به کاری بیش از طاقتش وا

 ».روز رستاخیز معارض وی خواھم بود
 :گوید می» مفاوضات«کتاب عباس عبدالبھاء در 

 ھرکس به حقوق :و حضرت محمد گفت ،ای از مسیحی بودند در نجران طائفه«
 .)4(»کنم دعوی میاقامۀ  تعدی کند من خصم او ھستم و در نزد خدا بر اوھا  این

                                                                                           
مطبعۀ  (چاپ تاشکند، ۱۳۰در صفحه » کشف الغطاء«ابوالفضل گلپایگانی (مبلغ بھایی) در کتاب  -١

آن این است که خلاصۀ  خواند، آنچه می» بیان«در باب خامس از واحد خامس «نویسد:  کویر) می
بر او حرام است تا چه رسد به اموال او. و لذا بر اولی القدرة » بیان«کشیدن غیر مؤمن به  نفس

» بیان«ھا رد نکنند، مگر وقتی که ایمان به صاحب  لازم است که اموال ناس را بگیرند و به آن
 »!.بیاورند. انتھی

در «نویسد:  در بارۀ این آیۀ شریفه قرآنی می» محاضرات«اشراق خاوری (مبلغ بھایی) در کتاب  -٢
رسیده، مھربانی کنید و به ھا به شما ن فرماید به کفار و مشرکین که اذیت آن این آیه صریحاً می

 بدیع). ۱۲۰، مؤسسه مطبوعات امری، ۴۷۵و  ۴۷۴، ص۱(محاضرات، ج». عدالت رفتار فرمایید
 ، چاپ اسلامبول.۴۳۷، ص۳۳سنن ابی داود، کتاب الإمارة، باب  -٣
 م. ۱۹۰۸، چاپ لیدن، سنة ۱۷مفاوضات عبدالبھاء، ص -٤
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 معجونی از خودستایی و دروغگویی
و این ویژگی برخلاف صفات انبیا و  ،باب را قھرمان خودستایی باید شمرد محمد علی

نفُسَُ�مۡ ﴿ اولیای خدا است که به مصداق
َ
وٓاْ أ را ھرگز از  اضعتو .]۳۲النجم: [ )1(﴾فََ� تزَُ�ُّ

 خاستند. به مخالفت برمی یشوخ دربارۀو مبالغه  د و با غلوّ بردن یاد نمی
و لازم  اند، برای شناسایی او پدید آمده ،آفریدگانھمۀ  ادعا داشته که محمد علی

مؤمنان بندگان او ھستند! ھمۀ  گفته که است اگرچه یکبار برای وی سجده کنند و می
 آن که کند از و تعجب می ،او بر بندگانش وضع کرده است ،ھا را از روزگار کھن و عبادت

را نشناخت با خود او بنیانگذار بیت الله بوده است! و بالاتر از در سفر حج کسی وی 
به این  عطا و کرم اوست، اما مردم نادان ھا و زمین اثر این ادعا دارد که آفرینش آسمان

بدین صورت  »بیان فارسی«خفیه! را در کتاب ر چنانکه این اسرا اند، ق پی نبردهحقای
 کند: فاش می

 .)2(»!دای کسی که برای عرفان او خلق شده بشناسید«
امر نبود در  آن که نه این که مثل امروز دو فرسخی به نجف سجده کنید... و حال«
است) یک دفعه از برای او  محمد علیخود  ،اسلام، ولی حین ظھور کسی (مقصود دین

 .)3(»!سجده نکند
چنانچه  ،ند) بوده و ھستمحمد علیعبد رق او ( ،ھر نفس مؤمن در بیان«

 .)4(»!عبد رق رسول الله بوده و ھستند ،اولوالھیاکل در قرآن
بر حول بیت  ،بعثت گذشت و در ھر سنه مالانھایهسال از  ھزار و دویست و ھفتاد«

) خود به حج رفته که دید که محمد علیبیت ( ، واضعو در سنة آخر ،طواف کردند
 .)5(»!او را نشناخته و او کُل را شناختهماشاءالله از ھر فرقه به حج آمده، ولی اَحَدی 

                                      
 خودستایی مکنید. -١
 .۱۸۸بیان فارسی، ص -٢
 .۲۶۲یان فارسی، صب -٣
 .۱۱۵بیان فارسی، ص -٤
 .۱۴۸بیان فارسی، ص -٥



 ٧١  محمد باب های علی کژگویی ۴

 

ل به او قائم است ک آن که و حال ،بینید یکی مثل خود ) را میمحمد علیاو (یعنی «

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ ﴿ ،و از اثر جود او است �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
 .)1(﴾وَمَا بيَۡنَهُمَا ۡ�

وی شرحی  آن که نموده پس از به دروغ ادعا می ،چنین انسان خودستا و متکبری
دیدند که در ایمان  ولی چون» مسلمانان آن را خواندند ۀھم«، یوسف نگاشتسورۀ  بر

 ،مسلمانان آن که یار و تنھا ھستند، از وی روی گرداندند! این است راز بی محمد علیبه 
 بیان کتاب باز ایستادند! چنانکه در  محمد علیبابیگری را نپذیرفتند و از قبول دعوت 

 نویسد: می
 کردند نظر ل رسید، ولی چونیوسف به کُ سورۀ  ظھور کتاب شرح ۀدر آن سن«

 .)2(»!دیدند رفیق ندارند، در تصدیق واقف شدند
ھای  (یا کتاب أحسن القصص) را به دلیل نسخه یوسفسورۀ  اولاً: شرح کهآن  با

که  ھمائی نشدند. و ثانیاً: علماکثر مسلمانان ندیدند و از آن باخبر  ،معدود و خطی آن
روی از اش   ھای فراوان نویسنده گویی مایگی و غلط به دلیل بی کتاب مذکور را خواندند

آن برتافتند، (نه به دلیل رفیق نداشتن!) که اگر یکایک خوانندگان این کتاب آن را 
 کردند. یافتند حتماً رفقایی ھم پیدا می کتابی ارزشمند می

و ھنگامی که خودستایی  ،وجود داردپس در ھمین دو سطر کوتاه، دو دروغ بزرگ 
 !انگیز سازند تماشایی و عبرت و دروغگویی باھم بیامیزند، معجونی می

                                      
 .۱۱۶بیان فارسی، ص -١
 .۱۴۸بیان فارسی، ص -٢





 
 

۵ 
 محمد باب سرانجام علی

 کند! توبه می محمد علی
داد و از مقامی  ھرچند زمانی ادعای خود را تغییر می محمد علیچنانکه دانستیم 

» گرایی تأویل«و با ھمان روش  ،گفت تر برای خویش سخن می ای مھم بالاتر و مرتبه
کشید، ولی از  نمود و آنان را در پی خود می سخنان پیشین را برای یارانش توجیه می

گاھی از مدعای  ،بودمظھر شجاعت و اھل استقامت ن ،آنجا که برخلاف پیامبران حق
نمود و در برابر قدرت و سطوت مخالفان راه توبه و انابه پیش  خود به کلی تنزل می

چون به دستور والی فارس او را دستگیر  ۱۲۶۱گرفت، چنانکه در رمضان سال  می
نه تنھا  محمد علی ،آن شھر بردند تا اظھار ندامت کندجمعۀ  کردند و در شیراز نزد امام

داری نورزید، بلکه حاضر شد بر فراز منبر رود و در حضور عموم مردم از دخو از این کار
مبنی بر  محمد علیادعای و این ماجرا در زمانی رخ داد که  دعاوی خویش تبری جوید!

شمرد، جا  آشکار شده بود و او صریحاً خود را وکیل امام غائب شیعیان می »بابیگری«
و از  ،اشراق خاوری بسپاریممبلغان بھایی به نام دارد در اینجا قلم را به دست یکی از 

 نویسد: ماجرا را بخوانیم، در این کتاب می ۀبقی »مطالع الأنوار«کتاب  خلال
وقتی که شیخ ابوتراب بالای منبر رفت، حضرت باب با جناب  ،روز جمعه رسید«
م جمعه آن حضرت را دید با کمال خوشرویی و احترام از وارد شدند. چون اما )1(خال

حضرت درخواست نمود که بالای منبر تشریف آورده و بیاناتی بفرمایند. حضرت باب به 
اول منبر قدم گذاشتند و شروع به بیانی فرمودند. امام پلۀ  درخواست امام جمعه به

دیگر پلۀ  ا ببینند، دوجمعه درخواست کرد که بالاتر بروید تا مردم ھمه آن حضرت ر
سر حضرت باب  ،به طوری که در نظر مردمان پای منبر ،ھم بالا رفتند و ایستادند

ای کرده و  شیخ ابوتراب قرار گرفته بود، حضرت باب شروع به خطبه ۀمطابق سین

پری که  سید ششناگھان . »خلق السموات والأرض بالحق يالله الذ الحمد«ند: فرمود

                                      
 محمد باب بود. یعنی سید علی که دایی علی -١



 ماجرای باب و بهاء    ٧٤

بگذار و آنچه را باید  معنی را کنار رآورد: این کلمات بیامام جمعه بود فریاد ب عصادار
شرمی او  و از بی ،پری خشمناک گردید بگویی، بگو: امام جمعه از جسارت سید شش

آنگاه از  .شرمی بس است ، حیا کن، بیسید ساکت باشغضبناک شد و به او فرمود: 
یجان عمومی مردم بیان خود را مختصر حضرت باب درخواست کرد که برای تسکین ھ

 بفرمایید، حضرت باب رو به جمعیت کرده فرمودند:
لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا باب 

 .)1(»امام بداند...
 محمد علیزیرا چیزی نگذشت که  ، ظاھری و صوری بودالبته این تبری و توبه

به میان آورد و خود را قائم موعود و پیامبر اُمم و مظھر ذات احدیت  را دعاوی بالاتری
و پیش از آمده (» لوح ھیکل الدین«در بلکه عین ذات خدای سبحان شمرد! چنانکه 

 مقام خویش نوشت: دربارۀاین گذشت) که 

 .)2(»إن علي قبل نبيل ذات االله وكينونته«
 !»ذات خدا و ھستی اوست محمد علیھمانا «یعنی: 

تأویل و توجیه روایات خو  که به ، گروھی از شیخیاناین ادعاھای واھی موجب شد
گرویدند و  محمد علیبه  ،نمودند گرفته بودند و در انتظار قائم موعود روزشماری می

ھایی  ھیاھو به راه انداختند که مھدی آخر زمان ظھور کرد! و در پی این حادثه آشوب
را به  محمد علیمحمد شاه قاجار ناگزیر پدید آمد و دولت در نواحی گوناگون کشور 

ب بلندتر شد، قرار گذاشتند تا مجلس و چون سر و صدای طرفداران با ،زندان افکند
ای فراھم سازند و باب را از محبس بیرون آورده در آن مجلس حاضر کنند، و  مناظره

 پس از مناظره تکلیف وی را معلوم نمایند.

 س مناظرهدر مجل محمد علی
را از  محمد علی ،دستور میرزا آغاسی وزیر وقتھـ.ق. به  ۱۲۶۴در شعبان سال 

(که در آن  ن چھریق به تبریز منتقل کردند و مجلسی با حضور ناصرالدین میرزاازند

                                      
 مؤسسۀ( ۱۴۱و  ۱۴۰مطالع الأنوار (تلخیص تاریخ نبیل زرندی)، اثر عبدالحمید اشراق خاوری، ص -١

 ع).بدی ۱۲۹ملی مطبوعات امری، 
 .۵لوح ھیکل الدین، ص -٢



 ٧٥  محمد باب سرانجام علی ۵

 

را در آن  محمد علیو سید  ،د بود) و چند تن از علماء ترتیب داده شدھھنگام ولیع
پیشین خود را فراموش کرد و دوباره از توبۀ  ر آنجاد محمد علیمجلس حاضر کردند، 

برخی مسائل دینی  دربارۀو چون از او  ،مقام بابیت بلکه مھدویت خویش سخن گفت

(مبلغ  اثر مازندرانی »ظهور الحق«در کتاب که انو چن ،ماند پرسش کردند، از پاسخ فرو
 ھمین که از وی پرسیدند: ،بھایی) آمده است

کرامات چه داری؟ گفت: اعجاز من این است که از برای عصای خود از معجزات و «

بسم االله الرحمن الرحيم سبحان االله « این فقره نو شروع کرد به خواند ،کنم آیه نازل می

اعراب  .»هالقدوس السبوح الذي خلق السموات والأرض كما خلق هذه العصا آية من آيات
را به فتح خواند، گفتند: مکسور بخوان، وات نحو غلط خواند، تاء سم ۀکلمات را به قاعد

 اگر این قبیل فقرات از :خان عرض کرد رض را مکسور خواند! امیر اصلانآنگاه الأ

الله الذي خلق العصا كما  الحمد«رد: و عرض ک ،آیات باشد من ھم توانم تلفیق کردجملۀ 

 .)١(!»»خلق الصباح والمسا
وی را چوب زده  ،در اثبات ادعای خود محمد علیپس از آشکارشدن عجز سید 

ی جست و اظھار پشیمانی کرد و خطاب و او دوباره از دعاوی خویش تبرّ  ،تنبیه نمودند
 .رسمی نوشت ۀنام به ولیعھد توبه

 محمد علی ۀنام صورت توبه
 تبریز آن را نگاشته است مورخانمناظرۀ  را که پس از مجلس محمد علی ۀنام توبه

اثر ابوالفضل  »شف الغطاءك«ولی ما در اینجا آن را از کتاب  اند، کرده قاجار گزارشدورۀ 
 کنیم تا ھیچگونه تن از مبلغان مشھور بھایی) نقل می گلپایگانی و مھدی گلپایگانی (دو

خطاب به ولیعھد  محمد علیرسمی که نامۀ  توبه شبھه در میان نماند، در اینمایۀ 
 نوشته چنین آورده است:

که ظھورات فضل و رحمت خود را در  هما هو أهله ومستحقّ كالله  روحی. الحمد كفدا«
عباد خود شامل گردانیده، فحمداً له ثم حمداً که مثل آن حضرت را  ۀھرحال بر کاف

                                      
ناصرالدین میرزا به محمد شاه قاجار) و  ۀ(تصویرنام ۱۴، ص۳ظھورالحق، اثر اسدالله مازندرانی، ج -١

 .۲۰۳و  ۲۰۲کشف الغطاء، اثر ابوالفضل گلپایگانی (و مھدی گلپایگانی) ص



 ماجرای باب و بهاء    ٧٦

ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده که به ظھور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بر 
ضعیف را قصدی بندۀ  من عنده که اینشھدالله وأ ،مجرمان و ترحم به داعیان فرموده

نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اھل ولایت او باشد. اگرچه بنفسه وجودم ذنب 
وت رسول او و به توحید خداوند جل ذکره و به نبصرف است، ولی چون قلبم موقن 

ولسانم مقر بر کل ما نزل من عندالله است. امید رحمت او را  ،ولایت اھل ولایت اوست
از کلماتی که خلاف رضای او بوده  رگو ا ،ام  نخواستهارم و مطلقاً خلاف رضای حق را د

قلم جاری شده، غرضم عصیان نبوده و در ھرحال مستغفر و تائبم حضرت او را. و این 
و أستغفرالله ربی وأتوب إلیه من  ،بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعائی باشد

دلیل برھیچ امری  جات و کلمات که از لسان جاری شدهمنالی أمر. و بعضی نسب إأن ی
و این  ،را محض ادعا مبطل است الله  حجة حضرت ۀو مدعی نیابت خاص ،نیست

ی و ی از الطاف حضرت شاھنشاھعبنده را چنین ادعائی نبوده و نه ادعای دیگر. مستد
ت و رحمت آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف و عنایت سلطانی و رأف

 .)1(»خود سرافراز فرمایند. والسلام
 ،در اینجا ممکن است خوانندگان به شگفتی افتند که چگونه بھائیان در کتب خود

این موضوع ماجرایی  اند؟ باب اعتراف کرده محمد علینامه از سوی  به نگارش این توبه
 مناسبت نیست. دارد که ذکر آن در این مقام بی

(بھاءالله) ھنوز زنده بود و در عکا به سر  حسینعلی بھاءروزگاری که میرزا در 
ید، گذران میرزا یحیی (صبح ازل) نیز در قبرس روزگار میو برادرش  ،برد می

سفری به قبرس و عکا رفته و با ھردو برادر  ادوارد براوننامدار انگلیسی خاورشناس 
چاپ رساند، و از  یان را بهآید تا یکی از آثار باب و آنگاه در صدد برمی ،کند ملاقات می

ای  پسندد و دیباچه کاشانی را می اثر میرزاجانی» نقطة الکاف«کتاب  میان آثار ایشان
رساند که میرزا یحیی جانشین منصوص باب  و در آنجا به اثبات می ،نگارد بر آن می

تواند موعود با بیان باشد، اقدام خاورشناس  بوده و برادرش میرزا حسین علی نمی
مور مأابوالفضل گلپایگانی ایشان و از میان  ،سازد کور بھائیان را سخت نگران میمذ

                                      
صورت «تحت عنوان: ، ۲۰۵و  ۲۰۴کشف الغطاء، اثر ابوالفضل گلپایگانی (و مھدی گلپایگانی) ص -١

دستخط حضرت نقطۀ اولی به ناصرالدین شاه در اوقات ولیعھدی او در تبریز که بر علما جوابی 
 ».نوشته اند



 ٧٧  محمد باب سرانجام علی ۵

 

نی و اذھان پریشان بھائیان را از نگرا ،شود تا بر نوشتار ادوارد براون نقدی بنگارد می
و  ،نویسد می ۱۳۲ ۀصفح را تا» کشف الغطاء«کتاب  بیرون آورد و در پی این تصمیم

شود  به نام مھدی گلپایگانی دست به کار میآنگاه مبلغی دیگر  دھد، اجل مھلتش نمی
ن داده شود فضائل نشا که آن رساند، در کتاب مذکور برای و کتاب را به اتمام می

او » ۀنام توبه«باب بوده (تا چه رسد به میرزا یحیی) ناگزیر  محمد علیبھاءالله بیش از 
 نویسد: میو پیش از اعتراف بدین رسوایی  ،مطرح شده است

التزام پابمھر سپردن آن حضرت  چون در این عریضه انابه و استغفارکردن باب و«
آید که صورت ھمان دستخط مبارک را نیز محض  مذکور است، مناسب چنان به نظر می

آن را با الواحی که از قلم جمال قدم موازنۀ  تکمیل فائده در این مقام مندرج سازیم و
(یعنی شھر عکا) به جھت ملوک و سلاطین عالم نازل  (بھاءالله) در سجن اعظم

 .)1(»گردیده به دقت نظر اولی البصائر واگذاریم
 گوییم: سازیم و می جو را مخاطب می بھائیان منصف و حقیقت ،ر اینجا ماد

شمارید، در  ترین دلیل بر صدق مدعی می اولاً: شما که پایداری در راه عقیده را مھم
فرمایید؟ آیا  باب چه می محمد علی ھای و سایر توبه» پابمھر«رسمی و نامۀ  توبه برابر این

ارض و سما  راستین خدا و مظھر خالقفرستادۀ  تواند می ،چنین مرد متزلزل و مذبذبی
 ؟باشد!

داشت و یا  عای خود برمیھرچند گاه از بیم و زیر و شاه دست از ادّ  ثانیاً: کسی که
کرد، از کجا  دروغین میتوبۀ  آورد و روی می» تقیه«گرایی) و  شما به (مصلحت به قول

کرده و دروغ  گرایی نمی توان اطمینان یافت که در اصل ادعای خویش نیز مصلحت می
 !او ھم کارساز نبود و به قتل رسیدتقیۀ  گفته است!؟ با این که نمی

وصف انبیای الھی دھید که در  قاطع و کلام ساطع خدا را چه میآیۀ  ثالثاً: پاسخ این
 فرماید: می

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  �َّ حَدًا إِ�َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ
َ
ۗ ٱوََ� َ�ۡشَوۡنَ أ َ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب َّ� 

 .]۳۹الأحزاب: [ ﴾٣٩حَسِيبٗا 

                                      
 (چاپ تاشکند، مطبعۀ کویر). ۲۰۴کشف الغطاء، ص -١
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کس جز خدا باک  ھراسند و از ھیچ رسانند و از او می ھای خدا را می پیام ان کهآن@
 !و کافی است که خدا حسابرس خلق باشد ،ندارند

ممکن است کسانی در زندگانی دینی خود در برابر مخالفان راه تقیه را پیش گرفته 
و رسولان حق در  ،نبوده و نیستند †انبیا ۀایشان از دست ،تردید باشند، ولی بی
 کردند. ھای الھی ھرگز تقیه نمی رساندن فرمان

 جنون ویشبهۀ  قتل باب و
گیرد تا  بابیان بالا میفتنۀ  ،وفات محمدشاه قاجار و سلطنت ناصرالدین شاهپس از 

تا در یک روز جمعه ناصرالدین شاه و میرزا  ،شوند آنجا که گروھی از ایشان بر آن می
تھران را بکشند، اما این نقشه کشف شده و سی و جمعۀ  کبیر و امام تقی خان امیر

یزی که از این ماجرا جان سالم به علی ترشند، شو ھشت تن از سران بابیان دستگیر می
ولی طرح او  ،ریزد ھـ.ق. طرح قتل شاه را می ۱۲۶۸در برده بود، بار دیگر در سال 

رسد، در این ھنگام امیر  میای دستگیر شده و به قتل  ماند و به ھمراه عده نافرجام می
باب را از میان بردارد و در ملأعام مجازات کند و  محمد علیآید که  کبیر در صدد برمی
ھای بابیان را سرکوب نماید، امیر کبیر پیش از اقدام بدین کار از  از این راه شورش

جنون و خبط دماغ شبھۀ  ولی برخی از ایشان به علت ،دخواھ یه فتوی میمعلمای اما
 دھند. رأی نمی محمد علیباب بر کشتن 

خطاب به  ،ای از سوی علمای شیعه نامه» الغطاء کشف«کتاب  ۲۰۵صفحۀ  در
در آنجا از  .آن به موضوع مذکور تصریح شده استباب آمده که در خلال  محمد علی

 اند: نوشته محمد علیخوانیم که به  قول دو تن از مجتھدین تبریز می
اب در حضور نوّ  ،شما در بزم ھمایون و محفل میمون شیرازی محمد علیسید «

و حضور جمعی از علمای  سدده و نصره یده الله وأ ،زوال ھد دولت بیعیول اشرف والا
باعث ارتداد شما است و موجب  اعلام اقرار به مطالب چندی کردی که ھریک جداگانه

 ی که موجب تأخیر قتل شما شده استو چیز ،مرتد فطری مقبول نیستتوبۀ  قتل.
بلاتأمل احکام مرتد فطری به شما خبط دماغ است که اگر آن شبھه رفع بشود شبھۀ 

 شود. جاری می

 »خادم الشريعة المطهرة ةحرر«
 محل مهر میرزا علی أصغر شیخ الإسـلام

 

 محل مهر میرزا أبوالقاسم پسر شیخ الإسلام 
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بلکه  ،مورد نبود و از دشمنی با او سر نزده است جنون باب بیشبھۀ  باید دانست که
چندی در فصل تابستان در ھوای داغ بوشھر بالای محمد  که علیاند  مورخان نوشته

 شام به قصد تسخیر خورشید!از صبح تا  رفت، و در برابر آفتاب سوزان میاش  بام خانه
شدن مغز وی را فراھم آورد،  پریشانی فکر و معیوبمایۀ  ،و این کار ،خواند اورادی را می

 جز آن که اند، ری نورزیدهمبلغان بھایی نیز از اعتراف بدین امر خوددا آن که شگفت
عجیب آن بود که خورشید را واسطه قرار دھد تا از این کار  محمد علیمقصود اند  گفته

مطالع «پیام وی را به محبوبش (بھاءالله) برساند! چنانکه اشراق خاوری در کتاب 
 نویسد: ست میکه تلخیصی از تاریخ نبیل زرندی ا» الأنوار
 ھوا در نھایت آنکه شھر به تجارت مشغول بودند و باحضرت باب غالب اوقات در بو«

بردند و به  حرارت بود، ھنگام روز چند ساعت بالای پشت بام منزل تشریف میدرجۀ 
مبارک قلباً به  لتابید و لکن ھیک ، آفتاب در نھایت حرارت میدنماز مشغول بودن

محبوب واقعی متوجه و بدون اھمیتی به شدت گرما بدھند، به مناجات و نماز مشغول 
ھمه را فراموش فرموده از ھنگام فجر تا طلوع  دنیا و ھرچه در آن موجود بود ند.بود

پرداختند، پیوسته به طرف طھران توجه داشتند،  آفتاب و از ظھر تا عصر به عبادت می
و این معنی رمزی از طلوع  ،گفتند تابان با کمال فرح و سرور تحیت می به قرص آفتاب

حضرت باب در ھنگام طلوع آفتاب  د که بر عالمیان پرتو افکن گردید.شمس حقیقت بو
به او توجه کرده با  ،فرمودند و مانند عاشقی به معشوق خود به قرص شمس نظر می

ساختند  ر اعظم را واسطه مییی نیّ وگ ،تندپرداخ ر اعظم به راز و نیاز میلسان قلب با نیّ 
که مراتب شوق و اشتیاق حضرتش را به حضرت محبوب مستور برساند، نظر به این 

ان و غافل چنان معنی بود که ھیکل مبارک به شمس متوجه بودند، ولی مردم ناد
 .)1(»!کنند ر اعظم را ستایش میپرست ھستند، و نیّ  پنداشتند که آن حضرت آفتاب می

گفته و  باب با خورشید چه سخنی می محمد علیا را کاری با این امر نیست که م
داده است؟ بحث ما بر سر این است که اگر کسی در نھایت حرارت  چه پیامی بدان می

از ظھر تا شام مغز خود را در  ،آفتاب آن ھم در تابستان بوشھر و در روزھای پیاپی
توان داد که شخص مزبور  قل احتمال میسوزان خورشید قرار دھد، لاا ۀمعرض اشع

پس از این احوال به  ،و چنانچه ملاحظه کنیم که آن شخص ،دچار پریشانی فکر شود

                                      
 .۶۷و  ۶۶مطالع الأنوار، ص -١
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و به ویژه در میان سخنان  ،تازد برخاسته و از بابیت تا الوھیت پیش می رگادعاھای بز
فکری او   برد، احتمال پریشان خود مشتی کلمات نامفھوم و لغات نامستعمل به کار می

عی که احتمال خبط دماغ در یگیرد. بنابراین، نظر مجتھدان ش در نظر ما قوت می
قاجار نیز بر دورۀ  چنانکه مورخان ،نظری غیر معقول نبود ،دادند باب می محمد علی

 نویسد: می زعیم الدولهجمله و از  اند، ھمین رأی رفته
را دائیش با خود از شیراز به بوشھر برد، و او تا سن بیست سالگی  محمد علیمیرزا «

نزد دائیش بود، در این اثنا به امور روحانی اشتغال پیدا کرد و اوقات خود را به عبادت 
در ھمان خواست روحانیت ستارگان را تسخیر کند!  و می ،و ریاضت مصروف داشت

ائیش بود، گاھی بالای پشت بام با د سرای حاج عبداللهاوقاتی که در بوشھر در 
ایستاد و  ساخت، از ھنگام ظھر تا عصر زیر برق آفتاب می نه میھرفت سرش را بر می

کرد، خوانندگان باید بدانند که ھوای بوشھر  اوراد و اذکار مخصوصی زمزمه و تلاوت می
رسد، در  زیاده از اندازه گرم است و حد متوسط حرارت آن به چھل و دو درجه می

 ریان این ریاضت دشوار در ھوای گرم بوشھر قوای جسمی او تحلیل رفته و نوعیج
عصبی بر او عارض شد، دائیش در کار او سرگردان ماند و ھرچه او را پند و اندرز نوبۀ 

کرد، ولی او از امر  فرسا منع می داد، ابتدا او را از این اعمال طاقت داد سودی نمی می
کرد، سرانجام دائیش خشمگین شد  نواھی او مخالفت می پیچید و با دائی خود سر می

 .)1(»و با مشورت برادران و فامیل خود او را به کربلا و نجف فرستاد...
را به نظر خوانندگان ارجمند  محمد علیای از سخنان  گزیده ،در فصل بعد

ور   هآن کلمات از رسالت الھی بھرنویسندۀ  رسانیم تا بھتر بتوانند داوری کنند که می
 ؟فکر و بیمارگونه و پرمدعا باید به شمار آورد بوده یا او را مردی آشفته

را نپذیرفته  محمد علی دربارۀبرخی از علمای شیعه که احتمال دیوانگی  ،با این ھمه
و سید  ،شمردند، به قتل وی فتوی دادند طلب می گو و ریاستو او را مردی دروغ

 ھـ.ق. در تبریز تیرباران شد. ۱۲۶۶شعبان  ۲۷در محمد به ھمراه یکی از پیروانش  علی

                                      
 ات فراھانی.(چاپ سوم) انتشار ۹۰ - ۸۹مفتاح باب الأبواب، ترجمۀ فرید گلپایگانی، ص -١



 
 

۶ 
 باب محمد علیای از سخنان  گزیده

آوریم و آن را در سه  محمد شیرازی را می نان علیخسای از  گزیده ،در این فصل
 دھیم: ش نشان میبخ

رسانیم و یادآور  را به نظر خوانندگان گرامی می محمد علیھای  نمایی  نخست: عربی
و با قواعد صرفی  ،معنی و نامفھوم است سخنانش بی ھای شویم که بسیاری از واژه می

ای از مواضع با قواعد نحوی  ترکیب کلمات وی نیز در پارهانکه سازگاری ندارد، چن
شمرده  لازم» بیان عربی«کتاب  محمد در در حالی است که خود علیو این  ،سازد نمی

شک  و اگر آنان این دستور را به کار بندند بی .)1(تا پیروانش صرف و نحو را بیاموزند
 ماند تا به سخنان پیامبران. می بیشتر  »فکاھیات«باب به یابند که کلمات  درمی

گاھی زبان فارسی علی سخناندوم:  آوریم تا ملاحظه  شناسان می محمد را برای آ
 ند که چه معجون غریبی در ادبیات ما راه یافته است.کن

پردازیم تا در  محمد می ی از احکام دینی و فروع مذھب علیبخش سوم: به گزارش
 این کتاب کمبودی از این بابت ملاحظه نشود.

 نکشیده! های آب عربی
 حيیالأ حيیالأبسم االله 

 لا نت وحدكإله إلا أ االله لانت أ ء علی أنكل شيكو كا إلهی لأشهدنّ ي مالله كسبحان«

القوة  لكو ،القدرة واللاهوت لكو ،العز والجبروت لكو ،كوالملو لكالم لك ،لك كشري

 ولك ،للوتلجالجنلنة وا ولك ،البهنية والبهيوت ولك ،السلطنة والناسوت ولك ،والياقوت

                                      
من علوم يلزمنّكم في دينكم مثل النحو والصرف والحروف «خوانیم:  می» بیان عربی«از  ۵۶در صفحۀ  -١

تان بر شما لازم است، مانند نحو و  ھایی در دین فراگرفتن) دانش«(یعنی:  »وأعداد الحروف...
 »!.صرف و علم حروف و اعداد حروف...
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نة الرحم ولك ،النورنة والنوروت ولك ،العظمنة والعظموت ولك ،الجملنة والجملوت

 ،الشرفنة والشرفوت ولك ،الرفعنة والرفعوت ولك ،التمنة والتمموت ولك ،والرحموت

العملنة  ولك ،العزنة والعزروت ولك ،ملوتكملنة والكال ولك ،بروتكبرنة والكال ولك

 ،الحبنة والحببوت ولك ،ة والرضيوتنرضيأ ولك، القدرنة والقدروت ولك ،والعلموت

 ولك ،العلينة والعليوت ولك ،العلمنة والعلموت ولك ،طوتلطنة والسلالس ولك

ة لمننا ولك ،نعنة والمنعوتلما ولك ،البذخنة والبذخوت ولك ،الشمخنة والشمخوت

 ،لطفنة واللطفوتلا ولك ،رموتكرمنة والكال ولك ،القدمنة والقدموت ولك ،والمننوت

الأسماء  ولك ،الخولنة والخلوت ولك ،ة والحسنوتالحسنن ولك ،الجودنة والجودوت ولك

 .»الحسنی بأسرهن
 ۱۱۳کتاب پنج شأن، ص 

 بهیبهی الأبسم االله الأ

ينونيات كشرق ته وأطراز طرز طراز طرازيات بأمديلحطرز ذاتيات اقد أ يالله الذ الحمد«

لاح ذاتيات الساذجيات بطوالع بدايع رفايع ته، وأشوراق شرق شراقي اقشرات بإالذاتي

ته نيات المتلائحات بظهورات آيات قدس فرداني، وأظهر أنوار أقدس مناعيتهمنايع مجد 

، حمداً طلع وأضاء وشرق حد من بعدستحمده أي حد من قبل ولافاستحمده حمداً ما حمده أ

شراق د شراق ذوالأمتنع حمأرتفع وتسطع فأضاء وتشعشع فباه وأشرق وأأفأنار وبرق ف

رتفاق وحقاق رتقاق ورفاق ذوالإورقاق ذوالإشتفاق ق وشفاق ذوالإابتروبراق ذوالإ

فتراق لتياق وفراق ذوالإلتحاق ولياق ذوالإستباق ولحاق ذوالإذوالإ اقحتقاق وسبذوالإ

زتهاق وشقاق ختلاق وزهاق ذوالإفتلاق وخلاق ذوالإصتداق وفلاق ذوالإوصداق ذوالإ

تخار ذاز وذخار ذوالإتنكناز ذوالإكعتزاز وطراز وغزاز ذوالإشتقاق وثناء طراز ذوالإذوالإ

فتطار وطهار نتوار وفطار ذوالإستخار ونوار ذوالإفتخار وسخار ذوالإوفخار ذوالإ

نتظار نتصار ونظار ذوالإظتهار ونصار ذوالإجتبار وظهار ذوالإطهار وجبار ذوالإذوالإ
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جتهار وسرار غتفار وجهار ذوالإحتبار وغفار ذوالإختبار وحبار ذوالإوخبار ذوالإ

 .)1(»بتراروبرابر ذوالإ سترارذوالإ
 ۱۸۸تا  ۱۸۷کتاب پنج شأن، ص 

 بسم االله الأجلل الأجلل

الجلل الجلل،  لا هوإله إلا هو الأجلل الأجلل، االله لا إله إ االله لا ،باالله االله الجلل الجلل«

هو الواحد  لالا إله إاالله  ،لا هو المجلل المجلل، االله لا إله إالمجتلل المجتلل لا هواالله لا إله إ

ل رض وما بينهما واالله جلال جالل جليل واالله جليل جلال السموات والأالجلان واالله جلي

ل جلان والله جلي ،واالله جلان مجتلل متجال ،رض وما بينهماجلان جلنه السموات والأ

 يل ذك، قل االله أجلل فوق رض وما بينهما واالله جلان مجتلل متجالجتلال السموات والأإ

رض الأ في السموات ولا في حد لاسلطان إجلاله من أ كن يمتنع عن مليقدر أي جلال لنإ

يمتنع  قدر أنجلال لن ي يل ذكجلل فوق ، قل االله أان جلالا جاللا جليلاكنه نهما أولا ما بي

ان جلالا جاللا كنه ، أرض ولا ما بينهماالأ السموات ولا في في حد لال جلانه من أعن جلي

جتلاله من أحد ؛ل جلان ان يمتنع عن جليقدر أجاالله لن ي يل ذكلل فوق ج، قل االله أجليلا

 .»ان جلانا مجتللا جليلاكنه ، إرض ولا ما بينهماالأ السموات ولا في لا في
 ۲۱۳کتاب پنج شأن، ص 

تسجدون رب المشارق والمغارب رب الشراقيون  كلی االله ثم هنالإصعدن باالله ولست«

رب المشارق والمغارب رب السباقيون رب المشارق  )٢(رب المشارق والمغارب رب البراقيون

                                      
الجنلنة  ھای نامربوطی که در این عبارات آمده (مانند: دان برای واژه عربی  ھای ھا و بھایی اگر بابی -١

) بر طبق موازین زبان عرب معانی معقولی آوردند، والجملنة والتمنة والتمموت والكملنة والكمولت..

مفھوم صحیحی اثبات کردند، نزد ما  ذوالإصتداق وذوالإزتهاق وذوالإظتهار...یا از خلال کلمات: 
 ارند!.جایزه د

معنی و مفھوم درستی دارد؟ آیا  رب البراقيون واللحقاقيون والرقاقيون والدقاقيون... آیا انصافاً: -٢
 توان گفت که گویندۀ این کلمات از عقل سالمی برخوردار بوده است!؟. می
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ون رب المشارق والمغارب رب والمغارب رب اللحاقيون رب المشارق والمغارب رب الحقاقي

اقيون رب غارب رب الشقون رب المشارق والماقيون رب المشارق والمغارب رب الدقاقيالرق

رب رب الفتاقيون رب المشارق والمغارب رب الرزاقيون رب المشارق االمشارق والمغ

والمغارب رب الزهاقيون رب المشارق والمغارب رب اللتاقيون رب المشارق والمغارب رب 

يخلق رب الربانيون رب ما خلق ون رب ما خلق والغفاقيون رب ما خلق ويخلق رب الالهي

ماليون رب ما خلق ويخلق رب النواريون رب الجلاليون رب ما خلق ويخلق رب الج ويخلق

رب ما خلق ويخلق رب العظاميون رب ما خلق ويخلق رب التماميون رب ما خلق ويخلق 

باريون رب ما خلق ويخلق رب العرازيون رب ما كماليون رب ما خلق ويخلق رب الكرب ال

لق رب القداريون رب ما خلق ويخلق رب ويخرب ما خلق العلاميون  يخلق ربوخلق 

ما خلق ويخلق رب الشراقيون رب ما خلق ويخلق رب السلاطيون رب ما  رب ونيالرضائ

ن رب ما خلق ويخلق محبوب ويون رب ما خلق ويخلق رب العلائيكخلق ويخلق رب الملا

ن رب ما وييخلق محبوب الصبائون رب ما خلق ون رب ما خلق ويخلق محبوب العلائيوالبهائي

 ن رب ما خلق ويخلقون رب ما خلق ويخلق محبوب السنائيوويخلق محبوب الثنائي خلق

الجلاليون رب ما خلق ويخلق محبوب الجماليون رب ما خلق ويخلق محبوب  محبوب

ماليون رب ما خلق ويخلق محبوب الطرازيون رب كالعظاميون رب ما خلق ويخلق محبوب ال

لق يون رب ما خلق ويخلق محبوب الجباريون رب ما خلق ويخما خلق ويخلق محبوب الجذاب

ظيون رب ما خلق ويخلق محبوب الغلابيون رب ما خلق ويخلق محبوب افمحبوب الح

 .»القهاريون
 ۲۱۷تا  ۲۱۵کتاب پنج شأن، ص 

 مالأقدم الأقدبسم االله 

القادم القدام بسم القدام بسم االله المقدم بسم االله المقدم المقدم بسم االله بسم االله الواحد «

القدوم بسم االله القادم القدوم بسم االله  القادم االله القادم القدام بسم االله القادم القدام بسم االله

القادم القدوم بسم االله القادم القدمان بسم االله القادم المتقدم بسم االله المقتدم المقتدم بسم االله 
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االله القادم القيدوم بسم االله القدم القدم بسم االله  القادم المنقاد بسم االله المستقدم المستقدم بسم

القدامين بسم االله القدم ذي  يالمقادم بسم االله القدم ذ يذ القدم القدم بسم االله الواحد

قادم بسم االله الأ يقدام بسم االله القدم ذالأ يالقادمات بسم االله ذ يالقدماء بسم االله القدم ذ

 يذ االله القدم بسم ومينقدال يالقدوم بسم االله القدم ذ يذالقدام بسم االله القدم  يالقدم ذ

 يالقديمين بسم االله القدم ذ يذ القدم القدامين بسم االله يذ )١(القدامين بسم االله القدم

 يذ قدمدمات بسم االله الالمستق يالمتقادمات بسم االله القدم ذ يالمقاديم بسم االله القدم ذ

 القدادم. يدم ذقالقدم بسم االله ال

قدم باالله االله المقدم المقدم م باالله االله الواحد القدام باالله االله المقدم المدقم الأقدباالله االله الأ

الله اباالله االله القادم القدام باالله االله القادم القدام باالله القادم القدام باالله االله القادام القدوم باالله 

االله القادم القدمان باالله االله القادم المتقدم باالله المقتدم القادم القدوم باالله االله القادم القدوم باالله 

 القدم دوم باالله اهللالمستقدم باالله االله القادم القي المقتدم باالله االله القادم المتقاد باالله االله المستقدم

 ي القدم ذالقدامين باالله االله يالمقادم باالله االله القدم ذ يذ القدم باالله االله القدم باالله االله الواحد

م باالله ادقالإ يقدام باالله االله القدم ذالإ يالقادمات باالله االله القدم ذ يالقدماء باالله االله القدم ذ

 يالقدومين باالله االله القدم ذ يالقدوم باالله االله القدم ذ يالقدام باالله االله القدم ذ ياالله القدام ذ

المقتدمات باالله االله  يالمتقاديم باالله القدم ذ يم ذقدامين باالله االله القدلا يالقدامين باالله القدم ذ

القدام باالله االله القدم  يالمستقدمات باالله االله القدم ذ يالمتقدمات باالله االله القدم ذ يالقدم ذ

 دادم.قال يذ

لا هو المقدم المقدم االله إله إلا هو الواحد القدام االله لا إله إقدم االله لا لا هو الأإله إاالله لا 

لا هو القادم القدام االله لا إله إلا هو القادم القدام االله لا إله إلا هو المقدم المقدم االله لا إله إلا 

لا هو القادم المتقدم االله لا إله إله الا هو القادم القدمان االله لا إلا هو القادم القدوم االله لا إله إ

                                      
 كبسم ھای مضحک معجزۀ نبوی است، و مثلاً دیگران ھم حق دارند که بگویند: سازی آیا این واژه -١

 و سپس ادعای پیغمبری کنند!!؟. القيدوم القادوم المقدوم القوادوم القدوم ذي المقادم..
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لا هو المستقدم إله إلا هو القادم المتقاد المتقاد االله لا إله إالله لا لا هو المقتدم المقتدم اإله إ

له هو إالقدامين االله لا  يلا هو القدم ذإله إلا هو القادم القيدوم االله لا إله إدم االله لا قالمست

قدام االله الإ يالقدم ذ لا هوإله إالقادمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إالقدماء االله لا  يالقدم ذ

 يلا هو القدم ذإله إالقدوم االله لا  يلا هو القدم ذإله إم االله لا ادقالأ يلا هو القدم ذإله إلا 

له إ لا قدامين االلهلا يلا هو القدم ذإله إالقدامين االله لا  يلا هو القدم ذإله إالقدومين االله لا 

 يهو القدم ذ لاإله إم االله لا اديالمق يلا هو القدم ذإله إ االله لا يمينالقد يلا هو القدم ذإ

له إالمقتدمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إاالله لا  )١(المتقادمات يالقدم ذ لا هوإله إالمقادم االله لا 

 يلا القدم ذإله إالمستقدمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إالمتقدمات االله لا  يلا هو القدم ذإ

 .»القدادم يلا هو القدم ذإله إالقدام االله لا 

 »منا الأقدم الأقدأنا االله لا إله إلا أ يننإ«

أنا االله  يإننقدم المقدم الم إننی أنا االله لا إله إلا أناالواحد القدام  إننی أنا االله لا إله إلا أنا«

 أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدام  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمقدم المقدم  لا إله إلا أنا

القادم المقتدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدام  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدام 

أنا االله لا  يإننالقادم القدوم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدوم  أنا االله لا إله إلا أنا يإنن

 أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المتقدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدمان  إله إلا أنا

القادم المستقدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المتقاد  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المقتدم 

أنا االله لا  يإننالقدم  القادم أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القيدوم  أنا االله لا إله إلا أنا يإنن

 أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمقادم  يالواحد ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدم  إله إلا أنا

                                      
ِ ﴿ فرماید: با وجود آن که قرآن مجید می -١ سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ

َ
ْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� ۖ وَذَرُوا ِينَ ٱبهَِا يلُحِۡدُونَ ِ�ٓ  �َّ

�هِِ  سَۡ�ٰٓ
َ
ھا بخوانید، و کسانی  ھا از آن خدا است، پس او را با آن نام نامنیکوترین . «]۱۸۰[الأعراف:  ﴾ۚۦ أ

توان بر خداوند سبحان  آیا به راستی می» روند ترک کنید... ھای خدا به انحراف می را که در نام
معنی را در بارۀ او  ھایی بی ذی المتقادمات و ذی المقادیم و ذی المستقدمات... نام نھاد، و واژه

 به کار برد؟.
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القدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدماء  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدامين  يالقدم ذ

 يأنا االله لا إله إلا أنا القدم ذ يإننقدام الأ يأنا االله لا إله إلا أنا القدم ذ يإننالقادمات  يذ

المقادم  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدام  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإنندم قاالأ

 يالقدوم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمتقادمات  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإنن

 يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدام  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمستقدمات 

 .»القداديم
 ۳۳۰تا  ۳۲۷کتاب پنج شأن، ص 

العالمين  في عديلاً  )١(ه عدالاً نزل عليأ اللهم العالمين في فضيلاً  فضالاً  نزل عليهألهم لا«

 قتداراً إنزل علينا اللهم أ مفتتحاً  فتتاحاً إنزل علينا اللهم أ منتصراً  نتصاراً إنزل علينا أ مالله

نزل علينا اللهم أ مغتلباً  غتلاباً إنزل علينا اللهم أ مظتهراً  ظتهاراً إنزل علينا اللهم أ اً درتقم

نزل اللهم أ مجتللاً  جتلالاً إنزل علينا اللهم أ نزل علينا ابتهاء مبتهياً اللهم أ مستلطاً  ستلاطاً إ

 معتلماً  عتلاماً إ رتحاماً إل علينا زناللهم أ منتوراً  نتواراً إنا علي أنزلاللهم  معتظماً  اماً عتظإنا علي

 شرافاً أعلينا  أنزلاللهم  مخترجاً ختراجا ًإعلينا  أنزلاللهم  مفترجاً  فتراجاً إعلينا  اللهم أنزل

علينا  أنزلاللهم  اً كممل اً كعلينا ملا أنزلاللهم  مستلطاً  علينا سلطاناً  أنزلاللهم  مشترفاً 

 أنزلاللهم  مرتفعاً  رتفاعاً إعلينا  أنزلاللهم  عتلاء معتلياً إعلينا  أنزلاللهم  ماً كمحت اماً كح

 معتدلاً  عتدالاً إعلينا  أنزلاللهم  مفتضلاً  فتضالاً إعلينا  أنزلاللهم  مقتللاً  قتلالاً إعلينا 

وت السموات كمل الحرف في كذل ركرفع ذأاللهم  مجتملاً  جتمالاً إعلينا  أنزلاللهم 

أنت أرفع  كإن كمن عند كرفع مقعد ذلأ اللهم نت خيرالمرفعينأ كنهما إنرض وما بيوالأ

 .»رفعينالأ
 ۱۱۲تا  ۱۱۱کتاب پنج شأن، ص 

                                      
ھا را از خداوند درخواست نموده  محمد باب نزول آن راستی فضال و عدال... چیست که علی -١

 است!؟.
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 محمد! ینویسی عل پارسی
 ن البعث حقان أبي في والعرش من الواحد الثاني يالباب الحاد

را خداوند خلق فرموده به آنچه در کتاب خود نازل  کل ملخص این باب آن که
که متعلق به ھا  آن نو دو ،استھا  آن یین که متعلق به حروففرموده از ارواح علّ 

و ھرشیء که اطلاق مشیت بر او شود در یوم قیامت مبعوث  ،استھا  آن حروف

ز، زیرا که خلق آن شیء ھم است در آن رو ه االلهرُ ظهِ يُ  نْ مَ و بعث ھرشیء بذکر  ،گردد می
بلور که مثلاً این فنجان و نعلبکی  ،به ذکر او بوده اگرچه در ظھور قبل او بودهدر اول 

ت و ت و ذاتیّ یّ نبه کینو ،شود در یوم قیامت مبعوث می الآن بین یدی الله گذارده
ق فرماید که این فنجان و نعلبکی ت در وقتی که شجرة حقیقت تنطّ ت و انیّ نفسانیّ 

شود، چنانچه قبل وجود  در ھر فنجان و نعلبکی که حکم شود اون می ،بعینه او است
 بیان بوده.نقطۀ  او به قول

 ۴۶کتاب بیان فارسی، ص 

 .نه حقتاب وأكان البي احد الثاني فيالباب الخامس والعشر من الو
حقیقت ظاھر شود، نقطۀ  ص این باب مراد از کتاب آن چیزی است که از قبلملخّ 

نقطۀ  یزال تبدیلی و تغییری نیست، بلکه کتاب ای ذات ازل لم یزل ولازیرا که از بر
و آن  ،زیرا که غیر الله قادر بر آن کتاب نیست ،علی الله است بیان کتابی است که مدلّ 

حقیقت منتشر گردد نقطۀ  چه آنچه از ،شود ذکر مییۀ نھا از یک حرف گرفته الا ما لا

کتابی است که به  ،کتاب به خط خود نویسد من يظهره االلهچه و آن ،شود ذکر کتاب می
خط الله نوشته شده، زیرا که منسوب الی الله بوده و ھست، زیرا که کتاب او حق است. 

فرماید از ھر شأن که باشد سواء  حق در کلماتی که نازل می ۀای ارواح متعلقه به کلم

و تفاسیر آیات  لبن لم يتغيرناجات که و م ،آن که آیات باشد که ماء غیر آسن رضوان است
و  ،که خمر حمر و اجوبه و تفاسیر مناجات که عسل مصفی است در کتاب الله ھست

 ،گردد شئون فارسیه بعینه مثل شئون آیات است، زیرا که کل از بحر حقیقت جاری می
ه ھا مشاھد نظر کند فصاحت آیات را به عینو اگر کسی در کلمات فارسی به عین فؤاد 

و نیست، ولی چه بسا کند که غیر الله قادر بر این نوع کلام نبوده  نماید و یقین می می
رار کردند بر این که کتاب حق است، ولی از محق حق محتجب مانده و اشخاصی که اق

و از کل کتاب ا ،حقیقت که کتاب او کتاب الله ھست بل اعز استنقطۀ  چه بسا که
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یک حرف از کتاب او اعز است از کل شیء از استکبار مردم خائف از ایشان  لشیء ب
شود که کتاب خود را بر ایشان نازل فرماید و از نار نجات یابند و داخل جنت شوند  می

ز ملاحظه علو فضل و رحمت خود نازل می فرماید ولی بر آن کسی که نازل او چه بسا 
 کند که ذکر کند. یبلکه قلم حیا م شود شود ملتفت نمی می

 ۵۵و  ۵۴کتاب بیان فارسی، ص 

 حق ان أن الجنةبي ب السادس والعشر من الواحد الثاني فيالبا
مروز کسی غیر از مظاھری که خداوند مخصوص به خود ین باب آن که تا املخص ا

فرموده کسی نه جنت را فھمیده و نه نار را و آنچه متعلق به ذکر جنت است در این 
مبدأکل عوالم و منتھی الیه کل عوالم است که کل در مقام عرض حقیقت عالم که 

ا من يچنانچه در دعای عرفه این مطلب ذکر شده  اشد که اول متجلی به تجلی او استب

و  ما صارت العوالم غيباً فی عرشهكذاته  باً فياستوی برحمانيته علی العرش فصار العرش غي
ت به حقیقت اولیه منحصر است به یّ نر رحماھظبیان م در قرآن در نزد اھل

کل عوالم است مبدأ او از او شده و رجع او به سوی او  رامیرالمؤمنین، زیرا که آنچه د
از یوم آدم تا امروز نزد ھر ظھور حقیقتی به اول من آمن به او فتح ابواب  شود، مثلاً  می

آن  نبه این ظھور و دو ،شود به حق و دون آن شده تا آن که جوھر کل حق منتھی می
بیند که کل  کند می ر چنانچه اگر کسی به جوھر نظربه این ظھو ،شود متحقق می
ھا و او  گردد و او به نفس در مقام اراده بوده که او به مشیت موجود میھا  آن عوالم مبدأ

ه در این بتکینونیتی، زیرا که ھر صاحب ررتبۀ  محیط بر کل عوالم به احاطه ،است
کند، زیرا که عالم انفس  ه او در نفس خود میصاحب رتبه باشد اقرار به علو رتب بیان

به این که اول خلق  صمثلاً در آفاق که ظاھر شد ظھور محمد ،طبق عالم آفاق است
شوند که او اول نباشد که در علم الله ھیچ  است در انفس کل مؤمنین به او موقن می

چنانچه از ھر ظھوری به  ،نیست تر نبوده و ممشیت اعظنقطۀ  جنتی از ظھور الله در
نقطۀ  به ،ور تا آن که کل ظھورات منتھی شدھوری جنت اون ظھور بوده در آن ظھظ

تر نبوده در آن  قرآن از حین بعثت ھیچ جنتی در علم خدا از آن نفس ممتنعه اعظم
او اعظم  و ظھور، زیرا که در انفس مثل این است امروز بعد از خداوند کسی مابین خود

 داند. خدا نمی لاز رسو
 ۵۷کتاب بیان فارسی، ص 
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 ريب فيها لا آتية ان أن الساعةبي في لثامن والعشر من الواحد الثانيالباب ا
ص این باب آن که در ھر ظھور مشیتی ساعت به حقیقت اولیه او است الی آن ملخّ 

قبل او در ظھور اگر نماید تا آن که ھر ذکر حقی که منسوب به او شود از  که تنزل می
حتی آن که اگر در ظھور او خبری  ،اطلاق فرماید صدق است و الا لایق که اطلاق شود

زیرا که مدل بر  ريب فيها الساعة آتية لااز قبل او نزد کسی ذکر شود لایق است ذکر آن 
بر ایشان  ،کند آید مردم را و حکم می علو او است و امروز ساعت نفس بیان است که می

 دساعت مداد گردو اگر ابحر سموات در ذکر  ،ی از آن نیستو مردّ  مةی يوم القيالإ
و در ھر ظھور حقی آنچه که حق حکم فرماید بر آن که  ،رشحه از آن نتواند ذکر نمود

ة وأن علی نكم بغتتيولتنتظرن ظهور االله فإن الساعة لتأ«و  ،گردد آن ساعت است محقق می

 .»نتم تعرضوناالله ربكم أ
 ۷۲کتاب بیان فارسی، ص 

 حق به من غيرهله وأنه أ كء ملر به اسم شيكذن ما يأ باب الأول من الواحد الثالث فيال

و او  لمن يدل عليهشیء را خلق فرموده ص این باب آن که خداوند عالم کل ملخّ 

کل شیء به او  ،ھست بوده و يزال مدل علی االله م يزل ولا که است مرآت حقیقت

 وما ،قائم به او است ءل شيكباالله و خود او است قائم به نفس ،شود خلق شده و می

به تملیک  ،و ما سوای او ملک او ھستند ءل شيكحق من أنه ألا به ولذا إء ء من شيشيي
ثمرۀ  ذات اقدس کل شیء را و او است احق از کل شیء بکل شیء از نفس کل شیء

حقیقت کل شیء را عطا فرماید به یک شیء احق بوده و نقطۀ  این علم آن که اگر
در  صمثلاً اگر رسول خدا ،چه محض حکم باشد ،چه فعلیت به ھم رساندھست، 

و این بوده  ،ود احق بود از ملاک او به اوفرم قبل کل ما علی الارض را تصرف می
ھمچنین اگر من مر و گویند له الخلق والأ ء را که کل می شیتملک خداوند کل 

یظھره الله تصرف فرماید در کینونیات کل شیء احق است از کینونیات ایشان به 
زیرا که  ،و حال آن که اجل اعظم از این است که نظر فرماید به کل شیء ،خود ایشان

 و او است غنی از کل شیء بنفسه و ،کل شیء ناظر به وجود فضل او بوده و ھستند
این باب آن که در وقت ظھور اگر حکمی فرماید ثمرۀ  ه ومفتقر الی الله ھست بذات

کل عارف به حق او باشند که لِمَ و بِمَ در حق او ذکر ننمایند، زیرا که او احق است از 
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او به نفس او اگرچه نخواھد حکم فرموده الا به حکم بیان تا وقتی که بخواھد مجدد 
که به ھا  آن ید به یک نفسی ازفرماید عھد خود را در اعناق کل شیء ولی اگر بفرما

در حق او در بیان و  حکم الله ھستبرند که یک قیراط مبر ھمان  حکم بیان ارث می
فرماید که  صالله لامر خداوند خود نموده، چنانچه اگر امروز رسو اگر برد خلاف

آن امر که در قرآن نازل شده امروز این نوع عمل نموده شکی نیست که این حکم 
زیرا که آنچه قبل نازل شده از قبل او بوده  رمایداست اگرچه امروز ذکر فحکم قرآن 

این است استحقاق او و لکن  ،و حکم قبل و بعد در نزد عارفین به حق او سواء است
کنند و  جمعه می وةکند که ذکر شود و کل به امر او صل استحقاق خلق قلم حیا می

خود نماز مکن یا آن که فلان نفس احق از تو که در مقعد ھا  آن اگر بفرماید به یکی از
است به این منصب قبول ننموده ولی به امر اول که او اظھار ایمان نموده چنانچه به 

این است  ،شد الا این قسم واقع نمیکی مثل مسلمین به او راضی نشده وبودن ی
 استحقاق خلق و آن است استحقاق او.

 ۷۵و  ۷۴کتاب بیان فارسی، ص 

 یب در آیین باب!احکام عج
 جواز استمناء!

 نویسد: محمد در کتاب بیان می علی

 .»نفسكم تستمنيونا أو أنتم بأنفسكم عن أالرؤي وقد عفی عنكم ما تشهدون في«
 )۳۵(بیان عربی، ص 

، و شود) از شما عفو شده است بینید (و موجب جنابت می آنچه در رؤیا می«یعنی: 
 !»منی بیرون آورید (استمناء کنید) ه شما خود از خویشتننیز عفو شده ک

 تخم مرغ! دربارةسفارش 
 خوانیم: در بیان عربی می

 ةنقط هذا ما قد جعل االله رزق ن يطبخ،أ ه قبلء يضيع ما فيبن البيضة علی شيولا تضر«

 .»مة من عنده لعلكم تشكرونايام القيأ الأولی في
 )۴۹(بیان عربی، ص 
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ی نزنید که آنچه در تخم مرغ پخته شود بر چیزتخم مرغ را پیش از آن که «یعنی: 
بھرۀ  ھای قیامت از نزد خودزون چیزی است که خداوند آن را در رایع شود، ایاست ض

 !»باب) قرار داده شاید شما سپاسگزاری کنید محمد علیاولی (نقطۀ 

 پرهیزنکردن از فضولات حیوان!
 در بیان آمده است:

ن أنتم تحبون إلا ووان فلا تحذرن إمن الحي ثم السابع من بعد العشر، ما �رج«
 .)1(»تلطفون

 )۲۸(بیان عربی، ص 
آید پرھیز  ھفدھم آن که از آنچه از حیوان (سگ و خوک و...) بیرون می«یعنی: 

 !»مگر این که لطافت را دوست داشته باشید ،نکنید

 است! محمد علیعبادت خودِ  ۀقبل
 گوید: در بیان می

ن �ستقر ثم من قبل مثل من بعد إلى أ )2(نظهره متى ينقلب ينقلبنما القبلة من قل إ«
 .»تعلمون

 )۳۴(بیان عربی، ص 
سو  سازیم، آن کس به ھر ھمانا قبله کسی است که او را ظاھر می :بگو«یعنی: 

آنگاه حکم گذشته را مانند گردد تا آن که قرار و آرام گیرد (بمیرد)!  بگردد، قبله ھم می
 !»حکم آینده بدانید

 مجاز نیست! ،خرید و فروش دارو
 در بیان آورده است:

                                      
 درست است و نون جمع در حالت نصب باید حذف شود.» ان تلطفوا«در اینجا  -١
» القبلة«به صیغۀ مؤنث باید گفته شود، زیرا ضمیر مستتر در فعل در اینجا به » تنقلب« -٢

 گردد. برمی
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عـون ولا تشـترون ولا لا تبيسكرات ونوعها لا تملكـون و(!) الدواء ثم المنتم ثامن أثم ال«

 .)1(»ن تصنعونكنتم تحبون أ لا بماتستعملون إ
 )۴۲(بیان عربی، ص 

ھا  آن شما انواع داروھا و مسکرات را نباید مالک شوید و نباید :ھشتم آن که«یعنی: 
 !»دارید که بخواھید بکنید را بخرید و بفروشید و به کار بندید، مگر آنچه را دوست می

 !محمد علیروز خدمت به  ۱۹
 نویسد: در بیان می

عنكم رفع ظهورها وي ن تخدم النقطة تسعة عشر يوماً فيكل نفس أثم الخامس كتب علی «

 .)٢(»ن تدركونعون أنتم تستطي الأعمال إن أخير ذا عفی قل ذلكإ
 )۴۱(بیان عربی، ص   

) را به ھنگام محمد علیاولی (نقطۀ  پنجم آن که بر ھر کسی مقرر شده که«یعنی: 
ند، از شما روز خدمت کند و این حکم در صورتی که خود او عفو ک ۱۹ظھورش مدت 

 !»اگر بتوانید آن را درک کنید ،بھترین اعمال است این کار برداشته شده است، بگو

 بیش از یک کتاب نباید داشت!
 در بیان آمده است:

ن تملكتم تملكن فوق عدد الواحد من كتاب وإ ن لاان أالبي عنكم في يقل السابع نه«

 .»كتاب االله لعلكم تتقون ة عشر مثقالاً من ذهب حداً فيمنكم تسعلزفلي
 )۵۵(بیان عربی، ص 

بگو ھفتم آن که در کتاب بیان نھی شده اید که البته نباید بیش از یک عدد «یعنی: 
مثقال طلا بپردازید که این حدی  ۱۹و اگر داشتید لازم است که  ،کتاب داشته باشید

 !»است در کتاب خدا شاید پرھیز کنید
 

                                      
 زائدند. –به خاطر قواعد زبان  –ھا  برای نھی آمده تا آخر عبارت، نون» لا تملکون« از -١
 نون جمع در اینجا (در حالت نصب) باید حذف شود. -٢
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 مثقال قند دهید! ۱۹هرروز به مؤذن 
 در بیان آورده است:

نقطع الصوت عن نفس أذا إسمع من حولكم ومكان ي في )١(تؤذنونن كم أوكتب علي«

ض الأعلی كل يوم وليلة تسعة وعشر مثقالاً من القند الأبي ؤذن فيلی ما يبلغن إن يمنه إ لزفلي

 .»نفسكملعلكم تراقبون أ
 )۵۹(بیان عربی، ص 

اذان شنوند،  تان صدا را می بر شما مقرر شده است در جایگاھی که پیرامون«یعنی: 
 ۱۹بگویید و اگر صدای کسی قطع شد (اذان نگفت) لازم است که در ھرروز و شب 

 !»خودتان باشیدشاید که مراقب  ،ن برساندمثقال قند سپید اعلی به مؤذّ 

 در هر دقیقه پنج مثقال الماس!
 خوانیم: می لدر لوح ھیک

قة خمس مثقال كل دقي ه بما يستطيع فليلزمنه فيظهره االله ثم رضائلقاء من ي دركومن لم ي«

 .»ن يا خلق! يوم القيامة لتتقونبط عنه كل عمله أيحلماس ومن الأ
 )۱۹الدین، ص  ل(لوح ھیک

و آنگاه به قدر  ،کند درنیابد ھرکس دیدار کسی را که خدا آشکارش می«یعنی: 
ای پنج مثقال  توانایی خود خشنودی او را به دست نیاورد، لازم است که در ھر دقیقه

 !»ای خلق! از روز قیامت بترسیدشود.  اعمالش نابود میھمۀ  بپردازد و الماس

 برگ درخت بخورید!
 در لوح ھیکل آمده است:

ره االله ومن يؤمن به لتسافرون. وأنتم يأمركم من يظه أن لا تسافرون إلا الله وأنتم إلى«

 .»رض تمشونتأكلون وبأرجلكم فوق الأشجار تأخذون وورق الأ
 )۲۵الدین، ص (لوح ھیکل 

                                      
 نون جمع در اینجا باید حذف شود. -١
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کند و  نکنید و به سوی کسی که خدا آشکارش می تجز برای خدا مسافر«یعنی: 
دھد که برگ درختان را  نیز به سوی مؤمنان به او سفر کنید و (خدا) به شما دستور می

 !»بگیرید و بخورید و روی زمین با پای (پیاده) راه بروید

 برابرِ با یک! پنج
 است:در لوح ھیکل الدین آمده 

نتم قرين ولا مثال أ ولا ةشب يكن له عدل ولا كفو لا نه فيه ما لمعرفوا حق البيان فإأأن «

 .»في شئون الخمس تنظرون
 )۲۱(لوح ھیکل الدین، ص 

ھا  آن حق کتاب بیان را بشناسید که در آن چیزھایی وجود دارد که برای«یعنی: 
 !»این پنج مقام بنگریدنظیر و ھمتا و شبیه و قرین و ھمانند نیست، شما در 

که با الفاظ گوناگون  –آن پنج مقام را جز یک مقام  ھرچه نگریستیم مامؤلف گوید: 
 !ندیدیم –اند  تکرار شده

 حرمت ملاقات با طبقات مردم
 نویسد: در بیان فارسی می

اقتران نفسی با غیر سخن خود و بر عرفی که کل بر او  ،حرام شده در بیان«
خود و تجار سلسلۀ  خود و حکام درسلسلۀ  علما در آن.ملاحظۀ  ظاھرند بر کل است

خود تا آن که ھیچ نفسی نبیند غیر جنس سلسلۀ  اب در حدخود و سایر کسّ سلسلۀ  در
 .)1(»خود را

 بیان عربی و بیان فارسی
 نویسد: در بیان عربی می

 .»يدركونيستطيعون ما نزل االله  م لاه بيان فارسي للذينبيان عربي محبوب و«
 )۵۷(بیان عربي، ص 

                                      
 .۲۴۶بیان فارسی، ص  -١
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و بیان فارسی برای کسانی که است که  ،بیان عربی محبوب استکتاب «یعنی: 
 ».توانند آنچه را خدا (در بیان عربی) نازل کرده ادراک کنند نمی

دشوارتر از بیان عربی او  محمد علیقید که فھم بیان فارسی  با اینمؤلف گوید: 
نکشیده انباشته شده است،  ھای آب است، زیرا بیان فارسی علاوه بر آن که از عربی

 ھایی از آن را ملاحظه فرمودید. بسیار مغلق و گنگ نوشته شده چنانکه نمونه
برگزیده شد تا خوانندگان ارجمند باب  محمد علیھا از میان کلمات  این نمونه

 ؟تواند ناسخ ھرکتاب و آیینی باشد! یا این شریعت نوین میداوری کنند که آ
» بیان عربی«در ستایش از سخنان خود در آغاز  محمد علیجالب اینجا است که 

 نویسد: می
بعینه، این واحد ھمان واحد قرآن است... فرق این است که ھزار و دویست و «

 .)1(»!!ھفتاد سال کلمات ترقی نموده
از کتاب  ۲۵۰و  ۲۴۹صفحۀ  در» قرآن مجید«آثار خود بر  و باز در اثبات برتری

 نویسد: می» بیان فارسی«
احدی از اولین ظاھر  بیان عطا فرموده تا امروز بر یدِ نقطۀ  تی که خداوند بهحجّ «

حجت بر  ،آنآیۀ  نشده، کسی در کتاب خود آیات الله را نویسد و فرستد که به یک
لسان آیات من عندالله نازل منزل علیه بالغ گردد و جواب ھر نفسی را که خواھد به 

مخاطب غیر رسول الله  ر فرقان که جوھر ظھورات قبل بودهزیرا که در ظھو نماید
بلکه اگر نازل فرموده به  تنحو کتابنشده و بر کسی آن حضرت نازل نفرموده آیه به 

ن بود(!)... و حال آن که شبھه نیست که آیات بعد آن زمامصطلحۀ  لسان اعراب

 .)2(»!ليها،منها، إ بها، بما لا نهاية لها،) از آیات قبل تر است(! اعظم

                                      
 .۴بیان عربی، ص  -١
مصطلح «محمد کافی نیست که ایشان:  آیا ھمین یک دلیل استوار و برھان پایدار بر رسالت علی -٢

اند؟ به راستی که منکران این  تعبیر فرموده»! لسان اعراب مصطلحه«را به شکل » لسان عرب
 معجزۀ بیانی انصاف ندارند!.



 
 

 ءدر احوال و آثار بها





 
 

۷ 
 حسینعلی بهاءسوابق 

 علیهای حسین آموخته
متولد شد. بنابراین، ھـ.ق.  ۱۲۳۳علی مازندرانی (ملقب به بھاءالله) در سال حسین

 :نویسد می کواکب دریه آیتی در گتر بود، چنانکه رشیرازی بز محمد علی وی دو سال از
. )1(»بودهاولی بیشتر نقطۀ  از ن فاصله بوده و سن حضرت بھاءاللهدو سال فیمابی«

 دیگر مورخان بھایی نیز بر این امر اتفاق دارند.
شد، بھائیان او  داشت و از اھالی نور مازندران شمرده می نامعباس  ،علیپدر حسین

 خوانند و به قول آیتی: را میرزای بزرگ می
 ده از منشیان ومقام انشاء درباری را احراز نمو در عھد سلطنت محمد شاه غازی«

 بود. )2(»معروف و از ارباب قلم و انشاء قملداد شدهمستوفیان 
رسد که او را  ای پدید آمد و بسیار عاری به نظر می علی در چنین خانوادهحسین

خواندن و نوشتن آموخته باشند، زیرا رسم اعیان ایران بود که فرزندان خود را به 
 حسینعلی بھاءداشتند، با این ھمه  می تحصیل زبان فارسی و مقدمات عربی و غیره وا

 :ادعا نموده است که »اقدس«در کتاب 

 .)٣(»ثإنا ما دخلنا المدارس وما طالعنا المباح«
 .)4(»یم و مباحث گوناگون را نخواندهایم  ما به مدارس داخل نشده«یعنی: 

 نویسد: می» نظر اجمالی در دیانت بھایی«(مبلغ بھایی) نیز در کتاب احمد یزدانی 

                                      
 .۲۵۹، ص۱الکواکب الدریة، ج -١
 .۲۵۴، ص ۱الکواکب الدریة، ج -٢
 .۱۳۱۴نة ، چاپ بمبئی (مطبعة ناصری) س۲۹کتاب اقدس، اثر بھاء، ص  -٣
گوید:  کلام الھی است، چگونه خدای سبحان می –چنانکه بھاء ادعا داشته  –شگفتا اگر این سخن  -٤

رفت که خدا به مدرسه رود؟ و چنانچه گفتار مذکور  ما به مدارس داخل نشده ایم! مگر انتظار می
 از خود میرزا حسینعلی سر زده، پس ادعای وحی و نبوت کدام است!؟.



 ماجرای باب و بهاء    ١٠٠

و در عھد صباوت و  اند، نجبا و بزرگان و وزراء و اھل نور مازندران بوده ۀاز سُلال
 .)1(»ای نفرمودند شباب به ھیچ وجه تحصیل علم و تلمذ در مدرسه

خواندن  درساند  ولی مبلغان و مورخان دیگر بھایی به دلیل شواھد روشن نتوانسته
حضرت بھاء «کتاب در  اند، را انکار کنند و ناچار بدان اعتراف نموده حسینعلی بھاء

 نویسد: می حسینعلی دربارۀ ۱۸صفحۀ  (مبلغ بھایی) ضمن فیضیاثر محمد علی » الله
 !»نزد پدر و بستگان خود آموخته استاز قرار معلوم نوشتن و خواندن را «
(ملقب به فاضل مازندرانی) است اسدالله مازندرانی میرزا  ،تر صریحایشان ھمۀ  از

 نویسد: خواندن باب و بھاء می سدر دربارۀ» اسرار الآثار خصوصی«که ضمن کتاب 
زد معلمی کامل به وضع و ذ سید باب به صغر سن در مکتب شیراز نچون تلمّ «

سید م در تاریخ و حضور چندی در محضر درس حاجی سلّ مُ  ،خور آن ایاممقدار در
و آثار خطی  ،در ایام شباب نیز مصرح در کلمات خودشان است رشتی به کربلاکاظم 

ناخواندگی) این  ت (درسباشد، مرادشان از اُمیّ  به غایت زیبایشان در دسترس عموم می
مانند شیخ  –ه به ترتیب و تدرج از مقدمات به درجات عالیه است که تحصیلات علمیّ 

ند... و نسبت به ننمود –شان و غیر ھم از علما  احسائی و سید رشتی و علمای اصحاب
شان گواھی  و خطوط ایشان و اخوان ،ھمین نحو استنیز تقریباً بھاءالله  شخص 

دھد که زیبائی خط والد تقریباً به آنان نیز رسید، ولی در تحصیل عربی مختصر و   می
آن بودند باب) در  محمد علیھای شیخی که شخص نقطه (یعنی  عرفاناندازۀ  ھمان

 تر نزدیک ھم قدم نگذاشتند و لحن آثارشان به مذاق اشراقیین و رواقیین و امثالھم
ھا) والد ایشان را شخص عارف مشرب، اما نه عالم   تا به شیخیین (شیخی ،است

 .)2(»دانستند می
و نوشتن و مقدمات عربی را  نخواند ،پدریخانۀ  در حسینعلیین، میرزا بنابرا

اثر مجالست با حکیمان و صوفیانی که با پدرش مراوده داشتند، در  آموخته بود و در
 اندوخته بود.ھا  آن ای از کالای حد خود توشه

                                      
 شمسی. ۱۳۲۹بدیع برابر با  ۱۰۷، سال ۱۴الی در دیانت بھایی، اثر احمد یزدانی، ص نظر اجم -١
 ).۱۲۴(بدیع  ۱۹۳تا  ۱۹۱اسرار الآثار خصوصی، تألیف اسدالله مازندرانی، ص  -٢
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به شمار  حسینعلیدعاوی  که از مخالفان(عزیه خانم) وی این حقیقت را خواھر 
آنجا و در  ،گواھی نموده است !تنبیه النائمین@ای به عنوان  فت، در خلال رسالهر می

 نویسد: پدرش می دربارۀ) حسینعلیپسر (عباس عبدالبھاء خطاب به 
بودن  فراھمواسطۀ  جناب میرزا ابوی که از بدایت عمر که به حد بلوغ رسید به«

اشته آنی خود را از اشتغال به درس و اھتمام به مشق د اسباب و گردآمدن اصحاب
عربیت و ادبیت به علم  گذاشته، پس از تحصیل مقدمات فارغ نمی تحصیل مقدمات

که اغلب روز و  چنان ده که به فواید این دو نائل آیندحکمت و مطالب عرفان مایل گردی
 .)1(»شان و مجالست عرفا و درویشان مشغول بود شب ایشان به معاشرت حکمای ذی

چیزی نیست که  گیری وی از مجالس عرفا با صوفیان و بھره حسینعلیھمنشینی 
ھای روشن و  گواھی داده باشد، بلکه در تواریخ بھائیان نیز نشانه  تنھا خواھرش بدان

به نقل از  !کواکب الدریه@توان ملاحظه کرد، چنانکه مؤلف  صریحی از این امر را می
 قزوینیمیرزا نظر علی مجلس را در  حسینعلی بھاء حظور ابوالفضل گلپایگانیمنشآت 

که » ل و رقائمئرسا«کتاب . و در )2(حکایت کرده است عرفای آن روزگار بود ۀکه زبد

 .)3(نیز بدین امر تصریح شده استاند  ھای گلپایگانی را گرد آورده نوشته ای از مجموعه
باب را سپری شمازندرانی (که بعدھا به بھاءالله ملقب شد) ایام  حسینعلیبدینسان 

به شیرازی بدو رسید.  دمحم علیندای بابیگری  سالگی ۲۷کرد تا آن که در سن  می
 قول آیتی:

اولی از شیراز بلند نقطۀ  به بیست و ھفت سالگی رسید، ندایکش رچون سن مبا«
بیان نقطۀ  و به تبلیغ دیگران و نصرت امر ،شد و به مجرد استماع نداء تصدیق فرمود

 .)4(»فرمود... و باب مکاتبه بین باب و بھاءالله مفتوح شدقیامی شایان 
ربی و بخشی از علاوه بر مقدمات فارسی و ع حسینعلیھای  آموختهبنابراین، 

باب (باطنیگری و  محمد علیھای  مقداری از آموزش حکمت و عرفان قدیم
و از  ،آثار باب و مکاتباتش با وی از او فرا گرفتمطالعۀ  شیخیگری...) بود که در خلال

                                      
 .۴تنبیه النائمین، ص  -١
 .۲۶۵، ص ۱الکواکب الدریة، ج -٢
 .۵۸روح الله مھرانجامی، ص  ۀرسائل و رقائم، گرد آورد -٣
 .۲۵۷، ص ۱الکواکب الدریة، ج-٤
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عباس عبدالبھاء) آن را گری را بنیان نھاد و به دستیاری پسرش ( این مجموعه بھایی
نمایی کار پدرش  ولی جای شگفتی است که عباس افندی برای بزرگبه میدان آورد. 

ده و ھمنشینی او را با عرفا و حکما کتمان کرده ونم ارتحصیلات وی را به کلی انک
 نویسد: می »مفاوضات« کتاباست، چنانکه در 

شدند، پدرشان از وزرا بود نه ) در چنین وقتی ظاھر حسینعلی بھاء( کرجمال مبا«
م که در مدرسه علمی نیاموختند و با علما و سلّ و در نزد جمیع اھالی ایران مُ  ،از علما

فضلا معاشرت ننمودند، در بدایت زندگانی در کمال خوشی و شادمانی ایامی به سر 
 .)1(»شان از بزرگان ایران بودند نه از اھل معارف بردند و مؤانس و مجالس

 پرسید:باید 
 اند؟ ھمگی از معارف دور و از علم و حکمت مھجور بوده ،آیا بزرگان ایران

آیا حضور بھاءالله در مجلس میرزا نظر علی قزوینی ھمنشینی با اھل عرفان شمرده 
 شود؟ نمی

گاه بار  آیا پدری که به قول عباس افندی از وزرا بوده است، فرزندش را بی سواد و ناآ
 آورد؟ یم

 حسینعلی بھاءبودن میرزا  و امیسوادی  بی ۀبا او نشان ۀآثار باب و مکاتبمطالعۀ  آیا
 ؟آید به شمار می

 دربارۀگلپایگانی) آیا گواھی خواھر بھاءالله و تأیید مبلغان بھایی (مانند مازندرانی و 
 و از سرزمیناند  ھمگی دروغ است؟ و آیا این افراد از اھالی ایران نبوده تحصیلات بھاء

 ؟اند! دیگری آمده و گواھی داده
کند  بنگرد آشکارا ملاحظه می حسینعلی بھاءھرکس از راه پژوھش و تحقیق در آثار 

کرده  رفته و از کتب و اشعار و آثار ایشان اقتباس می که وی در پی عرفای گذشته می
 عراق (پیش از آن که ادعای خود راسلیمانیۀ  را در» ھفت وادی«چنانکه کتاب است، 

تقلید نموده عطار نیشابوری اثر » منطق الطیر«آشکار کند) نگاشته و در آن کتاب از 
 نویسد: و صلوات می است، چنانکه در آغاز این رساله پس از حمد

                                      
 م. ۱۹۰۸، چاپ لیدن، سال ۲۱النور الأبھی فی مفاوضات عبدالبھاء، ص -١
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 اند، ه معین نمودهبترا مسکن خاکی به وطن الھی ھفت ر مراتب سیر سالکان«
 .)1(..»اند. چنانچه بعضی ھفت وادی و بعضی ھفت شھر ذکر کرده

شود که عرفا مکرر در کتب  شمرده می» مراتب سبعة سلوک«ھفت وادی ھمان 
گانه  ھای ھفت از وادی به تفصیلعطار شیخ و به ویژه  اند، را توضیح دادهھا  آن خود

 ھای مزبور به ترتیب عبارتند از: سخن گفته است. وادی
 وادی طلب. -۱
 وادی عشق. -۲
 وادی معرفت. -۳
 وادی توحید. -۴
 وادی استغنا. -۵
 وادی حیرت. -۶
 وادی فقر و فنا. -۷

 در دیوان مثنوی گوید: کهمولوی 
 هفـــت شـــهر عشـــق را عطـــار گشـــت

 

ـــه  ـــک کوچ ـــم ی ـــدر خ ـــوز ان ـــا هن  ایم م
 

 نماید. گانه در کتاب او اشاره می ھای ھفت به منطق الطیر شیخ عطار و شرح وادی
ار آن را ای از اشع با دیوان مثنوی مولوی ھم سر و کار داشته و پاره حسینعلیمیرزا 

خوانیم که شخصی  می »مجموعة الواح بهاءاالله«کرده است. در  برای مریدانش تفسیر می
 :را پرسیدمولوی معنای این بیت  حسینعلی بھاءاز 

 چــون کــه بیرنگــی اســیر رنــگ شــد
 

ـــد  ـــگ ش ـــئی در جن ـــا موس ـــئی ب  موسِ
 

 در آنجا آمده که بھاء در پاسخ آن شخص (که نامش سلمان بود) چنین نوشت:
است، بعضی حق را بحر و ای سلمان! عرفا را در امثال این مقالات بیانات بسیار «

ر، حادث وگویند از صُوَر است و ص امواج را می لق را امواج فرض گرفته و اختلافخ
. و در صور ھم )2(د از خلع صور جمیع به بحر راجع یعنی حقیقت بحرندعباست و 

                                      
 .۹۶و  ۹۵، ھفت وادی، ص ۳آثار قلم اعلی، ج  -١
این تمثیل عرفانی که میرزا حسینعلی از آن یاد کرده و در آثار صوفیان و عارفان برای اثبات  -٢

خیزد، بلکه در اثر  نیست، زیرا موج بحر از خود آن برنمی شود درست دیده می» وحدت وجود«
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در این مقام جائز نه... باری جمیع اشیاء را  که ذکر آناند  بعضی بیانات دیگر نموده
ذاتی و صفاتی و  اند، دانند، و تجلی را ھم سه قسم ذکر نموده مظاھر تجلی ذاتی حق می

ر ھا ذک و اگر این مطالب به تمام اند، فعلی، و قیام اشیاء را به حق قیام ظھوری دانسته
ھر علم محروم مانند، و ذ نماید که از عرفان جوشود سامعین را به شأنی کسالت اخ

: ای عارف گفتهچنانکه یکی از حکم اند، ھمچنین به کون اعیان ثابته در ذات قائل شده

عطی شیء را فاقد چه که مُ  »فاضهاقائق الأشياء كائنة في ذاته تعالى بنحو أشرف ثم أح«
در این مطلب شرحی  )1(محال است، چنانکه ابن عرب :گویند و میاند  شیء ندانسته

مبسوط نوشته و حکمای عارفین و متأخرین به مثل صدر شیرازی و فیض و امثالھما 
 .)2(..»اند. ابن عرب مشی نموده ۀدر رضراض ساقی

در مجالس اھل عرفان  حسینعلیتوان ادعا کرد که میرزا  آیا با وجود این سخنان می
ابن عربی و عطار و مولوی و  ھمچون:کرده و از کتب عارفان و حکیمانی  شرکت نمی

 ؟خبر بوده است و دیگران به کلی بی صدرالدین شیرازی و فیض کاشانی
پسرش که گاه درسی نیاموخته و چنان ھیچ حسینعلی بھاءتوان پذیرفت که  آیا می

سواد و دور از ھرگونه  ادعا نموده است: ھمنشینان وی تنھا وزرای بیعباس افندی 
 ؟اند همعارف بود
 ملا محمد باقری ھا کتاب اعتراف نموده در کودکی با حسینعلی دکه خوشگفتا 

تر از آش!  ھای داغ آموخته است، ولی کاسه درس میھا  آن کار داشته و از سر ومجلسی 
خوانند، نادیده  پذیرند و ھرچه را در آثار بھاء در این زمینه می اعتراف وی را نمی

 گیرند. می
آن را از سخنان میرزا » اشراق خاوری«که مبلغ بھایی » آسمانی ۀمائد«کتاب در 

 د:نویس گرد آورده است، از قول وی می حسینعلی

                                                                                           
آید و علت عین معلول و متحد با آن نیست، بلکه غیر از معلول است یعنی  فشار ھوا بر آب پدید می

 فشار ھوا و موج دریا، دو امر مغایر با یکدیگرند.
 مقصود، ابن عربی طائی اندلسی، عارف مشھور است. -١
 ۱۳۲۸، چاپ قاھره، مطبعۀ سعادت، سنة ۱۴۶تا  ۱۳۸اءالله (لوح سلمان)، ص مجموعة الواح بھ -٢

 ھـ.ق.
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این مظلوم در طفولیت در کتابی که نسبتش به مرحوم مغفور ملا باقر مجلسی «
 .)1(»اھل قرظه را مشاھده نمود ۀبوده، غزو

ناسخ «کتاب مطالعۀ  نویسنده از حسینعلیاثر میرزا » اقتدارات«کتاب ھمچنین در 
 .)2(!گوید می سخن» تفسیر قاضی بیضاوی« و» التواریخ

 در بَدَشت حسینعلیمیرزا 
 روزگارماکو باب زنده بود و در زندان  محمد علیھـ.ق. که ھنوز  ۱۲۶۴در سال 

در بدشت (دھی  –که غالباً شیخی مذھب بودند  –گروھی از پیروان وی گذرانید،  می
باب از زندان  محمد علیرھایی  دربارۀاز بخش مرکزی شھرستان شاھرود) گرد آمدند تا 

مازندرانی نیز که قبلاً به بابیگری گراییده بود، در آن  حسینعلیبا یکدیگر رایزنی کنند، 
. تا آن زمان )3(بدو دادند را» بھاءالله«ھمانجا بود که لقب جمع حضور یافت و در 

مھدی موعود را شیرازی  محمد علی ،ن باب احکام اسلام را نشکسته بودندپیروا
نام ام سلمه پنداشتند، در آنجا ناگھان زنی جسور از میان ایشان که  یمسلمانان م

 ای دست زد و به اقدام تازه العین یا طاھره مشھور شد) قرة هب(و در میان بابیان  داشت
 بود و سهملا محمد قزوینی حیرت دیگران را فراھم آورد، این زن که مدتی ھمسر مایۀ 

ترک نموده به کربلا رفت و سرانجام به  را فرزند از او داشت، بر اثر اختلافاتی شویش
ور دیگران ظاھر دشت، خود آراسته و بدون حجاب در حضوی در ب پیروان باب پیوست.

 بھایی) روی به بابیان کرد و گفت: (مورخنبیل زرندی به قول و  ،شد
خوب فرصتی دارید، غنیمت بدانید، جشن بگیرید، امروز روز عید و جشن عمومی «

 .)4(»!است، روزی است که قیود تقالید شکسته شده، ھمه برخیزند باھم مصافحه کنید
 »:دریهکواکب «ل صاحب وقو به ه موجب شگفتی یاران باب شد این حادث

بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقید ھمھمه در میان اصحاب افتاد، «
و نزد قدوس (محمدعلی بارفروشی) رفته شکایت نمودند، قدوس به  ،گشودند

                                      
 بدیع). ۱۲۹ملی مطبوعات امری،  ۀ، (مؤسس۱۳۶، ص ۷آسمانی، ج  ۀمائد -١
 ھـ.ق. ۱۳۱۰به خط مشکین قلم، سنة  ۲۸۴و  ۱۶اقتدارات، ص  -٢
 بدیع. ۱۲۹، سنة ۲۹۵ی)، ص و مطالع الأنوار (تاریخ نبیل زرند ۲۵۷، ص ۱الکواکب الدریة، ج  -٣
 .۲۹۸مطالع الأنوار، ص  -٤
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و حکم فاصل را موکول به ملاقات طاھره و  ،زبانی و مھربانی ایشان را خاموش کرد چرپ
 .)1(»استطلاعات از حقیقت فرمود

 نویسد: را بھتر مجسم نموده و می موضوع نبیل زرندی
ناگھان حضرت طاھره بدون حجاب با آرایش و زینت به مجلس ورود فرمود. «

حاضرین که چنین دیدند گرفتار دھشت شدید گشتند، ھمه حیران و سرگردان ایستاده 
حضرت  کردند که دیدن خیال میھا  این دیدند، می ،ودند، زیرا آنچه را منتظر نبودندب

آن حضرت جایز نیست، زیرا  ۀسای ۀاندام و مشاھدملاحظۀ  ون حجاب محال وطاھره بد
و آن بزرگوار را  ،است ‘زھرا ۀظھر حضرت فاطممعتقد بودند که حضرت طاھره م

بعضی از حاضرین به قدری مضطرب شدند که شمردند...  مرز عصمت و طھارت می
آن حال با دست  ۀمشاھد حاضرین بود، ازجملۀ  وصف ندارد، عبدالخالق اصفھانی که از

 شد. نان دورو از مقابل حضرت طاھره فرار کرد و فریاد ز ،خود گلوی خویش را برید
سابق  ۀچند نفر دیگر نیز از این امتحان بیرون نیامدند و از امر تبری کرده به عقید

 .)2(»خود برگشتند
تر  سیار وسیعداد و باطن امر چیز دیگری (ب ظاھر کار را نشان می ،البته این نمایش

علی بارفروشی با طاھره قرار گذاشته بودند و محمد حسینعلی بھاءحجابی) بود!  از بی
مدعی بودند که دوران ھا  آن تا در میان اعلام دارند که احکام اسلامی نسخ شده است،

اسلام سپری گشته و آئین نوین (بابیگری) نیز به علت آن که شارعش در زندان به سر 
بیان تا آن زمان تألیف نشده (زیرا کتاب  ،احکام خود را اعلام نکرده است برد، ھنوز می

حدود و قوانین باب موظف نیستند  فرا رسیده و پیروان» فَترت«دوران بود). بنابراین، 
و ممکن بود  ،انجامید است که این ادعا به ھرج و مرج و فساد می حضرا رعایت کنند! وا

ای کشیدند که  رو نقشه  خورده قرار گیرد، از این  مورد اعتراض بسیاری از بابیان فریب
طاھره موضوع مذکور را عنوان کند، چرا که زنان کمتر مورد تعرض شدید واقع 

روز و مقرر داشتند که بھاء و قدوس موقتاً خاموشی گیرند، ولی به محض ب ،شوند می
بھاء و طاھره و  ،نمایش مزبور که بازیکنان اصلی آن بشتابند. اختلاف به کمک طاھره

 قدوس بودند، در تواریخ بھائیان به روشنی گزارش شده است.

                                      
 .۱۳۰ص  ۱الکواکب الدریة، ج  -١
 .۲۹۷و  ۲۹۶مطالع الأنوار، ص  -٢
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 کند: پشت پرده را چنین گزارش می ماجرای ،کواکب دریه
ارتداد زنان سبب  ،) این مسئله را طرح کرد که به قانون اسلامقرة العین (طاھره«

باید ایشان را نصیحت و پند داد تا از ارتداد خود برگردند و به قتل ایشان نیست، بلکه 
لھذا من در غیاب قدوس این مطلب را (که قوانین اسلام نسخ شده  ،اسلام بگرایند

والا قدوس سعی نماید  لفتاد مقصد حاصکنم، اگر مقبول ا است) گوشزد اصحاب می
لی دست بردارم و از کفری که شده برگردم و توبه عق ند که از این بیکه مرا نصیحت ک

نمایم، این رأی نزد خواص پسندیده افتاد و در مجلسی که قدوس به عنوان سردرد 
 ،)1(شان شده بوده از حضور معاف بودند حاضر نشده و بھاءالله ھم تب و زکامی عارض

ھمھمه  .)2(نمودرا گوشزد اصحاب و حقیقت مقصود  ،داشتبرپرده طاھره) قرة العین (
بعضی تمجید نمودند و برخی زبان به تنقید گشودند و نزد  ،در میان اصحاب افتاد

زبانی و مھربانی ایشان را خاموش کرد و  قدوس رفته شکایت نمودند، قدوس به چرپ
یقت فرمود، و بعد از حکم فاضل را موکول به ملاقات طاھره و استطلاعات از حق

و قدوس را به  این صحبت را تکرار کند قرة العینشد که داد اخیر این ارملاقات قر
ین کردند و و ملزم گردد، لھذا روز دیگر چنمباحثه بطلبد و قدوس در مباحثه مجاب 

قدوس باز ھمھمه و دمدمه فرو  ماما با وجود الزام و افحا چنان شد که منظور بود.
و حتی بعضی از آن سرزمین رخت بربستند و چنان رفتند که دیگر  ،ننشست

یشان برنگشتند، و بالأخره امر را از اقدام حضرت بھاءالله آرامشی حاصل شد، زیرا ا
ند که قلوب دیر فرموذا وقعت) را گشودند و طوری تفس(إسورۀ  قرآن مجید را طلبیده

 .)1(»!ایست واقع شودو چنان دانستند که این وقایع ب )3(اکثری بیارمید

                                      
جمال مبارک را حکمةً نقاھتی «نویسد:  اثر عباس افندی (عبدالبھاء) می» تذکرة الوفاء«در کتاب  -١

 اپ عباسیه در حیفا).، چ۳۰۷(تذکرة الوفاء، ص »! عارض یعنی نقاھت عین حکمت بود
حقیقت مقصود آن بود که قیامت پدید آمده و احکام شریعت نسخ شده است، از این رو تکلیفی  -٢

 ۀپرده از باغ بیرون آمد و به خیم طاھره بی«نویسد:  می» تذکرة الوفاء«در میان نیست! چنانکه در 
است، اعلام ظھور کلی شد، صور  ۀناقور است، این نفخ ۀمبارک شتافت، ولی فریدکنان: این نقر

 ).۳۰۸؟ (تذکرة الوفاء، ص »!پریشان شدند که چگونه نسخ شرایع شد  جمیع حاضرین
کند که  سورۀ واقعه در شرح وقایع رستاخیر و احوال بھشتیان و دوزخیان آمده است، و تصریح می -٣

ۢ بمَِ ﴿ھای بھشت پاداش اعمالی است که در دنیا صورت پذیرفته  نعمت ْ َ�عۡمَلُونَ جَزَاءَٓ و  ﴾٢٤ا َ�نوُا
ھای نامشروع و اصرار بر گناه بزرگی است که قبلاً انجام  ھای دوزخ نیز کیفر خوشگذرانی رنج
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تکلیفی را  توانستند فساد بی پس از آن که سر و صداھا آرام گرفت و کسانی که نمی
یعنی تری پدید آمد!  غریب ۀصحنبھاءالله تحمل کنند از بابیان جدا شدند، بنا به دستور 

و در حالی که دیگران به دنبال کجاوه  ،ای خلوت نمودند طاھره و قدوس در کجاوه
 آھنگ مازندران کردند. ،پیمودند و آوازخوانان پیاده راه می

 نویسد: باره می در ایننبیل زرندی 
یاران به صوب مازندران توجه نمودند، حضرت بھاءالله  ،بدشتدورۀ  ۀپس از خاتم«

ی) و طاھره سوار علی بارفروشوس (محمدای امر فرمودند تھیه شود، جناب قدّ  کجاوه
آورد و  کجاوه شدند و به طرف مازندران رفتند، طاھره در بین راه اشعار به نظم می

پیمودند به صدای بلند آن اشعار را  فرمودند یاران که در دنبال کجاوه پیاده راه می می
 .)2(»!بخوانند
 ؟این کار چه بود و یاران باب چه طرفی از این نمایش بستند ۀنتیج
کاری روی  وس این بود که گروھی از بابیان به تباهنمایش بھاء و طاھره و قدّ  ۀنتیج

 درنبیل زرندی اعتراف و به  ،مازندران را بر ضد خود برانگیختند روآوردند و مردم غی
 »:مطالع الأنوار«

ور  حملهھا  آن نیالا رسیدند، جمعیتی به ۀحین توجه به مازندران چون به قری«
ی نفس به کسر پروا که از روی ھوا بیعدۀ  دی از دست اعداء بر آنشدی شدند، و بلای

 .)3(»وارد شد حدود پرداخته بودند
ع امر لَ طْ مَ «د که در خور آن بو ،دولدآھای فسا با این نیرنگ حسینعلی بھاءآیا 

 .)4(چنانکه خود ادعا نموده است!؟شود، آن » خداوندی

                                                                                           
ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ�َِ� ﴿ گرفته هُمۡ َ�نوُا ْ  ٤٥إِ�َّ ونَ َ�َ  وََ�نوُا بنابراین، از سقوط  ﴾٤٦ لعَۡظِيمِ ٱ ۡ�نِثِ ٱيُِ�ُّ

» تفسیر به رأی« ۀجھان خبری در سورۀ واقعه نیست، و میرزا حسینعلی به شیوتکلیف در این 
 ھا را آرام ساخته. بابی

 .۱۳۰، ص ۱الکواکب الدریة، ج  -١
 .۲۹۹مطالع الأنوار، ص  -٢
 .۳۰۰مطالع الأنوار، ص  -٣
گرفت، و  محمد باب نیز قرار در اینجا ذکر این نکته لازم است که نمایش مزبور، مورد موافقت علی -٤

شکایت » طاھره«ھا ماجرای بدشت را بر او گزارش نمودند و از  به قول مورخان بھایی: چون بابی
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 تزاری ۀبهاء و سفیر روسی
قصد کشتن باب به قتل رسید، شش تن از بابیان به  محمد علیپس از این که 

و یکی از آنان به سوی شاه تیر  ،کمین کردند» نیاوران«در ناصرالدین شاه قاجار 
و از آن شش  ،را مجروح ساخت، ولی شاه از این واقعه جان به در برد افکنده کتف وی

ان فرار رتھھای سرشناس  تن یکی کشته و بقیه دستگیر شدند، در پی این حادثه بابی
قتل  ۀتوطئ را برقرار ترجیح داده و به عراق گریختند، برخی از ایشان به جرم شرکت در

 آنان باید شمرد، چیزی که در اینجاجملۀ  را از حسینعلی بھاءمیرزا شدند که دستگیر 
سفیر خود از بھاءالله حمایت  ۀبه وسیل دولت روسیهشود آن است که  شگفتی میمایۀ 

کرد! و این  تر درخواست موده و آزادی وی را از زندان شاھی با اصرار ھرچه تمامن
نیز بدان تصریح  حسینعلی بھاءه خود کنه تنھا مورخان بھایی اذعان دارند، بل موضوع را

 !کرده است
 :خوانیم می» یهکواکب در«در 

 ۀآن یگانھا و ھم زنجیرھای  این مسئله خالی از اھمیت نیست که تمام ھم زندان«
ھمۀ  و خود آن حضرت با ،شمشیر قھر و غضب سلطانی شدند ۀآفاق (بھاءالله) طعم

شھرت و اھمیت از حبس مستخلص گشت، و اگرچه شاید دست قنسول روس بر نجات 
قار آن بزرگوار ھم دخالت و ۀنطق و بیان و سکین ۀیمنھآن حضرت مددی داده ولی 

 .)1(»!داشت
» شاید«واژۀ  صاحب کواکب دریه از کمک سفیر روسیه با شود چنانکه ملاحظه می

لَّ ولَيتَ در آثار بھائیان به صراحت آمده و جای  کند، ولی این موضوع یاد می در آن  لَعَ
 نیست.

 نویسد: می» قرن بدیع«(چھارمین رھبر بھائیت) در کتاب شوقی افندی 
نی از ھر جھت وسائل استخلاص آن یوسف رحمانی (بھاءالله) از آن چاه ظلما«

طرف وساطت و دخالت پرنس از یک  ،فراھم گردید و ابواب سجن مفتوح شد

                                                                                           
چه گویم من در حق نفسی که خدا او را طاھره «محمد در پاسخ ایشان گفت:  کردند، علی

 ).۱۱۱، ص ۳(ظھور الحق، اثر مازندرانی، ج »! نامیده
 .۳۳۶، ص ۱الکواکب الدریّه، ج  -١
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سفیر روس در ایران که به جمیع وسائل در آزادی حضرت بھاءالله  )1(دالگورکی
ود فراھم دُ بکوشید... موجبات استخلاص و نجات ھیکل مبارک را از چنگال دشمنان لَ 

 .)2(»!آورد
کند،  می نقلبھاءالله در ھمان کتاب از خود شوقی است که تر از این عبارتی  واضح

 بدین مضمون:
یده أ –ایامی که این مظلوم در سجن اسیر سلاسل و اغلال بود، سفیر دولت بھیه «

اجازۀ  نھایت اھتمام در استخلاص این عبد مبذول داشت و مکرر –الله تبارک و تعالی 
ین ھران) در اجرای امدینه (شھر ت از علمای ولی پاره ،خروج از سجن صادر گردید

منظور ممانعت نمودند تا بالأخره در اثر پافشاری و مساعی موفور حضرت سفیر 
أیده الله تبارک و  –روس  ۀاستخلاص حاصل گردید، اعلی حضرت امپراطور دولت بھی

و این معنی علت حسد  ،حفظ و رعایت خویش را فی سبیل الله مبذول داشت –لی اتع
 .)3(»!لای ارض گردیدھَ و بغضای جُ 

و  تشکر کردهامپراطور روسیه به تأکید از » بینمُ «کتاب در  حسینعلی بھاءباز 
 نویسد: می

 غلالسفرائك إذ كنت في السجن تحت السلاسل والأ يا ملك الروس... قد نصرني أحد«

 .)4(»إياك أن تبدل هذا المقام العظيم ،به علم أحد إلا هو بذلك كتب االله لك مقاماً لم يحط
ی که در زندان در زیر زنجیرھا روس... یکی از سفیران تو ھنگام ای پادشاه«یعنی: 

خدا برای تو مقامی ثبت کرده است که  ،به خاطر این کار دھا بودم مرا یاری کرد.نبو 
 !»یابد، مبادا این مقام بزرگ را تبدیل کنی دانش ھیچکس بدان احاطه نمی

گیری از آن ما را در شناخت بھتر  آید که پی در اینجا ناگزیر پرسشی پیش می
 دھد، پرسش مزبور این است: مازندرانی یاری می حسینعلی

                                      
١- Prince Dolgorouki. 
(مؤسسۀ ملی  ۴۴و  ۴۳قرن بدیع، قسمت دوم، اثر شوفی افندی، ترجمۀ نصرالله مودت، ص  -٢

 بدیع). ۱۲۵مطبوعات امری، 
 .۷۶قرن بدیع، قسمت دوم، ص  -٣
 بدیع). ۱۲۰(مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۵۸کتاب مبین، اثر حسینعلی بھاء، ص  -٤
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در شرایطی که پادشاه کشوری مورد سوء قصد قرار گرفته و گروھی را به اتھام این 
نجات یکی از متھمان ای برای  به چه دلیل سفیر کشور بیگانه اند، کار زندانی کرده

و  ،شوند قھر سلطانی می ۀو جز زندانی مزبور ھمگی طعم ،کند وساطت و پافشاری می
به یاران فراری خود  دھند که از کشور بیرون رود و تنھا به ھمان یک زندانی اجازه می

 ؟بپیوندد!
 دانند که میان شوھر خواھر عادی می ۀیک رابطنتیجۀ  دل این امر را بھائیان ساده

 !و پرنس دالگورکی پیدا شده بود حسینعلی بھاء
ح اأقد«ین مشھور بھایی است ضمن کتاب غلکه از مبعبدالحمید اشرق خاوری 

 :نویسد این رابطه می دربارۀ» الفلاح
سفیر  ، از شوھرش خواست که ازمنشی سفارت روس بود ۀخواھر بھاءالله که زوج«

گناه  روس درخواست کند اگر ممکن است وساطت بھاءالله نماید و برادر او را که بی
خود را پذیرفت و به طور  ۀوجزمحبوس شده از زندان برھاند، میرزا مجید درخواست 

خصوصی از سفیر روس درخواست مساعدت کرد، سفیر نظر به محبتی که به منشی 
پیغام فرستاد و تحقیق و رسیدگی شروع شد و خود داشت به میرزا آقاخان صدر اعظم 

شاه الأمر صدر اعظم و موافقت  له ثابت و پس از چھارماه حبس حسبگناھی بھاءال بی
مقرر شد که بھاءالله آزاد شود، ولی در تھران نماند و او را به بغداد نفی کردند و با اھل 

و  ،غداد فرستادندرا به بھا  آن و عیال و بستگان در فصل زمستان و سرمای شدید
برسانند، خواھر دند که ایشان را به بغداد رکسربازان و عوانان را ھمراه آنان جمعی از 

ان ستمکار اذیتی سربازان و عوان ۀبھاءالله از بیم آن که به برادر و ھمراھانش از ناحی
ر خود خواست که سفیرش را وادار نماید تا جمعی از مأمورین ھشوبرسد مجدداً از 

ر بر حسب داد با آن قافله ھمراه باشند، سفیرا ھمراه آنان نماید که تا بغ روسی
ت کنند اه آنان فرستاد که ایشان را محافظدرخواست منشی خود چند مأمور روس ھمر

سربازان متعصب ایرانی به آنان  ۀو تا بغداد ھمراھی نمایند و مواظب باشند که از ناحی
قوله نجفی صریحاً به این مطلب اقرار فرموده  اذیتی نرسد، و بھاءالله در لوح آقا

 –حرسه الله تعالی  – الأمر حضرت پادشاه ، حسب(و چون مظلوم از سجن خارج: الأحلی
وجه نمودیم)، این بود رب تروس به عراق ع ۀایران و دولت بھی ۀیّ غلام دولت علّ  مع
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فرمودید که نه سیاستی ه ملاحظ .»هذا هوالحق وما بعد الحق إلا الضلال« جریان مطلب.

 .)1(»!درکار بود و نه چیز دیگری
از این مبلغ بھایی باید پرسید که اگر کمک سفیر روس به بھاءالله تنھا به دلیل 

اعلی حضرت امپراتور «از  حسینعلیدوستی با شوھر خواھرش بود، پس چرا میرزا 
نموده است!؟ چرا از تشکر کرده و به زبان وحی و رسالت برای پادشاه آیه نازل » روسیه

ر سپاسگذاری ننموده است؟ چرا با وجود برده و از شخص سفی نام» روس ۀدولت بھی«
ید وی گروھی از کردند؟ چرا به ھنگام تبع گناھی بھاءالله او را به عراق تبعید اثبات بی

ھا تنھا ھمین است  این پرسشھمۀ  ی وی را مشایعت نمودند؟ آیا پاسخسربازان روس
 ؟واھر او با سفیر دوست بوده است!که شوھر خ

کس در  نتری شیرازی برجسته محمد علیشدن  بھائیان ادعا دارند که پس از کشته
گویند که بھاءالله مدیریت و  میان بابیان بھاءالله بود، مبلغان و مورخان بھایی می

چگونه  بردند، با این حال ھا را به عھده داشت و ھمه از او فرمان می نظارت بر کار بابی
رئیس و رھبر ایشان یعنی بھاءالله به  ،ھا به شاه قصد بابی ممکن است ھنگام سوءِ 

توان باور  روسی به بغداد رود؟ آیا میآسانی آزاد شود و با مشایعت گروھی از سربازان 
کرد که این امر تنھا بدان دلیل صورت پذیرفته که شوھر خواھر بھاءالله با سفیر روس 

 ؟دوستی داشته است!
 بیان داشتهاشراق خاوری صورتی که باید اعتراف نمود که تحلیل این حادثه به 

 دانند کند، زیرا ھمه می پوشی او نسبت به واقعیت امر می اندیشی یا پرده حکایت از ساده
اجازۀ  بدون ،که یک سفیر رسمی ممکن نیست در ھنگام سوء قصد به پادشاه کشوری

و آنچنان در کارش پافشاری  ،به شفاعت از رھبر متھمان برخیزد ،دولت متبوع خود
ممکن نیست مگر آن که دولت  ،این عمل ھبر مزبور را از زندان آزاد سازد.کند که ر

به وی اجازه دھد و او را بدین کار مأمور سازد،  –به دلیل منافع خود  –متبوع سفیر 
 یابد. به خوبی درمیھرکس اندک شعور سیاسی داشته باشد، این معنا را 

 نویسد: می» مطالع الأنوار«در کتاب  نبیل زرندی
رد که تا یک ماه دیگر ایران به حضرت بھاءالله امر ک ،حکومت ایران بعد از مشورت«
نماید و به بغداد سفر کنند، قنسول روس چون این خبر شنید از حضرت  کررا ت

                                      
 .۲۳۲و  ۲۳۱و  ۲۳۰، ص ۲خاوری، ج أقداح الفلاح، اثر اشراق  -١
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از آن حضرت پذیرایی خواھند  بھاءالله تقاضا کرد که به روسیه بروند و دولت روس
 هدادند و در روز اول ما نفرمودند و توجه به عراق را ترجیححضرت بھاءالله قبول  نمود.

یران و نمایندگان ھـ.ق. به بغداد عزیمت فرمودند. مأمورین دولت ا ۱۲۶۹ربیع الثانی 
 .)1(»داد با حضرتش ھمراه بودندقنسول روس تا بغ

ھای آن  طلبی از بھاءالله با مقاصد استعماری و آشوب یهبه نظر ما دفاع دولت روس

نبوده است!  إلی الله بةقر گری سیاسی و بلاعوض یا دولت پیوند داشته و بدون حساب
 ؟تا بھائیان منصف چگونه داوری کنند

 و برادرش صبح ازل حسینعلی
و » صبح ازل«ھا او را  که بابیمیرزا یحیی برادری داشت به نام  ،حسینعلی بھاء

کوچکتر بود و  حسینعلیلقب داده بودند، این برادر از » حضرت ثمره«و » مة علیایکل«
 ھای میرزا یحیی (که از بافی باب به دلیل آیه محمد علیشد،  برادر پدری او شمرده می

کرد) او را از میان پیروان خود برگزید و میرزا یحیی را مأمور ساخت تا در  باب تقلید می
» متمم بیان«عنوان ای به  وی رساله ،از این رو .)2(تکمیل کند را» بیان«کتاب آینده 

باری پیروان  .شود نگارش باب و اغلاط او را یادآور میشیوۀ  نگاشت که خواندن آن
پس از وی میرزا یحیی را به رھبری پذیرفتند و ھمچون خدای سبحان به  محمد علی

میرزا ای از  نامه» بدیع«در کتاب  بھاءحسینعلی ھمانگونه که  پرستش او پرداختند!
 د:نویس میاصفھانی  محمد علینقل کرده که در خلال آن به مھدی گیلانی 

خیلی خیلی عجیب است از شما که قریب بیست سال میرزا یحیی را به خدایی «
لعم در اصفھان در نزد خودم اقرار نمودید حال مردود شده! به پرستیدید که خود مطّ 

                                      
 .۶۷۴مطالع الأنوار، ص  -١
محمد برای کتاب بیان نوزده واحدی، و برای ھر واحدی، نوزده باب (به عدد کُلّ شیء به  علی -٢

نگاه کنید) و از این مقدار  ۳) مقرر داشته بود (به بیان عربی، ص ۳۶۱حساب حروف ابجد = 
میرزا یحیی سپرد و بدو  ۀبیان فارسی را نگاشت و بقیّه را به عھدیازده واحد بیان عربی و نه واحد 

إذا انقطع عن ذلك العرش تتلوا من آيات ربك ما يلقى االله على فؤادك ذكراً من عنداالله إنه هو «نوشت. 

چون عرش از آن منقطع شد «بنگرید). یعنی:  ۳۲۰(به آخر بیان فارسی، ص  »المهيمن القيوم
خوانی  کند، برمی حمد قطع گردید) آیات خدای خود را که بر قلب تو القاء میم (پیوند عرش با علی

 ».که تذکاری از سوی خدا بوده و او ھمان (خدای) گواه و کارگزار است
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چه جواب بگویم  ،حسن و دیگران و میرزا حسین ورزنهعلی و میرزا ابوال یرزا محمدآم
نمایند، این  دانند و بعد باطل می چسبند و یکی را حق می ھا ھرروز به یکی می که فلانی

 دین .است قضشود و این تنا باطل نمی ،است به جھت آن که حقھا  آن از عدم تمیز
به  ،حیف از شما :ھران به من گفتتالحسن در چنانچه میرزا ابو ،بوالھوسی استھا  این

 .)1(»!چه دلیل اول حق بود و خدا و حال باطل است و عبد کافر

 ولی پس از ،)2(ی متمادی ریاست برادرش را پذیرفتھا نیز سال حسینعلیخود 
استقلال را آغاز کرد و کوشید تا رھبری  ۀرھایی از زندان تھران و رفتن به بغداد زمزم

ھا روبرو شد، به  ای از بابی و چون با اعتراض شدید عده ،میرزا یحیی را انکار نماید
و در میان کُردھای صوفی  ،گشتسلیمانیه رفت و رھسپار حالت قھر از بغداد بیرون 

کواکب دریه چنانکه در  ،یافت شھرت» درویش محمد ایرانی«مشرب آنجا با نام 
 خوانیم: می

رکت از بغداد یکسره به سلیمانیه ) پس از ححسینعلیاما آن حضرت (میرزا «
 .)3(»شاه نقش بند نزول فرمود ۀشریف برده با لباس درویشی بر سر تکیت

 نویسد: و محمد علی فیضی می
 .)4(»در آن محل (سلیمانیه) خود را به نام درویش محمد ایرانی معروف ساختند«

شد و با ھای ایشان آشنا  با صوفیان سلیمانیه و اندیشه حسینعلیین سفر میرزا در ا
 (رئیسشیخ عثمان نقشبندی (مرشد صوفیان قادری) و شیخ عبدالرحمن کرکوکی 

                                      
 .۳۳۳کتاب بدیع، اثر حسینعلی بھاء، ص  -١
که پیروان ای  ھا امری مُسلّم بود، به گونه شدن باب در میان بابی ریاست میرزا یحیی پس از کشته -٢

اثر » مصابیح ھدایت«حسینعلی بھاء نیز نتوانسته اند آن را انکار کنند، در جلد پنجم از کتاب 
مبلغ بھایی عزیز الله سلیمانی در شرح احوال زین الدین نجف آبادی (ملقب به زین المقربین) 

آثار  جناب زین پس از آن که به حضرت نقطۀ اولی مؤمن گشت، چون دسترسی به«خوانیم:  می
آن حضرت نداشت، از اھل بیان جویا شد که بعد از شھادت حضرت اعلی به کدام کسی باید توجه 
نمود؟ در جواب گفتة وی ایشان اشاره به یحیی نموده و او را مرآت نامیده و مطابق حروف 

، ۵(مصابیح ھدایت، ج ». اش فرموده اند شود به ازل تسمیه  ) می۳۸اسمش که به حساب ابجد (
 ).۱۱۸، مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، سنة ۴۳۸ص 

 .۳۴۳، ص ۱الکواکب الدرّیّة، ج  -٣
 .۱۱۱اثر فیضی، ص » حضرت بھاءالله«کتاب  -٤
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خالدیه) طرح دوستی و مجالست  ۀ(رھبر طریقشیخ اسماعیل نقشبندیه) و فرقۀ 
ھای بھاء را به مشایخ  ای از نامه پاره (مبلغ بھایی) صورتاشراق خاوری ریخت، چنانکه 

ھفت « ۀ. در ھمین ایام بود که رسال)1(ورده استآ» رحیق مختوم«در کتاب مذکور 
صوفیانه نگاشت... تا سرانجام پس از مدتی از سوی میرزا یحیی شیوۀ  را به »وادی

 نویسد: می »ایقان«کتاب چنانکه خود در  ،برادرش به بغداد فرا خوانده شد
ھای فراق نھادم و دو سال وحده در صحراھای ھجر به سر بردم و از  بیابانسر در «

ام چه لیالی که قوت دست نداد و چه ایّ  ،عیون جاری بود از قلبم بحور دم ظاھر ،عیونم
 حکم رجوع صادر شد، و لابدّاکه جسد راحت نیافت... باری تا آن که از مصدر امر 

 .)2(»تسلیم نمودم و راجع شدم
را به بغداد صادر نمود،  حسینعلی بھاءکه حکم بازگشت » مصدر امر«از مقصود 

کند و  احترام از او یاد می با کمال حسینعلیھمان میرزا یحیی است که در اینجا میرزا 
ھمانگونه که  ،نماید که در راه وی فدا شود و جان دربازد در پی سخن مزبور آرزو می

 نویسد: می
یت الھی و فضل جان بر کف حاضرم که شاید از عناو این عبد در کمال رضا «

فدا شود و جان  لیاعُ  ۀدر سبیل نقطه و کلم ،کور مشھوراین حرف مذ ،سبحانی
 .)3(»دربازد

حرف «در  و ،میرزا یحیی است» کلمة علیا«باب و از  محمد علی» نقطه«مراد از 
 دارد. به خویش اشاره» مذکور مشھور

 به محض آن که ،با وجود چنین آرزویی حسینعلیتعجب اینجا است که میرزا 
و او را تکذیب کرد، به خود اجازه داد تا وی را تکفیر نماید  ۀادعای تاز» کلمة عُلیا«

انکار  ،ھین در حقیقتو! آیا این تکفیر و ت)4(گوساله بنامد یعنی» عجل«حتی او را 
 ۀه پذیرفتک –شود و اساس بابیگری را  باب شمرده نمی محمد علیگزینش و سفارش 

 ؟نماید نفی نمی –بھاء بود 

                                      
 تاریخ بدیع).  ۱۰۳(لجنة ملی نشر آثار امری، سنة  ۳۳۵ – ۳۴۲، از صص ۱رحیق مختوم، ج  -١
 ھـ.ق.). ۱۳۵۲، چاپ مصر (۱۹۴کتاب ایقان، اثر حسینعلی بھاء، ص  -٢
 .۱۹۵کتاب ایقان، ص  -٣
 .۵۵۳، ص ۱اثر اشراق خاوری، ج » رحیق مختوم«نک: کتاب  -٤



 ماجرای باب و بهاء    ١١٦

 این مأموریت را بر ،اگر صبح ازل مأمور نشده بود تا بیان را تکمیل کند پس باب
ی به تکمیل ابواب بیان نپرداخت؟ و چنانچه میرزا چه کسی نھاد؟ و چرا دیگرعھدۀ 

او را گوساله و  حسینعلینه میرزا یحیی بدین کار فرمان یافته بود، در این صورت چگو
گری دچار تناقضات و مشکلات بزرگی  و کافرکیش شمرده است؟ بھایی )1(خوانده گاو

گاه است که وجدان  یابند. را درمیھا  آن ھای بیدار و آ

                                      
! یعنی »تعبدون البقر ولا تعرفون«نویسد:  خطاب به یکی از پیروان ازل می» بدیع«چنانکه در کتاب  -١

 ).۱۷۲(کتاب بدیع، ص »! شناسید پرستید و او را نمی شما گاو را می«



 
 

۸ 
 حسینعلی بهاءادعاهای 

 الله! هُ رُ هِ یُظْ منم من 
تور صبح ازل بر کار نسختین خود سدبه  ،پس از بازگشت به بغداد حسینعلی بھاء
امور بابیان مھاجر را بر عھده گرفت، ولی او ھرگز بدین سِمَت قانع  ۀگماشته شد و ادار

براز دارد و خویشتن را ادر پی آن برآمد که مقصود نھانی خود را  ، و از این رونبود

هُ يُ من «ھمان  رُ ھا را  امور بابی معرفی نماید و ش رفته بودکه در کتاب باب ذکر »االله ظْهِ
باغ در  ،بنابراین، ھفت سال پس از بازگشت مجدد به بغدادیکسره در قبضه گیرد. 

نخستین  .ای در میان بابیان انداخت و ولوله )1(خود را آشکار ساخت ادعاینجیب پاشا 
میرزا یحیی ازل برادرش بود  ،کسی که به شدت بر او تاخت و ادعایش را باطل شمرد

 .)2(نامیده شد! »االلهِ نِ عَ  ضَ رَ أعْ  نْ مَ  لُ وَّ أَ «که نزد بھائیان 
را واھی  حسینعلیگروھی از بابیان که ادعای  .دلیل نبود بی ،البته این ستیز و انکار

را در اینجا ھا  آن ای از او رسائلی نگاشتند که پاره شمردند دلایلی داشتند و در رد می
 کنیم: یاد می

 يبسم ربنا الح« با این مطلع آغاز شده است: کهاصفھانی  محمد علی ۀرسال -۱

 »سائران بیدای طریقت مخفی نیست...بر سالکان مسلک حقیقت و  .دالوحي
ق. از ھـ. ۱۲۸۴ای از آن را که در شانزدھم ربیع الاول  رساله نسخهاین  مؤلف

فرستاد و اندکی پس از آن به  حسینعلی بھاءتألیفش فراغت یافته بود، برای 
 !دست بھائیان در بغداد کشه شد

 الأعلی. العالي هوالعلي: «این عبارت آغاز شده است که باملارجبعلی قھیر  ۀرسال -۲
مؤلف » ع قیومی را سزاست...سبیح و ساذج تقدیس سلطان بدیع منیجوھر ت

                                      
 .۲۵۷ص  ،۱الکواکب الدریة، ج  -١
 ).۱۹۶، ص ۱یعنی: نخستین کسی که از خدا روی گرداند (نک: رحیق مختوم، ج  -٢



 ماجرای باب و بهاء    ١١٨

 به دست پیروان» اصفھانی محمد علی«نیز دو سال پس از قتل  این رساله
 در کربلا به قتل رسید. حسینعلی بھاء

ھای میرزا  از نامه ای که در خلال آن پارهاثر محمد جعفر نراقی  الغافلین تذکرة -۳
در انبار  ۱۲۸۶این رساله به سال نویسندۀ  را نیز نقل نموده است، حسینعلی

 و وفات یافت.دولتی تھران مسموم شده 
در رد دعوی میرزا » أبا وحید«ملقب به ھای که سید محمد اصفھانی  مهنا -۴

 را بهھا  آن مصطفی کاتب بابیو رفتار و کردار او نوشته و میرزا  حسینعلی بھاء
گری  بھایی دربارۀھا حاوی مطالب جالبی  این نامه صورت یک مجلد درآورد.

 قتل رسید. بهعکا دست بھائیان در نیز به ھا  آننویسندۀ  و ،است
این  ،حسینعلیخواھر بزرگ میرزا  ،خانمه یّ عزّ اثر » تنبیهُ النائمین« ۀرسال -۵

عباس و سبب تألیفش آن بود که  ،تپیش از رسائل دیگر شھرت یاف ،رساله
و را به پیروی از خود نگاشت و ا ۀای به عم نامه ،حسینعلیپسر میرزا  افندی

آمده) به  )1(ءمکاتیب عبدالبھااین نامه (که در جلد دوم  .پدرش دعوت نمود
 ه خانم به تفصیل پاسخ داده شد.یّ عزّ  ۀوسیل

و شرح سوابق و لواحق  حسینعلی بھاءفی میرزا در معرّ » بیه النائمیننت« ۀرسال
 رفتار او اھمیت به سزایی دارد.

 به قرار ذیل است: حسینعلیگروه مزبور در رد ادعای  ۀادل ۀخلاص
 ۀنموده که حکم نجاست از نطف تصریح» بیان فارسی«باب در کتاب  محمد علی -۱

 ۀشود، مبادا در ذھن کسی خطور کند که نطف انسان در آیین بابی برداشته می

 نویسد: و در این باره می ،و یاران خاص او ناپاک است »االله هُ رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ «
است ذکر طھارت بر او مخلص این باب آن که چون که یک نطفه است که لایق «

آن این ثمرۀ  خداوند در ظل او مستظل فرموده و اذن طھارت داده... ول را شود... کُ 
 .)2(»دون خطور طھارت نکند ،ی اور أعظم و ادلاّ که کسی در حق آن نیّ 

                                      
 ، چاپ مصر، به کوشش فرج الله کردی.۱۸۶تا  ۱۶۲، از صفحۀ ۲مکاتب عبدالبھاء، ج  -١
 .۱۷۶بیان فارسی، ص  -٢



 ١١٩  ادعاهای حسینعلی بهاء ۸

 

سال  ۳۲در حدود  حسینعلیصادر شد، میرزا » اذن طھارت نطفه«اما ھنگامی که 
توانسته پیامبر  بنابراین، او نمی !گذشته است وی می ۀنطفھا از انعقاد  داشته و سال

هُ من «موعود باب یا  رُ  باشد. »االله يُظْهِ
نموده که پیروانش کودکان را  سفارش» بیان فارسی«کتاب باب در  محمد علی -۲

من «مبادا  ،بیش از پنج ضربه بر آنان نزنند ھا، آن توبیخ نکنند و بعد از بلوغ

هُ  رُ که نوشته ناک گردد، چنانھومیان ایشان باشد و دردمند و انددر  »االله يُظْهِ
 است:

نھی شده کل را که طفل قبل از آن که به خمس سنین نرسیده او را تأدیب به «
زیاده از پنج ضرب خفیف  ،و بعد از بلوغ آن ،زنی واقع نسازندلسان نمایند و بر او حُ 

د نفسی که کل از بحر جود او متوجّ  بر آن این اوامر این است لعلّ ثمرۀ  تجاوز نکنند...
 .)1(»(یعنی من یظھره الله) حُزنی وارد نیاید ،گردند می

مازندرانی (بھاء) دوران کودکی و  حسینعلی ،اما به ھنگام صدور این دستور
گتر بود، پس چگونه رباب دو سال بز محمد علینوجوانی را طی کرده و حتی از خود 

هُ من «توانست  می رُ  ؟باشد! »االله يُظْهِ
مکتب « را درو دستور داده است که آن  باب توقیعی نگاشته محمد علی -۳

هُ من «بیاویزند تا مگر  »ھا خانه رُ آن را بخواند. صورت توقیع مزبور چنین  »االله يُظْهِ
 است:
 :من یظھره الله منور فرمایندخانۀ  در مکتب

وما بينهما ما في الأرض السموات وعزيز المحبوب له ما في الأبهي. االله لا إله إلا هو ال هو«

أن البيان  لكتاب من االله المهيمن القيوم إلى االله العزيز المحبوب علىنه وهو المهيمن القيوم وإ

 .»آخره إلى... )2(نتوقناً على أن لا إله إلا أمني إليك م ةومن فيه هديّ 
داشتنی کوتر. خدا است که معبودی جز او نبوده و چیره و دوست یاوست ن«یعنی: 

و میان آن دو وجود دارد، از آنِ اوست و او گواه و ھا و در زمین  است، ھرچه در آسمان

                                      
 .۲۱۷بیان فارسی، ص  -١
 .۵۹تنبیه النائمین، ص  -٢
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سوی خدای گواه و کارگزار به سوی خدای  از کارگزار (عالم) است، و این کتابی است
ای از  ھرچه در آن است، ھدیه داشتنی (با این پیام) که کتاب بیان و  چیره و دوست

 !»در حالی که من یقین دارم که ھیچ معبودی جز تو نیست... ،باشد طرف من به تو می
ی ریش مرد ،حسینعلیباب ھنگامی این سخنان را نگاشته که میرزا  محمد علیاما 

حتی در کودکی ھم به مکتب خانه نرفته است.  ،عای خودشدار بوده و به ادّ  سبیل و

هُ من «پس ادعای  رُ  شود. ار شمرده میی آشکوغاز سوی او در »اللهی يُظْهِ
باب در کتاب بیان فارسی و عربی احکامی را مقرر داشته که  محمد علی -۴

 :نویسد می» بیان فارسی«مثلاً در اجرا کنند،  پادشاھان بابی باید آن را

أرضـه ممـن لم  علی )١(حديجعل أ بعث في دين البيان أن لاكل ملك ي فرض على إن االله قد«

 .)2(»يدن بذلك الدين...
شود واجب کرده تا  خداوند بر ھر پادشاھی که در آیین بیان برانگیخته می« یعنی:

 .)3(!»کسی را که به آیین مزبور عقیده ندارد، در سرزمین خود باقی نگذارد...
 :نویسد می» ن عربیبیا«کتاب و در 

 .)5(»بواب خمسة ثم تسعين...الله على أ بيتاً  )٤(من يبعث في ذلك الدين من الملك يبني«
ای برای خدا بنا  کسی که در این دین به پادشاھی برانگیخته شود، خانه«یعنی: 

 .»سپس نود در... ،کند که دارای پنج در باشد
حسن  ت بگیرد و پادشاھان بابی ظھور کنند، میرزاقوّ  ،اما پیش از آن که آیین بیان

احکام مورد  علی مازندرانی پیدا شده و قوانین مذکور را نسخ کرده است، در این صورت
 ؟ورده است!خ بحث برای چه کسانی صادر شده و به چه درد می

                                      
مذکور در این مقام مفعول به  ۀنوشت، زیرا که واژ باید می» داً أح«غلط است و » أحد«در اینجا  -١

 است.
 .۲۶۲بیان فارسی، ص  -٢
هُ االلهمحمد باب ادعای خدایی خود را به  در اینجا علی -٣ رُ ظْهِ نْ يُ ای از خدا  دھد، و نامه نیز نسبت می مَ

 نویسد!. به سوی خدا می
بْنِ « -٤  شود. گردد، از آخر آن حذف می باید بنویسد، چون حرف عله ھنگامی که فعل مجزوم می »يَ
 .۳۰بیان عربی، ص  -٥
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) کتاب بیان را تکمیل کند (ازلیحیی باب وصیت نموده که میرزا  محمد علی -۵
 و قلب او را مستعد الھام خداوند شمرده و خطاب به وی نوشته است:

ادك ذكراً من عنداالله ؤف لوا من آيات ربك ما يلقي االله علىنقطع عن ذلك العرش تتأإذا «

 .)1(»ومالمهيمن القيّ  إنه هو
قطع گردید) آیات  محمد علیع شد (پیوند عرش با طقچون عرش از آن من«یعنی: 

خوانی که تذکاری از سوی خدا بوده و  می کند، بر خدای خود را که بر قلب تو القاء می
 ».او ھمان (خدای) گواه و کارگزار است

را تکذیب نمود،  حسینعلی بھاءنخستین کسی است که  ،از سوی دیگر میرزا یحیی
 ۀکنند تواند موعود کتاب بیان باشد با آن که تکمیل می حسینعلیپس چگونه میرزا 

 ؟او را کاذب شمرده است! ،کتاب بیان

را از سوی  »لهیال هُ رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ «کسانی است که دعوی  ۀاینھا چند نمونه از ادل
گری باطل اندر باطل  در حقیقت ثابت نمودند که بھایی و ،تکذیب کردند حسینعلی بھاء

 است.
در برابر این نویسندگان چه واکنشی  حسینعلیاینک باید ملاحظه نمود که میرزا 

 ؟نشان داده است
ه خانم) پس از آن که مخالفت یّ جای شگفتی است که نویسندگان مذکور (به جز عزّ 

توان باور کرد که میرزا  رسیدند! و نمیخود را با بھاء ابراز داشتند ھمگی به قتل 
به ویژه که پسرش  ،ده استوخبر یا ناراضی ب از این کشتارھا به کلی بی حسینعلی

 نویسد: ه خانم مییّ عزّ اش   خود به عمه ۀعبدالبھاء (عباس افندی) در رسال
زلزله  ،پدرم) با وجود این که وحید و فرید بود و ناصر و معینش معدودی ضعیف«(

را ھمیشه خائف و ھراسان داشت. سطوتش  )2(ارکان عراق انداخت و اھل نفاقدر 
شب جرأت  ۀاعصاب نفوذ بود که نفسی در کربلا و نجف در نیم چنان در عروق و

 .)3(»!کرد نمود و جسارت بر شناعت نمی مذمت نمی

                                      
 .۳۳۰نک: آخر بیان فارسی، ص  -١
 ھا که از حسینعلی روی برگرداندند. یعنی آن دسته از بابی -٢
 .۱۷۷، ص ۲مکاتب عبدالبھاء، ج  -٣



 ماجرای باب و بهاء    ١٢٢

ای نھانی نقشی را  به گونه حسینعلی بھاءدھد که میرزا  آیا این اعتراف نشان نمی
 ؟قلع و قمع مخالفان خود به عھده گرفته بود! در» اححسن صبّ «کرده که  ایفا می

پاسخی به این بخش از  چه» ه خانمیّ عزّ «در اینجا جالب است که ملاحظه کنیم 

چه اطلاعاتی را در  البيت بما في يدرأهل البيت أسخن عباس افندی داده و به مصداق 
 نویسد: اختیار دیگران نھاده است؟ وی می

ر کردار را به دور خود جمع نمودند، از مْ شِ  اشرارِ  ،)1(با آن ادعای حسینی کردن«... 
ی که جز سی برآمد قطع کردند، از ھر سرفَ سی که غیر از رضای خاطر ایشان نَ فْ ھر نَ 

از خضوع به ایشان حرفی و از ھر حلقی که غیر  ،کوبیدند مدتولاّی ایشان صدایی برآ
و در ھر دلی که در او سوای محبت ایشان بود شکافتند، اصحاب  ،بریدند بیرون آمد

(از پیروان باب) که اسامیشان مذکور شد، از خوف آن جلادان خونخوار به اول  ۀطبق
برخی به اطراف دیگر ھزیمت نمودند،  و عزم زیارت اعتاب شریفه به جانب کربلا و نجف

قا آم دریدند، کشاحمد کاشانی را ند و حاجی میرزا سید اسماعیل اصفھانی را سر برید
 ، کارش را ساختند.سید احمد را به پیشدو م کاشی را کشته در دجله انداختند.ابوالقاس

و میرزا علی را  ،میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سرش را به سنگ پراکندند
ا در جمعی دیگر ر ،و غیر از این اشخاص ،ه عدمش راندنداپھلویش را دریده به شاھر

و بعضی را روز روشن در میان بازار  ،را به دجله انداختندھا  آن شب تار کشته اجساد
عدول کرده  ،بیان دینِ  حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند، چنانکه بعضی از مؤمنینِ 

 خندیدند: خواندند و می و این بیت را انشاد نموده در محافل می
 اگر حسینعلی، مظهرِ حسینِ علـی اسـت

 

ــد!  ــاک یزی ــر روان پ ــق ب ــت ح ــزار رحم  ه
 

 .)2(»!مظلوم بوده است نه ظالم ،گفتند که ما ھرچه شنیده بودیم حسین و می
مازندرانی نیز ھمچون  حسینعلیتوانند دریابند که  اھل فراست می ،از آنچه گذشت

 ،محمد علیشمرده ولی برخلاف  م میمخالفان خود را مھدور الدّ  ،شیرازی محمد علی

                                      
به دنیا رجعت کرده است، و  ÷امام حسین بن علی حسینعلی بھاء ادعا داشته که با ظھور او -١

 کند. عزیه خانم در اینجا به ادعای مزبور اشاره می
 .۱۶و  ۱۵تنبیه النائمین، ص  -٢



 ١٢٣  ادعاهای حسینعلی بهاء ۸

 

از جان وی  ،با این ھم گاھی لھیب کینه و خشم .کرده است کتمان می امر رااین 
 گفته است: )1(»لوح احمد«چنانکه در زده  بیرون می

 !»كن كشعلة النار لأعدائي«
 !»آتش باش ۀھمچون شعل ،با دشمنان من«یعنی: 

ادعا خته ھرچند بھائیان انگی مریدان او را به کشتار مخالفان برمی ،و ھمین دستور
ھیچگاه کسی را مأمور قتل دیگران نکرده است! باید  )2(»جمال أبھی«که  کند می

علاوه بر آن که در آثار خود به تلویح حکم قتل مخالفانش  حسینعلیدانست که میرزا 
تا به برخی از ایرادھای آنان به گمان  ،را صادر نموده ضمناً دست و پایی ھم کرده است

آورد که  او به جایی نرسیده و مثل معروف را به یاد می ولی تلاش ،خودش پاسخ دھد
 !»رسند ھا به ھزار و یک می اگر برای دفاع از امر غلطی ھزار دلیل آورده شود، غلط«

را در برابر مخالفانش  حسینعلی بھاءدر اینجا مناسب است برخی از مدافعات 
 ملاحظه کنیم:
 نویسد: می چنین» اشراقات«کتاب بھاءالله در 

که از کأس استقامت نوشیده و ماسوی الله نزدش  –علیه بھاءالله  –یکی از اولیا «
آبادی ملاقات نموده و آن غافل ذکر نموده ماءِ  م بوده، در أرض صاد با ھادی دولتمعدو

هُ لأجل حرمت نطفة  اند، اولی حکم به طھارتش کردهنقطۀ  را نطفه رُ نْ يُظْهِ و در آن  االله مَ
و مقصودش از این کلمه  ،) بیست و پنج ساله بودندحسینعلی(میرزا جمال قدم  ،ایام

که این کلمه از بیان است، : آن اولاً  و نفی او و اثبات اوھام خود بوده.رد ظھور الله 
ای  :بگو :بخشد و به آن تمسک ننمایید... ثانیاً  بیان نفع نمی ،فرماید: در آن یوم می

نقطۀ  و آن ،طاھر بوده و ھست –روح ما سواه فداه  –من یظھره الله  ۀغافل! نطف
 .)3(»!مبارکه به ذکر احدی محتاج نه

آبادی  ھادی دولتایراد بینید بھاءالله در صدد برآمده تا دو پاسخ به  چنانکه می
، ولی در ھردو جواب به مغالطه دست زده است، زیرا اولاً: آنچه گوید که خود بدھد

                                      
لوح احمد از الواح مشھور حسینعلی بھاء است، و به مناسبت خطاب به احمد نامی، آن را لوح  -١

 را به انگلیسی ترجمه کرده است.احمد نامیده اند. شوق افندی (نوادة بھاء) این لوح 
 جمال أبھی و جمال قدم از القاب حسینعلی بھاء (نزد بھائیان) است. -٢
 .۲۵و  ۲۴کتاب اشراقات، اثر میرزا حسینعلی بھاء، ص  -٣



 ماجرای باب و بهاء    ١٢٤

هُ در ظھور باب تصریح نموده  محمد علی رُ نْ يُظْهِ کتاب بیان قابل تمسک نیست،  ،االله مَ
این سخن مربوط به قوانین و احکام کتاب بیان است که قرار بوده با ظھور بعدی 

آید  وگرنه لازم می ، بشارات و غیره.نه تمام محتویات آن از قبیل عقاید ،منسوخ گردد

هُ ھای مکرر به اصل  که بشارت رُ نْ يُظْهِ فضائل او ھم در کتاب بیان قابل تمسک و  االله مَ
ثانیاً: چنانچه  کند!؟ یاد میھا  آن در آثارش بارھا از حسینعلیپس چرا میرزا  ،نباشد

هُ  ۀطھارت نطف رُ نْ يُظْهِ آید که سخنان باب در  محتاج به حکم کسی نبود، لازم می االله مَ
زیرا او سخنان باب را  بھاء نیست، ۀپذیرفتگزافه باشد و چنین ادعائی  و این مورد لغو

شمرد، این است که در پایان کلامش کوشیده تا برای  در کتاب بیان سخنان خدا می
 نویسد: از این رو می ،کند کم مذکور علتی بتراشد و دفع اشکالصدور ح

) از ذکر این اذکار اشتغال به ذکر آن محبوب محمد علیباری مقصود آن حضرت («
 .)1(»!بوده

ذکر طھارت نطفه را از آن رو به میان آورده که از محبوب خود  محمد علی :یعنی

هُ « رُ نْ يُظْهِ یادی کرده باشد، ولی پرواضح است که این پاسخ مشکل را حل  »االله مَ
نیاز  »طفه!ن«طھارت  دربارۀکند، زیرا اشتغال به ذکر محبوب به صدور حکم  نمی

توانست به صورت دیگری از موعود خود سخن گوید،  باب می محمد علینداشت، و 

هُ چنانکه در موارد گوناگون از  رُ نْ يُظْهِ  یاد کرده است. االله مَ
نیز به » بدیع«کتاب علاوه بر آنچه در کتاب اشراقات آورده، در  حسینعلیمیرزا 

پرداخته و ایرادھای آنان را با پرخاشگری و ناسزاگویی پاسخ میرزا یحیی طرفداران 
شود بدون آن  که گفته بود: چگونه می» میرزا مھدی گیلانی« دربارۀداده است، مثلاً 

ای ظھور کند و آئین  شود، شخص تازه قاو محق ھای که آئین باب به کمال رسد و وعده
 ؟ نوشته است:وی را نسخ نماید

حق آنچه بفرماید، حق است و به کلمات مشرکین باطل نشود،  )2(ا الحميرقل يا أيهّ «
أنفس خود معرضین بوده و خواھد  ،بلکه آنچه الیوم بطلانش أظھر من الشمس است

 .»يها المتوهم الذي ما شهدت عين الدهر مثلكقل خذ زمامك يا أيها المكار ويا أ«بود، 
                                      

 .۲۶اشراقات، ص  -١
 است!.» خران«حمیر، جمع حمار به معنی  -٢



 ١٢٥  ادعاهای حسینعلی بهاء ۸

 

شبه و کفو و مانند  ،اعراض به کدام نفس آن نفوس را شبیه نمایم چه که دردانم  نمی
حق را باطل مدان و کلمات حق را باطل  بگو به آن مشرک ملقی که ای غافل، ندارد.

 .)1(»!مشمر...
نمودن به مخالفان به میرزا مھدی  پس از چند صفحه تندگویی و پرخاش خلاصه

ی یعن )2(»!به نفس خود ظھور بوده و خواھد بود ،تکمیل دوره«دھد که  چنین پاسخ می
و نفس ظھور وی کمال آئین باب شود  ھای باب به شخص بھاء منتھی می تمام وعده

ھای  کند، زیرا وعده افراد منصف و کاوشگر را قانع نمی ،ھا البته این قبیل پاسخ است.

هُ  ظھور باب مبنی بر ظھور پادشاھان بابی و غیره پیش از رُ نْ يُظْهِ باید  صورت پذیرد  االله مَ
 کمال رسد.باب به دورۀ  تا

 من ذات خداوندی هستم!
ملاحظه کردیم » اشراقات«کتاب آبادی در  خلال تندگویی بھاء به ھادی دولت در

صورت غریب  گاھی ،این تعبیر تعبیر نموده است.» ظھور الله«که وی از ظھور خود به 
 شود: چنانکه در آثار ذیل دیده می ،کند و حتی مضحکی پیدا می

خدایی را به جای رسانده  عایادّ » مبین«کتاب مازندرانی (بھاء) در  حسینعلی -۱
 نویسد: که می

في هيكلي إلا هيكل االله ولا في جمالي إلا جماله ولا في كينونتي إلا كينونته ولا  ير￯ قل لا«

قلمه  سكونه ولا في قلمي إلاّ  حركته ولا في سكوني إلاّ  ولا في حركتي إلاّ  ذاته لاإ ذاتي في

 .)3(»ز المحمودالعزي
 شود و نه در زیبایی من جز من جز ھیکل خدا دیده نمی لبگو در ھیک«یعنی: 

زیبایی او، و نه در ھستی من جز ھستی او، و نه در ذات من جز ذات او، و نه در حرکت 
من جز حرکت او، و نه در سکون من جز سکون او، و نه در قلم من جز قلم چیره و 

 !»شود او دیده نمی ۀستود

                                      
 .۱۷۴کتاب بدیع، اثر حسینعلی بھاء، ص  -١
 .۱۷۶بدیع، ص  -٢
 بدیع). ۱۲۰(از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۱۷کتاب مبین حسینعلی بھاء ص  -٣



 ماجرای باب و بهاء    ١٢٦

خوانده  »زندان اعظم«گذرانید  میرا که در آنجا به تبعید  )1(»عکا«بھاءالله شھر  -۲
 نویسد: شمرد، و می خدای زندانی می خود را» مبین«و در کتاب 

 .)2(!»لا إله إلا أنا المسجون الفريد«
 !»ھیچ خدایی جز من که (در عکا) زندانی شده و یگانه ام وجود ندارد«یعنی: 

 :نویسد می» مبین«کتاب باز در  

 .)3(»قد افتخر هواء السجن بما صعد إليه نفس االله لو كنتم من العارفين«
افتخار نموده  ه نَفَس خدا به سوی آن بالا رفتهھوای زندان به خاطر این ک«یعنی: 

 !»اگر شما از اھل معرفت باشید ،است
 نویسد: در کتاب مزبور می حسینعلیھمچنین میرزا  -۳

 .)4(»إن هذا إلا ظلم مبين ئهاأحد من أحبّ   لنفسه منعوه أن ينظر إلىلمالعاإن الذي خلق «
کسی که جھان را برای خود خلق کرده است نگذاشته تا به یکی از دوستان «نی: یع

 !»خود نگاه کند، این جز ستمی آشکار نیست
 نویسد: و نیز در ھمان کتاب می

 .)6(»أيدي الظالمين )٥(البلاد بما اكتسبإن الذي عقر الدنيا لنفسه قد سكن في أخرب «
کسی که جھان را برای خود آباد کرده است، در اثر کارھای ستمگران در «یعنی: 

 !»ترین شھرھا (عکا) ساکن شده است ویران
 از چه کسیاش  باید بررسی کرد که این ادعاھا از کجا سرچشمه گرفته و گوینده

 ؟استه بوده تقلید نموده و مقصود وی از این سخنان چ

                                      
 ۀنامیدند، و در اوائل دور می» بتولیمایس«عکا نام شھری در فلسطین است که یونانیان آن را  -١

 اسلامی به دست مسلمانان افتاد.
 .۲۲۹مبین، ص  -٢
 .۳۹۶مبین، ص  -٣
 .۲۳۳مبین، ص  -٤
آورده شود، زیرا فاعل آن به صورت  »اكتسبت«در اینجا غلط است و باید  »اكتسب« ۀکاربردن واژبه  -٥

يدِۡي﴿خوانیم:  جمع (أیدی) آمده، چنانکه در قرآنکریم می
َ
 . ]۴۱[الروم:  ﴾بمَِا كَسَبَتۡ �

 .۲۲۹مبین، ص  -٦



 ١٢٧  ادعاهای حسینعلی بهاء ۸

 

 پیروی باب محمد علیالوھیت از اعتراف نموده که در ادعای  حسینعلی بھاءخود 
 :نویسد می» بدیع«کتاب کرده است، ھمانگونه که در 

 .)1(»إنني أنا االله لا إله إلا أنا كما قال النقطة من قبل :إنه يقول حينئذ«
من خدا ھستم، جز من گوید: ھمانا  ) در این ھنگام میحسینعلی بھاءاو («یعنی: 

باب) چنین سخنی  محمد علیاولی (نقطۀ  خدایی نیست، ھمانطور که پیش از این
 ».گفت

قلندران و صوفیان برخی از  ،عاادّ دانیم که پیشگامان باب و بھاء در این  ولی ما می

 )4(»نيشأأعظمَ  ما سبحاني«و  )3(»إلا االله يتِ بَّ جُ  في يسَ لَ «و  )2(»أنا الحق«که دعوی  اند بوده

شیخ ثر ا »رة الأولياكتذ«چنانکه شرح دعاوی ایشان در کتب صوفیه به ویژه در  ،داشتند

 .)5(است آمدهعطار 
حق دارند، » بقاء بالله«و » فنای نفس«ام صوفیان مزبور مدعی بودند که در مق

آن حال وجودشان به کلی فانی و مضمحل در  در چنان سخنانی را بر زبان آوند، زیرا
عطار: حکایة و در آن حال به قول  ،رسند می» مظھریت تامه«شود و به مقام  خدا می

ھم عیناً از صوفیان تقلید نموده و اصطلاحات  حسینعلیمیرزا  گویند! می عن الله سخن
 ،خدایی به راه انداخته است دعوی فنا و بقابھانۀ  بهایشان را دستاویز قرار داده و 

فرستاده، » آقای نجفی اصفھانی«چنانکه در لوح مخصوص و بلند بالایی که برای 
 نویسد: می

توحید را ترجمه نمایند تا نزد کل معلوم و مبرھن سورۀ  آن جناب یا غیر گفته:«
غیر خدا)  دربارۀت (ت و الوھیّ است و بابیھا به ربوبیّ  دْ ولَ یُ  مْ و لَ  دْ لِ لم یَ  ،گردد که حق

عای و این کلمه (ادّ  ،یا شیخ! این مقام، مقام فنای از نفس و بقاء بالله است قائلند.

لا أملك لنفسي نفعاً ولا  ن مقامای بحت بات است. ر نیستیب لّ دِ ت) اگر ذکر شود مُ الوھیّ 

                                      
 .۱۵۴کتاب بدیع، ص  -١
 است.این سخن منسوب به حسین بن منصور ملقب به حلاج  -٢
 »!.من جز خدا کسی نیست ۀپشمین ۀدر جام«یعنی:  -٣
 این سخن منسوب به با یزید بسطامی است. -٤
 ، چاپ تھران (انتشارات زوار).۵۸۹و  ۱۶۶نک: تذکرة الأولیا، ص  -٥
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 نِ بیان لابْ رة دْ ات سِ است. یا شیخ! علمای عصر در تجلیّ  ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً 
ء نموده و قبول غاه إصرَ دْ کلمه را از سِ  ،ویند؟ آن حضرتگ عمران در طور عرفان چه می

 .)1(»فرمود
عای خدایی بنابراین، روشن شد که باب و بھاء تحت تأثیر صوفیگری به ادّ 

و تھران صوفیان ھا در میان  که مدت حسینعلیو مخصوصاً میرزا  اند، برخاسته
 دچون شاگر ،به مرور زمان این درس را آموخته است. با این ھمه سر برده به سلیمانیه

ست که در طریقت و آن این ا ،اساسی و باریک غفلت ورزیده ۀزیرکی نبوده از یک نکت
را در خود » خلقیت«م فنا برسد دیگر به ھیچ وجه مقام اقتصوف کسی که به م

و  ،کند نفسش مشاھده می ۀخالق را در آین بلکه یکسره صفات جمال و جلال ،بیند نمی
ماند که چون از خود رنگی ندارد، جز درخشش خورشید چیزی  ای بلورین می به شیشه

تواند بگوید  ھر جمال و جلال حق شده، دیگر نمیدھد، چنین کسی که مظ را نشان نمی
ا در و ی اند، و دشمنانم مرا از دیدن دوستانم محروم کردهزندانیم!  یکه من خدا

عالم خلق زیرا که این امور از احوال درماندگان  اند، ترین شھرھا گرفتارم ساخته ویران
 ۀرنیز که از شج ÷موسی بن عمراناست نه از اوصاف جمال و جلال ذات حق. 

ناَ ﴿ مبارکه ندائی شنید، آن نداء ھمانگونه که در قرآن مجید آمده:
َ
� ٓ ُ ٱإِّ�ِ ربَُّ  �َّ

ناَ ﴿ و .]۳۰القصص: [ ﴾٣٠ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ
َ
ُ ٱ� یعنی  ،بود .]۹النمل: [ ﴾٩ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ �َّ

کرد نه از این امر که من  ندائی که از ربوبیت و عزت و حکمت خداوند حکایت می
گفته است: صوفیان  حسینعلی، چنانکه میرزا خدای زندانی و محروم و مظلوم ھستم

و  »أنا المسجون«نه از  اند، دم زده »ما أعظم شاني سبحاني«و  »أنا الحق«از  نیز در مقام فنا

 !»أنا المحروم«
گاه  نشده پس جناب بھاء درس صوفیگری را ھم به درستی نخوانده و از اسرار آن آ

 حسینعلیزا رو می ،شود است، ھرچند این درس از پایه و بنیاد باطل شمرده می
 پاک وھرچند  –که اساساً ھیچ مخلوقی پیمود، زیرا  د راه تقلید از آن را میبای نمی
چرا که  اید، تواند مظھر کامل ذات حق و نمایانگر حقیقت او به شمار نمی –ب باشد مھذّ 

                                      
(از انتشارات مؤسسۀ ملی  ۳۲و  ۳۱لوح شیخ محمد تقي اصفھاني (معروف به نجفي) ص  -١

 ع).بدی ۱۱۹مطبوعات امری، سنة 
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تواند مرآت ذات غنی  چگونه می ،مخلوقات ھمواره نیازمند و فقیرند و موجود فقیر
باشند؟  ذات باقیمظھر توانند  میچطور اند  شود؟ آفریدگانی که ذاتاً قابل فنا و نیستی

توانند کنه مجھول و  از چه راه می ،اجب الوجودندممکناتی که محاط در علم و قدرت و
ذات محیط او را نشان دھند؟ کسانی ھم (چون صدرالدین شیرازی و دیگران) که به 

 اند: گفتهاند  تجلی ذات حق قائل شده

 .)1(»من تجلي ذاته بقدر وعائه الوجودي ينال فكل منها«
گنجایش وجودی خود از تجلی ذات او بھره اندازۀ  آفریدگان به ھریک از«یعنی: 

 ».گیرد می
 به قول شاعر:

 ای بَــــرَد آب زیـــــن بحــــر فیـــــروزه
 

ــــوزه  ــــر ک ــــویش ه ــــایش خ  ای بگنج
 

نماید نه چنانکه در شأن  دا را میخآری، ھر مخلوقی چنانکه در شأن اوست 

 :ما قال الحافظ مَ عْ نِ فَ خداست! 
 چنان که تـویی هـر نظـر کجـا بینـدتو را 

 

ــد ادراک  ــی کن ــود هرکس ــش خ ــدر دان  بق
 

باشد.  خواب و خیالی بیش نیست و در خور اعتنا نمی پس ادعای مظھریت تامه
ظھریت تامه در بیابان سینا نیز کمترین پیوندی با م ÷ماجرای تکلم خداوند با موسی

تا  بودندر کلام خدا وظھبرای د! صحرا و درخت ظرفی برای صحرا و درخت ندار
 آن را بشنود، نه مرآت ذات حق و صفات ذاتی پروردگار. ÷موسی

و در لوح خود آن را تقطیع نموده  حسینعلیقرآنی ھم که میرزا آیۀ  کلام ربانی و
 فرماید: شریفه میآیۀ  شود، در آن عای خدایی شمرده نمیادّ  زوّ جآورده است، ھرگز م

مۡلكُِ ِ�فَِۡ�  قلُ﴿
َ
ٓ أ ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ  �َّ ۚ ٱَ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ ُ عۡلمَُ  �َّ

َ
 لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  لسُّ ناَ
َ
 ﴾١٨٨إنِۡ �

 .]۱۸۸الأعراف: [
من مالک سود و زیانی برای خود نیستم، مگر آنچه را که خدا  !بگو (ای پیامبر)«

آوردم و زیانی به من  بسیار فراھم می دانستم خیرِ  خواسته باشد و اگر غیب می
 .»آورند ی که ایمان میرسان ھستم برای گروھ درسید، من تنھا بیم دھنده و نوی نمی

                                      
 (شرکة دارالمعارف الاسلامیه). ۱۱۴، ص ۱الأسفار الاربعة، ج  -١
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اسلام و اظھار بندگی او آمده ت از پیامبر نفی مالکیّ  دربارۀ یه،پرواضح است که این آ
سازد،  عبودیت و رسالت با ھیچ مقامی نمیمرتبۀ  برای ادعای خدایی! و جز با است، نه

نمایان متکبر  پیامبرشیوۀ  اساساً خود را ستودن و کار را به دعوی خداوندی کشیدن،
 گفتند: و فروتن که ھمگی می ،پیامبران راستین ۀاست نه سیر

ۡنُ إِ�َّ ﴿ َ ٱ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ وََ�ِٰ�نَّ إنِ �َّ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِ  �َّ وَمَا َ�نَ َ�آَ  ۖۦ َ�مُنُّ َ�َ
�يَُِ�م �سُِلَۡ�نٍٰ إِ�َّ �إِذِۡنِ 

ۡ
ن نَّأ

َ
ِۚ ٱأ ِ ٱوََ�َ  �َّ َّ�  ِ

 .]۱۱إبراهیم: [ ﴾١١ لمُۡؤۡمنِوُنَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ
ندگانش که بخواھد (با اما خدا به ھرکسی از ب ،شما نیستیمما جز بشری ھمانند «

و  ،مگر به اذن خدا ای آوریم نھد و ما را نرسد که ھیچ معجزه می وحی خود) منت
 .»کنند توکلمؤمنان باید بر خدا 

دیدار خود  ،پیامبران متواضع حق عکسِ مازندرانی بر حسینعلیآور است که  شگفت
محمد تقی نجفی اصفھانی ارسالی برای شیخ » لوح«در را عین دیدار خدا شمرده و 

شود،  شمرده می »قائم مقام خدا«دیدار اوست که لقای خداوند نویسد که مراد از  می
 چنانکه گوید:

بین عباد و از برای او ، مامقصود از لقا (الله) لقاء نفسی است که قائم مقام اوست
 .)1(»!ھم شبه و مثلی نبوده و نیست

شده یعنی آدمی  تفسیر» ملاقات با حساب خدا«به  ،مجید لقاءاللهبا آن که در قرآن 
 عدل الھی حضور پیدا کند و به حساب اعمالش رسیدگی شود، چنانکه در ۀدر محکم

 فرماید: می از قول اھل لقاءحاقه سورۀ 

ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ  إِّ�ِ ﴿
َ
 .]۲۰الحاقة: [ ﴾٢٠ظَنَنتُ �

 .»(در پیشگاه خدا) امیدوار بودم مھمانا من به ملاقات با حساب«
في ری يُ  لا«او جز خدا کسی نیست!  لپنداشته در ھیک ھاء که میاما حسین علي ب

و در  ،شمارد لقای خداوند و بھشت الھی را ھمان دیدار خود می )2(»ل االلهكلا هيإ هيكلي
 سد:نوی می »مبین«کتاب 

 .)1(»نفسك أيها المشرك المرتاب : الأولى لقائي والأخر￯قال أين الجنة والنار؟ قل«

                                      
 .۸۷لوح شیخ محمد تقی اصفھانی (معروف به نجفی)، ص  -١
 .۱۷کتاب مبین، ص  -٢
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 ،دیدار من است و دیگری لیه بھشت و آتش کجا است؟ بگو: اوّ پرسید ک«یعنی: 
 !»داری من شک روا می دربارۀنفس تو است ای مشرکی که 

 یشاء هستم! ال مامن فعّ 
شت، گمان کرد که حق دارد بنا مازندرانی چون عَلَم الوھیت برافرا حسینعلیباری، 
دیگران صادر نماید و ھر تکلیفی را بر آنان  دربارۀھر حکمی را  ،شخصی ۀاراد به میل و

» گری بھایینامۀ  آیین«قانون یا  که کتاب» اقدس«کتاب در آغاز  ،از ھمین رو ر کند.با

الذي «مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است  ،نویسد که مقام وی می ،شود شمرده می

ظھور خود  نسبت به» اشراقات«و در کتاب  )2(»والخلقكان مقام نفسه في عالم الأمر 

خویشتن را  ،و بدین دستاویز )3(!»حق جل جلاله با عَلَم یَفعَلُ ما یشاء آمده« گوید: می
گزارند، رو به سوی  شمرده و دستور داده است که چون نماز می مریدانش» گاه قبله«

 چنانکه گفته است: ،وی آورند

س... وعند غروب وا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدّ تم الصلوة ولّ دوإذا أر«

 .)4(»ناه لكمشمس الحقيقة والتبيان، المقر الذي قدرّ 
چون خواستید که نماز بگزارید، روی خود را به سوی مقام اقدس و مقدس «یعنی: 

من بگردانید... و به ھنگام غروب خورشید حقیقت و بیان (یعنی در زمان مرگ من) 
 .»یم ھی آورید که برایتان قرار دادهروی به جایگا

چگونه انتظار داشته که پیروانش در زمان حیات  حسینعلی بھاءالبته معلوم نیست 
موجود دھند؟ زیرا گاه نماز قرار  را قبله حسینعلیروی به طرف او گردانند و  ،وی

ای که ھر لحظه جایگاه دقیق او را نشان  و وسیله ،گاه نماز ساخت را نتوان قبلهمتحرک 
این مشکل را حل نموده و گفته است که اگر  حسینعلیدھد ھم در دست نیست، ولی 

شمردم، » زمین«را ھمچون » آسمان«دانستم و یا » بادة ناب«را چون » آب زلال«من 

                                                                                           
 .۲۳۲کتاب مبین، ص  -١
 .۱۳۱۴، چاپ بمبئی سنة ۲کتاب اقدس، اثر حسینعلی بھاء، ص  -٢
 .۱۷کتاب اشراقات، اثر حسینعلی بھاء، ص  -٣
 .۴و  ۳کتاب اقدس، ص  -٤
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» اشراقات«ھیچکس حق اعتراض ندارد و باید بدون دلیل بپذیرد! چنانکه در کتاب 
 :نویسد می

 النور حكم النار، حق لا لو يحكم على الماء حكم الخمر وعلى السماء حكم الأرض وعلى«

 .)1(؟»بملأحد أن يعترض عليه أو يقول لم وريب فيه وليس 
آسمان چون زمین  دربارۀآب حکم باده را صادر کند و  دربارۀاگر (بھاء) «یعنی: 

ھمگی درست است و شک در آن  ،نور مانند آتش فتوی دھد دربارۀ حکم نماید و
 !»چرا نماید اعتراض کند یا چون و و ھیچکس را نرسد که بر آن ،نیست

 دارد مرا از ادعا باز نمی مقام خاتمیت
با مشکل دیگری روبرو شده و بر خود لازم دانسته تا آن را  حسینعلیدر اینجا میرزا 

اسلام را مجید پیامبر  حل کند، این مشکل اساسی آن است که مسلمانان به حکم قرآن
چنانکه در  ،ندشمر نسخ ناپذیر می و شریعتی را که وی آورده دانند می» خاتم پیامبران«

 خوانیم: قرآنکریم می

ا﴿ حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  مَّ
َ
بآَ أ

َ
دٌ � ِ ٱَ�نَ ُ�َمَّ ُ ٱوََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ َّ� 
ءٍ عَليِمٗا   .]۴۰الأحزاب: [ ﴾٤٠بُِ�لِّ َ�ۡ

خدا و بازپسین پیامبران فرستادۀ  ولی ،محمد پدر ھیچیک از رجال شما نیست«
 ».و خدا به ھرچیزی داناست ،است

در میان  حسینعلیسازی میرزا  واضح است که این موضوع مانعی برای شریعت
 داد. اندیشید و پاسخی به آن می ای می آورد، پس باید راه چاره مسلمانان پیش می

» انگشتری«یا » مُھر«ذکور به معنای مآیۀ  را در» خاتم«واژۀ  معمولاً  مبلغان بھایی
 انگشتر پیامبران یعنی زینت ۀبه منزل صو ادعا دارند که پیامبر اسلام ،کنند حمل می

» خاتم«بوده است، نه آخرین ایشان! و توجه ندارند که انگشتری را از آن رو ھا  آن
بردند، پس  زدند و به پایان می ھا را با آن مھر می که در روزگار کھن ذیل نامهاند  گفته

گذاری بازھم اعتبار بازپسین بودن در نظر گرفته شده که با معنای اصلی  در این نام
شناس  واژه اثر» مقاییس اللغة«و معتبر لغت موافقت دارد. شاھد این ادعا کتاب قدیمی 

                                      
 .۵۸کتاب اشراقات، ص  -١
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» ختم«در ذیل لغت ھـ.ق.) است که  ۳۹۵متوفی به سال (احمد بن فارس  عرببزرگ 
 :نویسد می

بع قاريء السورة، فأما الختم وهو الطهو بلوغ آخر الشيء يقال ختمت العمل وختم ال«

يكون إلا بعد بلوغ آخره في  الشيء لا شيء فذلك من الباب أيضاً، لأن الطبع على على

 .)1(»خاتم الأنبياء لأنه آخرهم صبه يختم... والنبيالإحراز والخاتم مشتق منه لأن 
ختمت العمل شود:  میختم به معنای رسیدن به آخر ھرچیز است، گفته «یعنی: 

قرآن سوره را به  ۀیعنی خوانندو ختم القاریء السورة یعنی کار را به پایان رساندم 
است، زیرا مھرنھادن ن برد، اما ختم به معنای مھرنھادن بر چیزی نیز از ھمین باب پایا

برند و خاتم نیز از ختم  را جز بعد از رسیدن به پایان ھرنامه و حفظ آن به کار نمی
 صو پیامبر ما ،پذیرد امور پایان می ،خاتم ۀاز آن رو که به وسیل ،ق شده استتمش

 ».شود، چرا که وی آخر ایشان است خاتم پیامبران شمرده می
ل نکنند شریفه به معنای حقیقی لغت حمآیۀ  را در» خاتم«بنابراین، در صورتی که 

ھر و انگشتری تشبیه نمایند، بازھم ناگزیر باید آن را بلکه آن را مجاز بشمرند و به مُ 
ھای  یعنی نامه ،دھد که آخر کار را نشان می آورند ھری به تصورچون انگشتر و مُ 

 گیرد. ایشان بدو پایان می  پیامبران و پیام
 –النبیین را در آثار خود راه دیگری را پیموده و خاتم  حسینعلی بھاءاما میرزا 

جز آن که بنابر عادت  ،در معنای حقیقی آن به کار برده است –برعکس مبلغان بھایی 
و چنانکه  ،گرایی نموده است بافی روی آورده و تأویل باره نیز به عرفان معمولش در این

مستقیم را از آن رو پیش گرفته که سد قبلاً گفتیم این تلاش عقیم و راه نا
بودن یا خدایی خویش را کاملاً   یش پای خود بردارد و فعال مایشاءسازی را از پ شریعت

 :نویسد می» إیقان«کتاب نشان دھد، از این رو در 
» خاتم النبیین«چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر «

.. بعد از آن که بر آن جمال اند. محجوب و ممنوع شده متحجب شده از جمیع فیوضات
با این که فرمودند: منم آدم اول، ھمین  ،آید ) صادق میصازلی (پیامبر اکرم اسلام

آید که بفرمایند، منم آدم آخر. و ھمچنانکه بدء انبیاء را که آدم باشد به  قسم صادق می

                                      
 ، چاپ قاھره.۲۴۵، ص ۲مقاییس اللغة، ج  -١
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ل الھی نسبت داده خود نسبت دادند، ھمین قسم ختم انبیاء ھم به آن جما
 .)1(»!شود می

خاتم النبیین را به معنای  حسینعلیشود میرزا  در اینجا چنانکه ملاحظه می
انگشتری پیامبران تفسیر ننموده، بلکه به ھمان معنای اصلی لغت یعنی آخرین پیامبر 

و جز آن که ادعا دارد ھمانگونه که پیامبر  ،آدم آخر) حمل کرده است :ودش(به قول خ
عا کند تواند ادّ  نخستین پیامبر) می (یعنیمنم بدء انبیاء و آدم اول فرموده:  صماسلا

 !که منم آدم آخر یا آخرین پیامبر
بطلان این سخن واضح است، زیرا در قرآنکریم تصریح شده که محمد خاتم النبیین 

ء انبیاء دْ بَ  ،ز این مقوله وجود ندارد که پیامبر اسلامای ا است، ولی در سراسر قرآن کلمه
عا کنیم که خاتم النبیین تعبیری مجازی به شمار تا بتوانیم ادّ  ،یا نخستین پیامبر است

نو  ،ص. بلکه برعکس، در قرآن مجید در تصریح آمده که محمد)2(رود نه حقیقی می
باشد که به سوی خلق فرستاده  درآمد پیامبران نیست، یعنی نخستین پیامبری نمی

 :فرماید احقاف میسورۀ  ه درر عھده گرفته است، چنانکشده و ھدایت آنان را ب

 .]۹الأحقاف: [ ﴾لرُّسُلِ ٱمَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ  قلُۡ ﴿
 ».دِ پیامبران نیستمبگو که من نو درآم«

شود که پیامبر  عا دیده نمیدر کتب حدیث ھم به ھیچ وجه اثری از این ادّ 
ولی آثار فراوانی وجود دارد که  انبیاء.ل یا منم بدء فرموده باشد: منم آدم اوّ  صاسلام

 فرموده است: صپیامبر اسلام

 .»من آخرین پیامبرم« )3(»الأنبياءِ  أنا آخرُ «

                                      
 .۱۲۶کتاب ایقان، اثر حسینعلی بھاء، چاپ مصر، ص  -١
از محکمات قرآن مجید است، و اگر کسی » خاتم النبیین«بھاء در آثارش اعتراف نموده که تعبیر  -٢

کند)  که ھمواره پیامبرانی خواھند آمد (چنانکه او ادعا می پذیرد ظاھر آن را قبول کند ھرگز نمی
ذکر ختمیّت که در کتاب مذکور است از کلمات محکمة فرقان بوده با «نویسد:  و در این باره می

اثبات این کلمه و تحقق معنی ظاھر آن در قلب، ھرگز اقرار ننماید بر این که نبی از اوّل الأوّل 
، ص ۷(مائدة آسمانی، گردآوری عبدالحمید اشراق خاوری، ج ». ھد آمدبوده و إلی آخر الآخر خوا

 بدیع). ۱۲۹، از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، ۳۰
 ، چاپ استانبول.۱۳۵۹، ص ۲سنن ابن ماجه، ج  -٣
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ناَ«
َ
من بازپسین پیامبرانم، پیامبری پس از من « )1(»يَ�عْدِ  نبَِيَّ  لاَ  النَّبِيِّ�َ  خَاَ�مُ  أ

 .»نیست

ةَ قدَِ « ھمانا رسالت و پیامبری ، )2(»وَلاَ نبَِيَّ  يْ اْ�قَطَعَتْ فلاََ رسَُولَ َ�عْدِ إنَِّ الرِّسَالةََ وَالنُّبوَُّ
 .»قطع شده و ھیچ رسول و پیامبری پس از من نیست

 و امثال این آثار که در کتب شیعه و سنی با اسناد فراوان گزارش شده است.
پیامبر گرامی آنکریم و رسد و قر ن بست میبه بُ  حسینعلی بھاءبنابراین، راه حل 

به ویژه که وی در یکی از الواحش سخنی  ،دھند تشریع نمیاجازۀ  به او صاسلام
گفته که راه را کاملاً برخود بسته است. در آنجا نسبت به پیامبر عظیم الشأن 

 نویسد: می صاسلام

له آ بوة وعلى الأمم الذي به انتهت الرسالة والنمربيِّ العالم و سيد اة والسلام علىوالصلو«

 .)3(»أصحابه دائماً أبداً سرمداً و
ھا که رسالت و نبوت بدو پایان گرفت و بر  درود بر سرور جھان و مربی امت« یعنی:

 ».خاندان و یارانش درود ھمیشگی و پاینده و جاودان باد
دیگر چگونه  حسینعلی بھاءافتد که  ھر منصفی به شگفتی می ،با این اعتراف صریح

سازی کند و از نسخ قرآن و شریعت اسلام دم زند و احکام و  به خود اجازه داده تا دین
 ؟شرایع جدیدی بیاورد!

حضرت بھاءالله در که اند  ناشدنی چنین پاسخ داده غان بھایی به این مشکل حلمبلّ 
که قرآن مجید پس از ذکر اند  فرموده» ایقان«و در کتاب » جواھر الأسرار« ۀرسال

ضمناً جمال مبارک  ،از لقای خداوند در روز قیامت یاد کرده است» خاتم النبیین«
 !اند را با دیدار و قیام خود تطبیق فرموده (یعنی بھاء) لقای خداوند و قیامت موعود

 پایان پذیرفته است، ولی صبنابراین، ھرچند نبوت و رسالت به حضرت محمد
دوران قیامت کبری و لقای الھی است که پس از اتمام عصر نبوت بھاءالله دورۀ 

                                      
 ، چاپ استانبول. ۴۹۹، ص ۴سنن ترمذی، ج  -١
 ، چاپ استانبول.۵۳۳، ص ۴سنن ترمذی، ج  -٢
 .۲۹۳و الواح ضمیمة آن در صفحۀ » اشراقات«نک: کتاب  -٣
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این  در» أقداح الفلاح«کتاب  ضمناشراق خاوری غ بھایی عبدالحمید . مبلّ )1(آید یم
 گوید:  باره می

اند  حضرت بھاءالله در کتاب ایقان معنی خاتم النبیین را به افصح بیان ذکر فرموده«

 النبوةُ  به انتهتْ «اینطور تعبیر فرموده که  صو در الواح مبارکه از حضرت رسول

 صکه مقصود از ختم نبوت و رسالت به حضرت محمداند  و تشریح فرموده »سالةُ والرِّ 
و مظھر امرالله  ،شود ھمانا مژده و بشارت لقاءالله در قیامت است که یوم الله ظاھر می

 .)2(»گردد ه مستقر می(یعنی باب و سپس بھاء) بر سریر خلافت الھیّ 
جز از ظھور  صاسلام نبوت پیامبرز دوران اباید گفت: آری، قرآن مجید پس 

پیروانش و  حسینعلیقیامت و لقای خداوند خبری نداده است، ولی ھمانگونه که میرزا 
قیامت موعود و لقای الھی ھنگامی فرا خواھد رسید که نبوت و  اند، اعتراف نموده

نی دیگر شرایع دینی و تکالیف مذھبی حکومت نکنند. رسالت پایان پذیرفته باشد، یع
پرداخته و دوباره پای  »اقدس«و » بیان«باب و بھاء چگونه به تألیف کتاب ، بنابراین

معنا و  ،ریش پھن ۀآیا این کوس اند؟ حلال و حرام و شریعت و احکام را به میان کشیده
 ؟!وم درستی داردھفم

حقیقت نیز ھمین است که قرآن مجید قیامت موعود و لقای معبود را ملازم با روز 
چنانکه ھر  تشریع قوانین جدید و تکالیف تازه.و پاداش شمرده است، نه روز  حساب

رسد و نیز به وضوح  روشن می ۀقرآنکریم بدین نتیجمطالعۀ  پژوھشگر منصفی از
چنانکه  ات با حساب الھی تفسیر شده استقیابد که ملاقات خدا در قرآن به ملا درمی

                                      
إن االله تبارك وتعالى بعد الذي ختم «نویسد:  می» جواھر الأسرار«چنانکه میرزا حسینعلی در رسالۀ  -١

ولكنه رسول االله وخاتم «مقام النبوة في شأن حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه كما نزل في ملكوت العزة: 

، رسالۀ جواھر الأسرار، از انتشارات ۴۹، ص ۳(آثار قلم اعلی، ج  »م القيامةوعد العباد بلقائه يو» النبيين
خداوند تبارک و تعالی مقام نبوت را در شأن «بدیع) یعنی:  ۱۲۹مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 

دوست و برگزیده و بھترین بندگانش به پایان رسانید، چنانکه از بارگاه سلطنت و عزت (این آیه) 
او فرستادۀ خدا و بازپسین پیامبران است] آنگاه بندگانش را به ملاقات خود در نازل شد: [لیکن 

 ».روز قیامت وعده داد
 ۱۳۲(از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۱۴۲، اثر اشراق خاوری، ص ۲اقداح الفلاح، ج  -٢

 بدیع).
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ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ  إِّ�ِ ﴿ فرماید: می
َ
اضِيَةٖ  ٢٠ظَنَنتُ � ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ  ٢١َ�هُوَ ِ� عِيشَةٖ رَّ

با خود قرآن توضیح تفسیر آن است که قرآن را شیوۀ  ینو بھتر .]۲۲-۲۰الحاقة: [ ﴾٢٢
 دھند.





 
 

۹ 
 حسینعلی بهاءدلایل 

 سازی در بغداد و عکا! دلیل
نمود و با  اللهی هُ رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ پس از آن که در بغداد ادعای  حسینعلی بھاءمیرزا 

 ۱۲۸۰و گروھی از بابیان برخورد کرد، در سال میرزا یحیی مخالفت شدید برادرش 
فرستاده عکا و سپس به اَدِرنَه  از آنجا بهو  ،گشت تبعیداسلامبول بغداد به ھـ.ق. از 

 شد.
آمیزی که میان   علت این نفی و تبعید دو چیز بود، یکی اختلاف سخت و خصومت

ھای  و یاران پدید آمد و موجب کشتاری چند شد و دیگر مخالفت حسینعلیپیروان 
ساکن عراق) از خود نشان دادند، به طوری تندی که بھاء و پیروانش با علمای ایران (

منعکس شده و  –ناصرالدین شاه  ۀخارجوزیر  –میرزا سعید خان نامۀ  که این فتنه در
 در آنجا (بنا به گزارش یکی از منابع بھایی) نوشته است:

ھا و مستضعفین  ) ھیچوقت در خفیه از فساد و اضلال سفحسینعلی بھاءاو («...
جناب  ۀزد، مثل مقدم گاھی به فتنه و تحریک قتل ھم دست میجھال خالی نبوده و 

ھای منکر به قصد کشتن به او  فضائل نصاب آقای آخوند ملا آقا در بندی که زخم
و چند قتل دیگر که اتفاق  ،زدند و تقدیر در بقای چند رفته و مساعدت نمود

 .)1(.».افتاد.
 حسینعلیت عثمانی بخواھد تا در ھمین نامه دستور داده شد که سفیر ایران از دول

امان مانند، تنه و فساد او در نوری را از عراق به محل دیگری تبعید کند تا ایرانیان از ف
 نویسد: چنانکه می

                                      
طبوعات امری، ، چاپ مؤسسۀ ملی م۱۴۸اثر محمد علی فیضی، ص » حضرت بھاءالله«نک: کتاب  -١

 بدیع. ۱۲۵
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ھرچه زودتر قرار بدھند که این مفسد و چند نفر خواص او را از بغداد به جای «...
مملکت عثمانی که دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب و توقیف  ۀداخل دیگر از

 .)1(»مسدود شودھا  آن نمایند که راه فتنه و فساد
 و میرزاقبرس  ۀبه جزیردولت عثمانی میرزا یحیی را  ،در پی این درخواست

حسینعلی  ،بدین ترتیب .ھا جدا کرد ھا را از بھایی را به عکا فرستاد و ازلی حسینعلی
ھای  در شھر عکا (زندان اعظم!) ساکن شد و مجال پیدا کرد تا علاوه بر نوشته بھاء

 ر دیگری را نیز در آنجا به نگارش درآورد و به اطراف و اکناف ارسال دارد.آثا ،گذشته
اینک باید ببینیم که وی روی ھم رفته در بغداد و عکا چه سخنانی گفته و چه دلایلی 

 ؟در اثبات ادعاھای خود آورده است

 ای در بین نیست! معجزه
نام دارد،  »هيّ صحيفة شطّ «در بغداد نگاشته  حسینعلی بھاءیکی از آثاری که 

مذکور  ۀصورت رسال» مرحیق مختو«غ بھایی) در کتاب (مبلّ اشراق خاوری عبدالحمید 
 نویسد: آن می دربارۀو  را آورده

حسب الوعده در این مقام آن لوح  ،قلیل است بسیاره یّ شطّ  ۀصحیف ۀچون نسخ«
 .)2(»سازد مبارک را مدرج می

و  ،ای ندارد کند که ھیچ معجزه اعتراف می حسینعلیدر آغاز این صحیفه میرزا 
 چنانکه گوید: ،دروغ و ساختگی است دھند آنچه در این باره به او نسبت می

 ذب افتراهُ كآنچه از ظھورات معجزات که ذکر شد، آنچه نسبت به این حقیر است «

 .اند) کنندگان آن را به من نسبت داده (یعنی دروغی است که تکذیب )3(»بونذِّ كالمُ 
پاسخ ھا  آن و حتی به منکران ،نماید اما معجزات انبیای گذشته را تصدیق می

 نویسد: ھد و مید می

                                      
 .۱۵۱ص » حضرت بھاءالله«نک: کتاب  -١
، (چاپ لجنة ملی نشر آثار امری، ۲۸۴، ص ۱رحیق مختوم، تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، ج  -٢

 تاریخ بدیع). ۱۰۳سنة 
 .۲۸۵، ص ۱رحیق مختوم، ج  -٣



 ١٤١  دلایل حسینعلی بهاء ۹

 

قبل شده اگر صدق بود حال گفته شود که معجزات که منسوب به انبیای  ، اگربلی«
ه متمسک زکیّ  ۀھم حرفی نیست که عقول منیره  افئد این مطلبظاھر شود، ھم باید 

 :مثلاً شود که امور از قبل واقع شده و حال نشده یا بالعکس...  بسیاری می به او شوند.

(یعنی: ھرسی سال از آنچه شما  تحصون ثم تحسبونون وم تعدّ كأيام عدّ  عماّ سی سنه  ھر
کنید!) در بعضی  کنید و سپس حساب می شمارید و شمارش می در شمار روزگارتان می

توان انکار نمود که چنین چیزی  آیا مدت تأخیر آن می .شود ون ظاھر میبلاد طاع
 .)1(؟!»إلا باید حال ھم ظاھر شود محقق نبوده و

پرسیم که جناب بھاء با  میکنیم! ولی  اعیه بحثی نمیاینجا از ارزش این دف در
ای نیاورده است تا ادعای خویش را به اثبات  اعتراف به معجزات انبیا چرا خود معجزه

 ؟رساند
این پرسش را بلافاصله مطرح ساخته و به گمان خود پاسخی  حسینعلیالبته میرزا 

 نویسد: نکه میچنا ،کننده بدان داده است قانع
اگر گفته شود که چرا حال امری از امورات قدرت محضه و شئونات صرفه ظاھر  و«

هذا حق بمثل ما بلی،  تر و سمو أنفاس مقدسه شود؟ شود تا سبب علو ارواح عالی نمی

درست است  ین، ا(یعنی: آری ان تنطقون والله المثل الأعلی إن أنتم تعلمونالبي أنتم في
نظرنما  خداست اگر شما بدانید!)، ل والاتر از آنِ ثَ گویید و مَ  می ،مانند آنچه در باره بیان

کند و جاری  به جریان این شط که مشھود است در حین طغیان و ازدیاد حرکت می
کند در اقتدار خود ثابت است، آنچه از اطراف از نفوس ضعیفه فریاد  است، آنچه می

م خرق شد یا سد فلان محل باطل گشت یا فلان بیت خراب شد و کنند که سد معظ
و در کمال قھر و غلبه و قدرت و سلطنت  ،فلان قصر منھدم گشت ھیچ اعتنا ندارد

مثلاً عمارت از ھرکه  ،نماید و در جمیع مراتب به تساوی حرکت می ،سایر و ساری است
 رد، مگر آن عماراتی کهباشد چه از سلطان و چه از مسکین نزد سطوة او یک حکم دا

 ه توقنونم بما أنتم فيكم الأمثال لعلكب لنضر كذلك ،استقلالی در استحکام خود دارند

 .)2(»شاید بدانچه در آن ھستید یقین کنید!) ،زنیم ھا می (یعنی: این چنین برایتان مثل

                                      
 .۲۸۶رحیق مختوم، ص  -١
 .۲۸۷و  ۲۸۶، ص ۱رحیق مختوم، ج  -٢
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ممکن است خوانندگان گرامی بپرسند که این پرسش و پاسخ چه ربطی به یکدیگر 
 ؟و مقصود بھاء از این تمثیل غریب چیست دارند

شط ھمانگونه که خواھد بگوید:  در اینجا می حسینعلیجواب آن است که میرزا 
در اندیشه نیست که به  و ،سپارد اعتناء به این و آن راه خود را می در بغداد بیدجله 

 رسد؟ خدای سبحان نیز شود و چه کسی به ھلاکت می ان کجا ویران میھنگام طغی
 دربارۀکار او چون و چرا روا دارد، پس  کند و کسی را نرسد که در ھرچه بخواھد می

نک رسولی بدون و ای ،فرستاد این که خداوند در گذشته انبیای خود را با معجزات می
اعتراض مانند  –و اگر ھم اعتراضی پیش آید  ،اعتراض نباید نمود معجزه ارسال داشته

 !رسد میبه جایی ن –به سیل و طوفان 
ربط است، زیرا انسان در برابر سیل  الحق که تمثیل جناب میرزا بسیار نارسا و بی

حکمت قضا و اسرار «به ای ندارد، و لازم نیست تا  (جز حفظ خود و دیگران) وظیفه
در این مورد واقف شود، ولی موظف است که انبیای الھی را بشناسد و از صحت » قدر

گاه شود تا بت دعوت شان را به کار گیرد،  واند دعوت آنان را بپذیرد و دستوراتایشان آ
ھا  آن فرستد تا بر راستگویی رو خدای متعال پیامبرانش را با معجزات می از این

و این سنت ھمیشگی خدا است که تبدیل و تحویل  ،رھنمایی فرموده باشد
 .)1(پذیرد نمی

تراشی نماید و عذر  دلیلخواھد با توسل به سیل بغداد  می حسینعلیپس این که 
خردمندان نیست و مشکل  ۀای ندارد، عذر وی پذیرفت آورد که به چه جھت معجزه

و برخی از  ،کند، گیرم که تمثیل بھاء صحیح ھم باشد معجزه نداشتن او را حل نمی
نیز بدون معجزه به سوی خلق فرستاده شده باشند، باز این امر دلیل  پیامبران

نبوت و مرتبۀ  بدون معجزه به ادعا برخیزد، زیرا که ادعای وی از حسینعلیشود تا  نمی
آن  ،خداوند و اتحاد با مقام احدیت رسیده است ۀرسالت بالاتر رفته و به مظھریت تام

 گوید: می اش »قصیدة ورقائیه« چنانکه در

                                      
نیز به معجزات گوناگونی چون: نزول فرشتگان در بدر برای یاری  صپیامبر اسلامچنانکه  -١

و غیره) و ایجاد  ۲و  ۱و الروم  ۴۵ھای راستین (القمر:  ) و پیشگویی۱۲تا  ۹مؤمنان (الأنفال: 
) و جز اینھا مستظھر و مؤید بود. (نک: کتاب خیانت در ۱۷طوفان در برابر کافران (الأنفال: 

 ).۳۶۰، ص ۲و ج  ۲۲۵ – ۲۷   ۲۰۷ – ۱۰، صص ۱از ھمین نویسنده، ج  گزارش تاریخ
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 كـــل الألـــوه مـــن رشـــح أمـــري تألهـــت
 

 )١(كــل الربــوب مــن طفــح حكمــي تربــت 

 

پروردگاران از ھمۀ  و اند، خدایان از ترشح فرمان من به خدایی رسیده ۀھم«یعنی: 
 !»اند تراوش حکم من به ربوبیت دست یافته

حق و  ۀفروشد و خود را مظھر تامّ  عیان خدایی فخر میمدّ ھمۀ  چنین کسی که به
ای بنماید و  مبارکه معجزه ۀتوانسته به اراد چگونه نمی ،شمرد متحد با وجود مطلق می

 ؟پیروانش را روشن سازد! ۀدیدگان حسرت کشید
 ) چون با این مشکلِ حسینعلی(پسر میرزا عباس عبدالبھاء که عجب آن 

ناگزیر به دست و پا افتاده تا از قول این و آن برای پدرش  ،ناشدنی روبرو شده است حل
 نویسد: یم» مفاوضات«از این رو در کتاب  ،ای روایت نماید و رفع نقیصه کند معجزه

إلی الآن در شرق در جمیع جھات کسانی ھستند که به مظھریت جمال مبارک «
 .)2(»!اما اعتقاد ولایت دارند و معجزات روایت کنند ،(بھاءالله) مؤمن نیستند

 تصریح» شطیه« ۀبھاءالله در رسالآیا جناب عباس افندی خبر نداشته است که خود 
 ؟ته باشند) دروغگو و کذابند!ی (اگر ھم وجود داشکرده که چنین روایان

 های مغلوط اوست! سازی آیه ،یگانه حجت بهاء
یگانه برھان ساطع و حجت قاطع خود را کلمات موزونی شمرده  ،حسینعلیمیرزا 

(ھرچند کلمات مذکور دارای اغلاط  ،یش آورده استھا کتاب که به فارسی و عربی در
بودن سخنان به شمار  خدایی ۀبودن نشان به نظر او آھنگین اند) وی فراوانلفظی و معن

بر جایگاه اعلای الوھیت بالا دھد تا  ای که به صاحب سخن اجازه می به گونه ،آید می
پندارد، شاھد  به ھر صورت بھاءالله تنھا حجت الھی خویش را ھمان سخنان می ،رود

کند  مینقل مھدی گیلانی ای از میرزا  نامه» بدیع«کتاب موضوع آن است که وی در 
 :نویسد میدی مھکه در رد ادعای او نگاشته است، در آنجا میرزا 

و اگر  بفرمایند ،حجتی غیر از آیات دارند» ه اللھیمن یظھر«عی این مقام اگر مدّ «
عای بالاتر و در مقابل ایستاده ادّ  ،میرزا یحیی علاوه از نص و براھین قاطعه ،آیات است

 .)1(»!در دست دارد بیشتر و بھتر دارد و مجلدات کثیره

                                      
 بدیع. ۱۲۹، از انتشارات مؤسسۀ مطبوعات امری، ۲۱۱، ص ۳نک: کتاب آثار أعلی، ج  -١
 م. ۱۹۰۸، چاپ لیدن، ۲۶نک: مفاوضات عبدالبھاء، ص  -٢
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در پاسخ گیلانی از مقداری سرزنش و تقبیح از قبیل این که  حسینعلیمیرزا 
دارد که ملاحظه نماید، چه زود میزان  م نموده که انسان شرم میفوالله به کلماتی تکلّ «

و چه زود به تحریف کلماتش  اید، نموده اید و حرمة الله را ضایعالله را تغییر داده 
 دھد: سرانجام به سؤال میرزا مھدی چنین پاسخ می )2(..»اید. مشغول گشته

و این تصریحا  ،غیر از آیات اگر چیزی دارد بیاورد ،نوشته که صاحب این ظھور«
در کل بیان  –روح ماسواه فداه  –باب)  محمد علیبیان (نقطۀ  مخالف است با آنچه

غیر آیات  ،بیان تصریحاً فرموده که حجت ظھور بعد بیان در کلّ طۀ نق نازل فرموده...
 .)3(»!نبوده و نخواھد بود
سازی و بھتر بگویم جز  برای اثبات خدایی خود جز آیه حسینعلیبنابراین، میرزا 

نسته وات او نیز می ۀسال ، اما شگفت آن که پسر ششپردازی دلیلی نداشته است سجع
کند و  خود اعتراض مینامۀ  مھدی گیلانی در ،از این رو !بیاوردھمانند سخنان پدر را 

 نویسد: می
آیه است و رسولان ایشان  ،تر از این خودشان ادعای آن دارند که عبارات من عجب«

و پسر کوچک ایشان ھم آیه  ،گویند ایشان ھم آیه می ۀسال : اطفال ھفتگویند می
 .)4(»!گوید می

 نویسد: می سپس بھاءالله در پاسخ گیلانی
م نموده و آن طفل آیات الله تکلّ  سالگی به بلی، طفلی از اطفال بیت در سن شش«

 تا دلیل باشد بر این ظھور عزّ ایم  ت به آیات ناطق فرمودهاضر است... او را در طفولیّ ح
 .)5(»!رحمانی

خبر نداشته (یا تغافل نموده) که نزول آیات رحمانی موکول به  حسینعلیگویا میرزا 
را یعنی کودکان  ،شود و مقام وحی از راه آموزش و پرورش میسر نمی ،حی الھی استو

                                                                                           
 .۲۶۱کتاب بدیع، ص  -١
 .۲۶۲و  ۲۶۱کتاب بدیع، ص  -٢
 .۲۶۲کتاب بدیع، ص  -٣
 .۲۷۰کتاب بدیع، ص  -٤
 .۲۷۲و  ۲۷۱کتاب بدیع، ص  -٥
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برای دریافت کلمات خدا  د آیات رحمانی بسازند،نتوان چنان تربیت کرد که از خو
 فرماید: چنانکه در قرآن مجید می ،گزینش إلھی و حکم پروردگار لازم است

برَِِ�َٰ�ِٰ� وَ�َِ�َ�ِٰ� فخَُذۡ مَآ ءَاتيَتُۡكَ وَُ�ن  �َّاسِ ٱَ�َ  صۡطَفَيۡتُكَ ٱَ�مُٰوَ�ٰٓ إِّ�ِ  قاَلَ ﴿
ٰكِرِ�نَ ٱمِّنَ   .]۱۴۴الأعراف: [ ﴾١٤٤ ل�َّ

س آنچه را که پ ،ھا و کلامم تو را بر مردم برگزیدم با پیام !خدا) فرمود: ای موسی«(
 ».اران باشزو از سپاسگ به تو داده ام بگیر

به اسرار وحی ایشان  حسینعلیاز ھمین سخن میرزا  ،ادراکالبته اھل فراست و 
ای از آیات میرزا را  کنیم و شمه پی خواھند برد، ولی ما بدین مختصر بسنده نمی

حقیقت برای خوانندگان گرامی  ۀپردازیم تا چھر میھا  آن آوریم و به تحلیل و نقد می
 بیشتر نمایان شود.

 ؟!آسمانی یا ابتذال در نثرنویسی ۀمعجز
 ،پنداشت میآسمانی  ۀمائدجاودانی و معجزۀ  راھای خود  نوشته حسینعلیمیرزا 

» اقدس«و در کتاب  اند) ای از آثارش را به ھمین نام به چاپ رسانده (چنانکه مجموعه

ھر نظمی از «یعنی:  )1(»ظم الأعظمظم من هذا النّ ضطرب النّ قد ا«خود بالیده و گوید:  به
و عجب آن که نه تنھا نثر عربی خود را  .»انی افتاده استاین نظم بزرگتر به پریش

بلکه عبارات پارسی خویش را نیز دلیل بر مقام  ،پنداشت نظیر می ای بی معجزه
ھای من چیزی سر  داد که اگر از عربی شمرده و به مخالفان خود پیام می خداییش می

ید، چنانکه در کتاب درنیاوردید، به عبارات فارسیم بنگرید تا راز اعجاز را دریاب
 :نویسد می» اقتدارات«

حق و  ۀنمایید، در کلمات پارسیّ  اگر آیات عربیه را ادراک نمی ،بگو ای اھل بیان«
 .)2(»دونش ملاحظه کنید که شاید خود را مستحق عذاب لانھایه ننمایید

                                      
 .۱۳۱۴، چاپ بمبئی، سنة ۴۸کتاب أقدس، اثر حسینعلی بھاء، ص  -١
، (خوانندگان محترم توجه دارند که بھاء در این باره ۵۷اثر حسینعلی بھاء، ص » اقتدارات«کتاب  -٢

م باب نیز علاوه بر نثر عربی خود، محمد باب تقلید کرده، و ھمانگونه که پیش از این گفتی از علی
 شمرد). ای جاودانه می ھای الکن خویش را معجزه نویسی فارسی
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زبانان در اینجا  گفت را برای پارسیشمعجزۀ  ین، جا دارد بخشی از اینبنابرا
 و منشآتخواجه عبدالله انصاری و مناجات سعدی نثر تا ملاحظه کنند که  ،بیاوریم

 ؟ند!ا با چه ھماورد پرتوانی روبرو شدهقائم مقام فراھانی 
ای به محمد کریم خان کرمانی (رھبر  نامه» اقتدارات«در ھمان کتاب  ،بھاء

دھد، در آنجا  نشان میای از نثرنویسی او را به زبان مادریش  ونهه) نوشته که نمشیخیّ 
 گوید: چنین می

ای که  کنی، در غفلت به مقامی رسیده اءالله اعتراض کرده و میبر کلمات أحبّ «... 

ھم اعتراض  -بشر الناس بهذا الظهور يالذ ،روح ماسواه فداه-اولی نقطۀ  بر کلمات

نت كوما  كحبطت أعمال كبذلو ،ای ائه نوشتهالله و أحبّ  در ردّ و در کتب (!)  ،ای نموده

غلط است و  ،که کلمات باب اعظم و ذکر اتماند  ال تو گفتهتو و امث ،نيمن الشاعر
قدر ادراک ننموده که کلمات منزلة الھیه میزان  مخالف است به قواعد قوم، ھنوز آن

دی که مخالف آیات الھیه است ، و ھریک از قواعشود کل است و دون او میزان او نمی
و آنچه خواستیم که  ،ف شددوازده سنه در بغداد توقّ  .اعتبار ساقطدرجۀ  ازآن قاعده 

ضح و مبرھن در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حق از باطل وا
مخالف نبوده، تو  –روح ماسواه فداه  –أولی نقطۀ  باری آیات شود احدی اقدام ننمود.

.. اگر احزان ؟گویی یات ظھور اعظم چه مین گذشته در آخبری از آ از قواعد قوم بی
و شھادت  ،شد ه مرقوم میوارده و امراض جسدیه مانع نبود الواحی در علوم الھیّ 

 .)1(»!هکه قواعد الھیه محیط است بر قواعد بریّ  دادی  می
نگارش وی تا شیوۀ  ، خوانندگان را باحسینعلیھای میرزا  این چند سطر از نوشته

نیز خواھیم آورد)،  راه برای آشنایی بیشتر بخشی دیگر سازد (و البت ای آشنا می اندازه
معلوم نیست که بھاء در عبارات خود چه لطف تعبیر و قدرت تصویری یافته که عقیده 

و ھر نظمی در  !آید به زانو درمی ای در برابر این نثر جاودانه ھر مقاله ،داشته است
 !افتد می زمانه به پریشانیمعجزۀ  رویارویی با این

 به طوری که اند، ھای خویش تراوش ۀعاشق خود و شیفت ،البته برخی از اشخاص
و این تعبیر بلیغ  ،بینند ھای وجودشان را در نھایت جمال و غایت کمال می زشتیھمۀ 

                                      
 .۲۰۴و  ۲۰۳ص » اقتدارات«کتاب  -١



 ١٤٧  دلایل حسینعلی بهاء ۹

 

 .]۸فاطر: [ )1(﴾فَرَءَاهُ حَسَنٗا ۦسُوءُٓ َ�مَلهِِ  ۥزُّ�نَِ َ�ُ ﴿ در حق ایشان صادق است کهقرآنی 
ھا و  از گژی گرنهبوده است و  »خودشیفتگان«ھم یکی از آن  حسینعلیمیرزا 
گاھی می کاستی بھاء نادیده  یافت. ما اگر نقایص ظاھری را در سخنان ھای نثر خود آ

 توانیم بگذریم. بگیریم، از ذکر مغالطات وی در ھمین چند سطر نمی
را ملاک » کلامی ۀمعجز«کند و تنھا  معجزات را از خود نفی میھمۀ  اولاً: کسی که

تنھا  برخلاف قواعد زبان سخن گوید، زیرا شمرد، حق ندارد بودن سخنانش می خدایی
و دلیل  ،آید شناسی غلط از آب درمی دلیل وی برای اثبات ادعایش از دیدگاه زبان

بر  ،اند »کلمات منزلة الھیه«دیگری ھم ندارد تا ثابت کند که کلام من به حکم آن که 
قواعد زبان حاکمیت دارند. بنابراین، اجازه ندارد قواعد جاری زبان را که ملاک 

مضاف «را به جای » صفت«و مثلاً:  ،بگیردشود نادیده  فھمیدن و فھماندن شمرده می
 ).بیاورد! (چنانکه در سخنان باب و بھاء بارھا آمده است» الیه

 باب) مخالف با قواعد نیست. محمد علیاولی (نقطۀ  نویسد که آیات آنچه میثانیاً: 
کند و ما پیش از این شواھدی از  را رد می آن ،عایی است که صدھا گواه و نمونهاد

لو «و » خط الشکسته«و خوانندگان ارجمند تعبیرات ناھنجار  ،آوردیم محمد علیاغلاط 
 اند. گوناگون دستوری را در سخنان باب از یاد نبرده و خطاھای »!کان چاپاً 
این که گوید: اگر احزان وارده و امراض جسدیه مانع نبود، الواحی در علوم  ثالثاً:

ه! از دادی که قواعد الھیه محیط است بر قواعد بریّ  شد و شھادت می الھیه مرقوم می
و معلوم نیست پیش از تندرستی آن جناب و  ،آید سر خرمن به شمار میوعدۀ  نوع

نان ما سازگار با قواعد عای دیگر ایشان که سخوه با ادّ مدعا چه باید کرد؟ به علا اثبات
تابع مزاج بھاءالله  !شود که الواح مبارکه ضمناً معلوم می .مخالفت دارد ه استبریّ 

البته  )2(شدند! نمیامراض جسدیه مانع نزول الواح  ،گرنه نه تابع وحی خدا! و اند، بوده

                                      
 ».کار ناپسندش در نظر وی آراسته شد و آن را نیکو پنداشت« -١
ای «نویسد:  یز مین »لوح سلمان«بینیم، به عنوان نمونه در  این اعتراف را در سخنان بھاء مکرر می -٢

رسیده مقر  سلمان! أحزان وارده قلم رحمن را از ذکر مقامات أحدیه منع نموده، ضربه مقامی می
عزّی را که اگر جمیع ماکان بر خوان نعمتش حاضر شوند، و إلی آخر لاآخر له از آنچه موجود 

قاھره مطبعۀ  ، چاپ۱۵۸(مجموعة الواح مبارکه، ص »!. است متنعم گردند، ابداً حرفی را نه
 ھـ.ق.). ۱۳۳۸سعادت سنة 



 ماجرای باب و بهاء    ١٤٨

(دریاب  ،شود می شمردهکیش بھایی  در» وحی منشأ« ۀدھند نشاناین اعتراف خود 
 گر قدر نکته دانی). ام را نکته

 نویسد: چنان است که می »اقتدارات«کتاب دیگر از سخنان پارسی بھاء در  ۀنمون
أولی نقطۀ  ی در عراق بین یدی حاضر و در امروقت بجستانی مشاھده نما نِ سَ در حَ «

و جواب  ،شبھاتی بر او دارد، چنانچه تلقاء وجه معروض داشت –روح ماسواه فداه  –
أولی نقطۀ  اعتراضاتی که برجملۀ  و از ،ه استماع نمودبالمواجھه از لسان مظھر أحدیّ 

تحصی وصف ن حضرت در جمیع کتب منزله حروف حی را به اوصاف لا نموده آن که آ
نمایم  عارف و مشاھده می و من یکی از آن نفوس محسوبم و به نفوس خود اند، نموده

غافل  ،او شدهشبھۀ  نفس اوصاف سبب ریب و که ابداً قابل این اوصاف نبوده و نیستم!
شود، جمیع  سقایه میبع بالتّ  )1(، و لکن زوانگندم است ۀاز آن که زارع مقصودش سقای

 –و أمثال او حسن  –معدودات وعدۀ  من آمن ،بیان راجع است به أولنقطۀ  اوصاف
و این مقام باقی تا اقبال باقی و إلا به  اند، بیان و اوصاف رحمن فائز شده تبع بماءلبا

 »!)2(أسفل مقر راجع
پارسی او غرق  که اولاً: سخنانکنید  نگارش بھاء را ملاحظه میشیوۀ  در اینجا نیز

 شود. نمیدر تعبیرات عربی است، آن ھم تعبیراتی که ضرورت و لطفی در آن دیده 
 –(مانند: بین یدی حاضر  ،کند در بسیاری از موارد افعال را از آخر جمله حذف میثانیاً: 

در سخنانش از مبالغه و مغالطه دریغ ثالثاً: فل مقر راجع). به اس –بر او وارد شبھاتی 
دھد  آمیز می سفسطه پاسخیحسن بجستانی ورزد، چنانکه در ھمین چند سطر به  نمی
تان راه  در ستایش و  به شمار آورد )3(حروف حیرا از باب اگر شما  محمد علیکه 

حسین بدو گروید (یعنی مبالغه پیمود، مقصودش جز ستودن نخستین کسی که 
 ۀآیند که با خوش ھای تلخی به شمار می و دیگران چون دانه ،نبوده استبشرویی) 
عایی ناروا و قیاسی بیجا این سخن ادّ  خورند. می آب ،آمیزند و به طفیل آن گندم می

باب در آثارش از حروف حی تمجید فراوان نموده تا بدان جا  محمد علیاست، زیرا که 

                                      
ای تلخ است که  دانه«، چاپ تھران) آمده: ۱۷۸۸، ص ۲زوان چنانکه در فرھنگ نفیسی (ج  ۀواژ -١

 ».در گندم زارھا روید و با گندم آمیزد
 .۱۳۹و  ۱۳۸ص  »اقتدارات«کتاب  -٢
 رویدند.محمد به وی گ مقصود از حروف حی ھیجده تن اند که در آغاز دعوت علی -٣



 ١٤٩  دلایل حسینعلی بهاء ۹

 

بیان «چنانکه در واحد اول از  ،شمرد بر آنان می» درود فرستادن«که شرط ایمان را 

یسد که ھیجده تن ون می نیز» بیان فارسی«در . و )1(بدان تصریح کرده است» عربی
را ھا  آن تمعرف ۀو خداوند نشان اند، از جان او آفریده شده ،یش از آفرینش جھانمزبور پ

 نویسد: چنانکه می ،اشیا نھاده استھمۀ  در
باب) به ظھور نفس او ھیجده نفس که  محمد علیخداوند واحد أحد از برای او («

کینونیت معرفت ایشان را در آیۀ  قبل کل شیء از نفس او خلق فرموده واند  خلق شده
 .)2(»!کل شیء مستقر فرموده

شمار آورد که  بهھای تلخی  دانهھمچون توان  آیا انصافاً این عده را در آئین بابی می
و آیا چون یکی از این گروه خود را دارای چنان مقامی  رویند!؟ به ھمراه گندم می

باب به  محمد علیتوان بدو پاسخ داد که  جز این می ،ندانسته و به اعتراض برخاسته
 تو به گزافه و مبالغه پرداخته است؟ دربارۀخطا رفته و 

توجه است.  وی نیز در خورنظم آسای بھاءالله که صرف نظر کنیم، معجزۀ  نثراز 
دانم با این ابیات  نمی ،ندپندار آمیز می را الھام حسینعلیبھائیانی که اشعار میرزا 

 ؟کنند چه می !قافیه و بدقیافهکژ
 صـــبا از پــــیش جانـــان یکزمــــانای 

 

 خـــوش بـــران تـــا کـــوی آن زورائیـــان 
 

ـــار ـــه کردگ ـــی مدین ـــویش ک ـــس بگ  پ
 

 )٣(چون بماندی چون که رفت از بـرت بـار! 
 

سروده،  آیا کسی که به گمان خود به الھام خداوند و به مدد حق شعر می
دست چون برفت از «مثلاً بگوید:  »چون که رفت از برت یار«توانسته به جای  نمی

 ؟»!یار
 گوید: حسینعلیباز میرزا 

 گرخیال جان همی هستت به دل اینجا میا
 

ــار!   ور نثــار جــان و ســر داری بیــا و هــم بی
 

 طلب داری رسم ره این است گر وصل بهاء
 

 ورنباشــی مــرد ایــن ره دور شــو زحمــت میــار! 
 

                                      
 .۴بیان عربی، واحد اول، ص  -١
 .۲بیان فارسی، ص  -٢
کبیر  ۀدر وقتی که جمال ابھی (میرزا حسینعلی) در مدین«نویسد:  می ۳۰۳در کتاب بدیع، ص  -٣

سپس اشعار مذکور را » شود وارد شدند چند فردی فرموده اند، بعضی از آن در این مقام ذکر می
 آورده است.



 ماجرای باب و بهاء    ١٥٠

نزول «نویسد:  پس از ذکر دو بیت اخیر می» گنج شایگان«اشراق خاوری در کتاب 
 .)1(»ھـ.ق. بوده است ۱۲۷۰ – ۱۲۷۱این اثر مبارک به سال 

و اند  قافیه شده» بیار«با » میا«شود  که ملاحظه می هدر این ابیات نیز ھمانگون
 !اند بدی به خود گرفته ۀقیاف

شود و به نظر  شمرده می حسینعلی بھاءآثار منظوم میرزا  نیز از !»ح ھله ھلهول«
صورت لوح  کند. پیامبر مازندرانی یا خدای قرن بیستم حکایت میبھائیان از نبوغ این 

 مزبور چنین است:
ـــد ـــلا آم ـــردوس ع ـــا از ف ـــور بق  ح

 

ــــارت!  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 حمـرا آمـد ۀبا چنگ و نوا ھـم بـا کاسـ
 

ــــارت!  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 فانی بارقص و نوا آمد ۀجانی بامز ۀباغمز
 

ــــارت  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 با لعل نمکین ازنزدخداآمد مشکین باگیسوی
 

ــــارت  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 ماآمد بھردل زمژگانش صدتیر زابرویش دوطیف
 

ــــارت  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 ھا بر برش جمله فنا آمد ھا به رھش دل جان
 

ــــارت  ــــا بش ــــه ی ــــه ھل ــــه ھل  ھل
 

 تا آنجا که گوید:
 علاآمد رب کان نثارش ھابه دل وصالش ھابه جان

 

ــــه   ــــه ھل ــــارتھل ــــا بش ــــه ی  )٢(ھل

 

ھم با  خدایی) چرا با غمزه و مزه آمده؟ آن معلوم نشد که رب علا (با وجود ادعای
فانی (و نه باقی!) که البته دور از ساحت قدس ربوبی است، جا دارد که بھائیان  ۀمز

 علاقمند به شعر و ادب این فکاھیات را با نثر و نظم ادبای بزرگ ایران مقایسه کنند تا
 )3(طوق بندگی میرزا بھاء آزاد سازندپی ببرند و گردن خود را از ھا  آن ذالتببه ا

 .]۲۶یس: [ )4(﴾٢٦َ�لٰيَۡتَ قَوِۡ� َ�عۡلَمُونَ ﴿

                                      
(انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۱۲تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، ص » گنج شایگان« -١

 بدیع). ۱۲۴
 .۳۵تا  ۳۳ص » گنج شایگان«نک: کتاب  -٢
ھای پرمغز و آھنگین خواجه عبدالله در دسترس ھمه  نثر دلکش و زیبای سعدی و مناجات -٣

ماند  در برابر تیره آب گل آلود می ھست، و در مقام مقایسه با سخنان باب و بھاء انصافاً به آب زلال
 تا بھائیان منصف چگونه داوری کنند!؟.

 دانستند!. ای کاش قوم من می -٤



 ١٥١  دلایل حسینعلی بهاء ۹

 

و با آن که ندای  ،نویسی وی نیست ھای بھاء نیز کم از پارسی متأسفانه عربی بافی

در داده نظم وی در بسیاری از موارد از حیث  »ضطرب النظم بهذا النظم الأعظمقد ا«
شیوۀ  شود مانند آن که به تقلید از مغلوط و از حیث معنی نامربوط شمرده میلفظ 
آورد و به ھمراه اغلاطی  باب عبارتی از قرآن مجید را با اندک تغییری می محمد علی
شریفۀ  سورۀ که درشمرد! چنان آسمانی میمعجزۀ  کند و این کار را آن را بازگو می ،چند

ِ ذيِ﴿ که آمده استیوسف به مناسبتی 
بالاتر @ .]۷۶یوسف: [ ﴾٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ  وَفَوۡقَ ُ�ّ

کار و مایۀ  زیبای قرآنی راجملۀ  این حسینعلی، میرزا !از ھر دانایی داناتری است
 نویسد: می» بدیع«و در کتاب  ،دستاویز تکرار قرار داده

 عليم. عالماً  ماً علاَّ قد كان فوق كل ذي علم «

 قدير. اً مقتدر اراً وفوق كل ذي قدرة قد كان قدَّ 

 عظيم. ماً متعظِّ  اماً وفوق كل ذي عظمة قد كان عظَّ 

 رفيع. مرتفعاً  اعاً وفوق كل ذي رفعة قد كان رفَّ 

 حكيم. اماً وفوق كل ذي حكم قد كان حكَّ 

 .جويداً  جاوداً  اداً وفوق كل ذي جود قد كان جوَّ 

 أمير. اراً آمراً أمر قد كان أمَّ وفوق كل ذي 

 .)1(»فضيل فاضلاً  الاً وفوق كل ذي فضل قد كان فضَّ 
پردانشتر و داناتر و دانشمندتری است، و بالاتر از ھر  ،بالاتر از ھر دانایی«یعنی: 

 !»الی آخرهتر و تواناتر و توانمندتری است...  توانایی پرتوان

 شود به چنانکه ملاحظه می »علاَّماً عالماً عليمٌ « صفاتاولاً: سخنان تصنعی در این 
 اند) صفات که در ھر جمله آمده ۀ(ھمچون بقی ،ھنگی ندارندلحاظ إعراب با یکدیگر ھما

ازاً، اعاً، عزَّ رفَّ ظیر: ھایی ن واژهثانیاً:  .یابد کس آن را درمیو این غلط واضحی است که ھر

و در محاورات یا مکاتبات عربی  اند، ساختگی و بیگانه از زبان عرب ، جاوداً...جويدٌ 

ار و مقتدر م و عالم و عليم و قدّ علاّ الفاظی ھمچون:  در تکرارثالثاً:  روند. نمیھرگز به کار 

                                      
 .۶۲و  ۶۱ص » بدیع«کتاب  -١



 ماجرای باب و بهاء    ١٥٢

و چه معنی  ،ای در جمله نیستند چه لطفی نھفته است تازه ۀکه مفید نکت و قدير...
تر و داناتر و دانشمندتری است!؟ این  پردانش ،دارد که کسی بگوید: بالاتر از ھر دانایی

از ایجاز زیبای  حسینعلی بھاءصفات چه تفاوتی به لحاظ مقصود اصلی باھم دارند که 
ھمۀ  از .)1(گویی روی آورده است؟ قرآنی صرف نظر نموده و به تکرار و تکلف و غلط

شود که ارباب فصاحت و  وی دیده می در عبارات» اعجاز«کدام  ،گذشتهھا  این
و به قول وی: ھر نظمی در  اند، خداوندان بلاغت در برابر آن عاجز و مبھوت شده

 وان به سبک و سیاق سخنان بھاء مثلاً گفت:ت ؟ آیا نمیبرابرش به پریشانی افتاده است!

 .كريمٌ  اما كارماً كرَّ  قد كان فوق كل ذي كرمٍ «

 .شريفٌ  شارفاً  افاً شرَّ  قد كان فوق كل ذي شرفٍ 

 .رحيمٌ  راحماً  اماً رحَّ  قد كان فوق كل ذي رحمةٍ 

 .»حليمٌ  حالماً  ماً حلاَّ  قد كان فوق كل ذي حلمٍ 
 ؟و امثال این سخنان پریشان...!

 را بپذیرند و ھر حسینعلیخواھند اغلاط دستوری و ادبی میرزا  البته بھائیان نمی
چون و چرا  بی ،ای را که از او سر زده باشد عبارت بیرون از قاعدهمجعول و واژۀ 

نگرم، به نظر من تعبیرات  عد دیگری به موضوع میپذیرند، ولی من در اینجا از بُ  می
نه از  اند، زبان صادر شده دھند که از سوی یک پارسی عربی بھاءالله آشکارا نشان می

چون معنای متعدی  »معاشرة«واژۀ  ن عربیدر زبا ،سوی خداوند جھان. به عنوان نمونه

ُ عَ گوید:  پیوندد، عرب می دارد (نه لازم) از این رو بدون واسطه به مفعول خود می وا اشرِ

ُ عَ گوید:  و ھرگز نمی لاناً فُ  وهُنَّ ﴿ در قرآنکریم ھم آمده: !نٍ لاَ فُ  عَ وا مَ اشرِ وََ�ِ�ُ

                                      
شنیدنی است که بھاء سخنان مشوش خود را بالاتر از سخنان باب و سخنان پریشان باب را صد  -١

اگر الیوم کل من فی «نویسد:  چنانکه می ھزار مرتبه بالاتر از آیات قرآنکریم شمرده است!
السموات والأرض حروفات بیانیه شوند که به صد ھزار مرتبه از حروفات فرقانیه أعظم و أکبرند و 

»! أقل من آن، در این امر توقف نمایند از معرضین عندالله محسوبند و از أحرف نفی منسوب
، از انتشارات مؤسسۀ ملی ۲۷دت، ص (کتاب قرن بدیع، اثر شوقی افندی، ترجمۀ نصرالله مو

 بدیع). ۱۲۵مطبوعات امری، 
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 ِ ُ عَ و نفرموده است:  ]۱۹النساء: [ )1(﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱب ولی در زبان  !وفِ عرُ المَ بِ  نَّ هُ عَ وا مَ اشرِ
گویند:  پیوندد و مثلاً می به مفعول خود می» با« ۀمعاشرت به ھمراه کلمواژۀ  ،پارسی

 ،از آنجا پارسی زبان بوده حسینعلیمیرزا » با دانشمندان و نیکان معاشرت کنید«
 است:نوشته » أقدس«و در کتاب  ،نتوانسته از این عادت زبانی بگریزد

 .)2(»لتعاشروا مع الأديان وتبلغوا أمر ربكم«
 ».باید با (پیروان) ادیان معاشرت کنید و امر خداوندتان را بدانھا برسانید«

 نویسد: باز در ھمان کتاب می

 .)3(»عاشروا مع الأديان...«
 ».با (پیروان) ادیان معاشرت کنید«

در جملات عربی » = بامع « ۀکلمآوردن بینید میرزا نتوانسته از  در اینجا چنانکه می
ھد که سخنان مزبور از ذھنی پارسی سر زده به د و این کار نشان می ،خودداری ورزد

بدون آنکه  ،مادری خود لفظی عربی نھاده استای از زبان  که در برابر ھر واژه ای گونه
کلمات  ،ساختار متفاوت جمله را در عربی رعایت کند. بنابراین، سخنان کتاب اقدس

ه داشت اش نمایان است. باید توجّ  نویسی در نویسنده الھی نیست چه عادت به پارسی
عا نمایند کنیم تا بھائیان ادّ  گیری نحوی بحث نمی که ما در اینجا صرفاً بر مبنای نکته

ما از راه تفاوت تعبیر در دو زبان تابع قواعد زبان نیست!  ،گفتن که خداوند در سخن
م نشان دھیم که سخنان بھاء از یک ذھن ایرانی صادر شده است و خواھی مختلف می

نیست که در برابر آن و سزاوار  ،کند به صورت علمی از موضوع بحث می ،این روش
 تعصب ورزید.

ھای عربی و پارسی  در خلال زبان» اسم مفعول«باب نظیر ھمین مسئله را در 
 ،ندزسا اسم مفعول نمی ،از افعال لازم دانیم که در زبان عربی معمولاً  می توان یافت. می

 رود، به کار نمی» منزول«ولی شود،  ساخته می »نازل«واژۀ  »نزل ینزل« مثلاً از:
در عربی معمول » مطیور«ولی  ،سازند را می» طائر«واژۀ  »طار یطیر« چنانکه از:

نداریم، اما در  »مطلوع«گردد، ولی  مشتق می» طالع«واژۀ  »طلع یطلع« یا از ،نیست

                                      
 با ایشان (زنان) خوشرفتاری کنید. -١
 .۱۳۱۴، چاپ بمبئی، سال ۲۲ص » اقدس«کتاب  -٢
 .۳۹ص » اقدس«کتاب  -٣
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نند: ما ،ساخت» صفت مفعولی«توان  افعال (لازم و متعدی) میھمۀ  پارسی برای
که » برآمدن«و » پریدن«و » آمدنفرود«از مصدر » برآمده» «پریده« ،»فرود آمده«

زبان بخواھد به زبان عربی سخن گوید در  اینک اگر یک پارسی اند، ھمگی صادر لازم
گاه نباشد صورتی که از ساختار زبان ممکن است به عادت زبان  ،عرب به درستی آ

رود)  مفعولی (که در پارسی به کار میبرای افعال لازم نیز به جای صفت  ،مادری اش
 نویسد: می» سورة النصر«در  حسینعلی بھاءاسم مفعول عربی به کار برد، چنانکه میرزا 

 .)1(!»إصغوا كلمة التي كانت من السماء القرب منزولاً «
 ».به سخنی که از آسمان قرب فرودآمده گوش دھید«

 نویسد: باز می

 .)2(!»وراً هواء الصبر مطي في كانوا بجناحين العزّ «
 .»اند به دو بال عزت در ھوای شکیبایی پریده«

 نویسد: و ھمچنین می

 .)3(!»كان الأمر عن أفق القدس مطلوعاً «
 ».این امر از افق قدس برآمده است«

زبان  و تحت تأثیر ،نادرست است »مطلوعاً « و »مطيوراً « و »منزولاً «ھای  در اینجا واژه
 ۀنه آفرینند ،آن ایرانی بوده استنویسندۀ  دھد که پارسی ساخته شده و نشان می

بجناحين شود مانند:  ھای مذکور دیده می (علاوه بر اغلاط دیگری که در جمله جھان!

 و غیره). )4(العز

 دلایل دیگر بهاءالله
ادعای خود حجتی جز  ه که برای اثباتبا آن که بارھا اعتراف نمود حسینعلیمیرزا 

حقانیت  ۀرا نشانھا  آن شود و سخنانش ندارد، ولی گاھی به امور دیگری نیز متوسل می

                                      
، از انتشارات مؤسسۀ مطبوعات ۱۶۱اثر محمد علی فیضی، ص » حضرت بھاءالله«نک: کتاب  -١

 بدیع. ۱۲۵امری، 
 .۱۶۱ص » حضرت بھاءالله: «نک -٢
 .۱۶۲ص » حضرت بھاءالله«نک:  -٣
 نون تثنیه در حال اضافه، باید حذف شود.  -٤
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ا پیموده و به شمارد! مبلغان بھایی نیز در پی رھبرشان ھمین راه متناقض ر خویش می
 ۀای از أدل اینجا مناسبت دارد به پاره انگیز است، در فتاند که شگ دلایلی دست آویخته

 افکنده شاھد این ماجرا باشیم.مزبور نظر
که آن را در اثبات حقانیت خود آورده  حسینعلیمیرزا ھای  حجتیکی از 

بر اھل حجت میرزا این عمل را  مردی از مریدان او در بغداد است! » خودکشی«
 نویسد: چنین می» بدیع«و در این باره در کتاب  ،پندارد ھا و زمین می آسمان

سید مذکور (سید اسماعیل) بعد از ورود حضرت أبھی (یعنی بھاءالله) غذای «
 :روحانی طلب نموده، فرمودند: بیا و در مقابل بنشین، بعد از جلوس بیاناتی فرمودند

ن غافل ه چنان جذبش نمود که از خود و کونیخمر معانی کلمات الھیّ  سکر فوالله
الله گفته و به  گشت... و مدتی به این حالت بوده تا آنکه در یومی اشعار در مدح

اگر نفسی ملاحظه نماید از اشتغال کینونت آن ساذج  ،ن موجوداصحاب داده و ألآ
(!) و به بیت آمحمد )1(م در اول فجر برخواستهاشود تا آن که یومی از ایّ  قدس مطلع می

عن کل من فی  و به مقر قربانگاه دوست شتافت منقطعاً  ،ودرضا ھم رفته و دیدنی نم
عالمین در حولش بوده و با او به  ۀتوجه جمیع ملائک ،السموات والأرضین و در آن حین

مقابل  السلام یا بغداد) قرب شط مدینه (مدینةودند تا آنکه درخارج قربانگاه توجه نم
بیت به دست خود حنجر مبارک خود را قطع نمود... و بعد در مدینه این امر شھرت 

و تفنگچی باشی با جمعی از عرب و عجم توجه  ،نمود به شأنی که کل استماع نمودند
نمودند که آن ھیکل مقدس خوابیده و تیغ در دستش  مشاھده ،به آن مقر أطھر نموده

حال ملاحظه  در ھیچ عصری چنین امری واقع نشده... و به این حالت جان فدا نموده.
اسماعیل بوده و لکن این اسماعیل از قربانگاه دوست  ،کن که اسم این نفس مبارک

فوالله این فعل حجت است بر کل من فی  ،زنده برنگشت و جان در رھش ایثار نمود
 .)2(»!السموات والأرض

گری  سمانی تحریم شده، در بھاییادیان الھی و شرایع آھمۀ  عجبا! خودکشی که در
شود، اگر سید اسماعیل مذکور مجذوب  ھا و زمین شمرده می حجت بر اھل آسمان

تری درخواست  ونآمد که از خداوند عمر افز شده بود، لازم می حسینعلی بھاءبیانات 

                                      
 »!.برخواسته«در این مقام صحیح است، نه » برخاسته«البته  -١
 .۲۷۲ – ۲۷۰اثر حسینعلی بھاء، صص » بدیع«کتاب  -٢
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طلب ، مفارقت از بھاء را نه آن که با انتحار ،گیرد  کند که از بیانات مرادش بیشتر بھره
تفسیری ندارد! و نیز چنانچه این کار ابلھانه دلیل  ،پس خودکشی او جز حماقت نماید.
امام راستین و  ،اح اسماعیلیحسن صبّ آید که  میلازم  اید، انیت کسی به شماربر حقّ 

 خنجر ،حسن ۀحجت بر اھل آسمان و زمین باشد، زیرا فدائیان اسماعیلی به یک اشار
الموت خود را به پایین قلعۀ  یا از دیواره بلند ،بردند رو میرا در شکم خویش ف !مبارک

فرقۀ  ،حسینعلی بھاءبا آن که  شان را نشان دھند. کردند تا ایمان و اخلاص سرنگون می
(فرزند امام صادق) اسماعیل بن جعفر و امامت  ،شمارد میاسماعیلیه را به کلی باطل 

پس از نصب  که امام صادق نویسد می» اقتدارات«و در کتاب  ،را منکر است
 که گوید: وی را عزل نمود چنان ،اسماعیل به امامت

گویی؟ این ھمان  چه می صادق تدر حضرت اسماعیل بن حضر :بگو«
رت او را آن حض اند. ه به او متمسک و متشبثت اسماعیلیّ ارحض اسماعیل است که
بعد عزلش نمود و این سبب اضطراب  ،و حکم در این فقره ثابت ،امام و وصی فرمود

 .)1(»!اصحاب شد
نماید  و استدلال می شود ل میمتوسّ » اسم خود«به  ،بھاءحسینعلی گاھی ھم میرزا 

امر دلالت بر حقانیت من  ینمنام مرا یاد کرده است، و ھ باب در آثارش دمحمّ  علیکه 
 نویسد: چنانچه می ،کند می

 ما تطلع شمس البهاء إلىل وجل: من أوّ  بقوله عز اند: تصریح به این اسم ھم فرموده«

 .)3(»!نمایدنشبھه که أحدی عز آخر بيانه جل و في كتاب االله إلیخير  )٢(أن يغرب
را میرزا » بھاء«زیرا نام تر از بیت عنکبوت است!  این دلیل علیل نیز سست

گراییده و آثار او را خوانده بر خویشتن نھاده  محمد علیپس از آن که به  حسینعلی
 خوانیم: می» بدشت«در خلال حوادث » لع الأنوارامط«است، چنانکه در 

                                      
 .۶اثر حسینعلی بھاء، ص » اقتدارات«کتاب  -١
» الشمس«ت است و به جای آن تغرب باید گفته شود، زیرا که ضمیر این فعل به یغرب نادرس -٢

 گردد، و شمس مؤنث مجازی است. برمی
(از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات  ۳۲، ص ۷آسمانی تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، ج  ۀمائد -٣

 بدیع). ۱۲۹امری، 
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اء دادند که در جمع أحب روز لوحی به میرزا سلیمان نوری میحضرت بھاءالله ھر«
 لاز جمله خود ھیک .ای موسوم شدند بخواند، ھریک از أصحاب در بدشت به اسم تازه

العین به طاھره جناب قرة به نام قدوس و  به اسم بھاء و آخرین حروف حیّ  ،مبارک
روز یکی از تقالید قدیمه  ھرمشتھر گشتند... باری در ایام اجتماع یاران در بدشت 

دانستند که این تغییرات از طرف کیست؟ و این اسامی به  ، یاران نمیشد الغاء می
رفت،  یک را گمان به کسی می شود؟ ھر اشخاص از طرف چه شخصی داده می

دانستند که آن  ام به مقام حضرت بھاءالله عارف بودند و میمعدودی ھم در آن ایّ 
 .)1(»حضرت است که مصدر جمیع این تغییرات است

نیز رد میرزا یحیی پیروان ھا یعنی  را بابی حسینعلیناگفته نماند که دلیل میرزا 
 نویسد: در این باره می مھدی گیلانیچنانکه  اند، کرده
(اگر) تعریفات حضرت باب به جھت شخص معین بھاء است، به عرض دیگر آن که «

جھت مسمای بعینه است و یا به جھت اسم بھاء؟ اگر به جھت مسمای بعینه و شخص 
بیان فرموده که در کجای  حرف است و محتاج به دلیل است. بخصوصی است، این اول

 ء است، این اسم از اسماءالله است.؟ و اگر به جھت اسم بھابیان و به چه عبارت است
تعریفات اسم الله اختصاص به اسم بھاء ندارد، اسم جلال و جمال را نیز تعریف فرموده 

عای این امر پس ھر میرزا جلال و میرزا جمال باید ادّ  ،و ھکذا کل اسماءالله را
 .)2(»!نماید

قافیه را تنگ دیده و تقریباً استدلال خود را  ،در پاسخ به این ایراد حسینعلیمیرزا 
 دھد: می جوابدی گیلانی مھمیرزا چنانکه به  ،گیرد پس می

و لفظ بھاء ھم در  ،اگر ذکری از این ظھور در بیان نباشد به زعم تو و مرشدینت«
بلی، این سؤال شما در وقتی جایز .. ؟چه ضرر به ظھور دارد ،کتاب نازل نگشته باشد

نه، نفس ظھور بیّ  -كفتعالی من ذل-نة من اسم من است بیّ  :ھور بفرمایدکه صاحب ظ

 .)3(»!بوده و خواھد بود

                                      
 .۲۹۵و  ۲۹۴مطالع الأنوار، ص  -١
 .۱۹۸اثر میرزا حسینعلی بھاء، ص » بدیع«به نقل از کتاب  -٢
 .۲۱۷ص » بدیع«کتاب  -٣
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نه مسلمان را  ،بھاء در کتاب بیان ۀبنابراین، خودکشی سید اسماعیل و ذکر کلم
پیغمبری و  ۀای نشان و از دیدگاه ھیچ فرقه ،کند ھا را ملزم می سازد و نه بابی قانع می

 ،ای افتادند یافتن دلیل تازه ۀغان بھایی در اندیشمبلّ  ،از این رو .شود خدایی شمرده نمی
ب ثمر را به عھده گرفته و در کتا این امر بی ،ابوالفضل گلپایگانیو ظاھراً میرزا 

ساخته و پرداخته است، گلپایگانی  حسینعلیدلیلی در اثبات حقانیت میرزا » فرائد«
 نویسد: و در این باره می ،)1(نھاده »دلیل تقریر«نام برھان خود را 

اگر فرض نماییم که شخصی اعم از این که این شخص به اعتقاد یھود و نصاری و «
مسلمین زردشت باشد یا به اعتقاد زردشتیان حضرت موسی و عیسی و یا حضرت 

عای رسالت نماید و کلامی را خود ھرکه باشد، اگر العیاذ بالله به کذب ادّ  †رسول
بگوید و به خداوند تبارک و تعالی نسبت دھد و شریعتی را خود تشریع نماید و به 

و این کلام باقی ماند و نافذ شود و موجب ایجاد امتی گردد و در  ،منسوب دارد حق
صادق را از شارع کاذب چگونه مجاھد تواند  عالم دوام یابد، آیا در این صورت شارع

ل تمیز داد؟ و شریعت حق را از شریعت باطل چگونه تواند شناخت؟ و به اندک تأمّ 
ه اگر از دلیل تقریر صرف نظر شود ابداً تفریق بین الحق و الباطل شود ک معلوم می

 .)2(»!ممکن نباشد
رد کرده است! د بھاءالله جای شگفتی دارد که بشنوید این برھان گلپایگانی را خو

شرح اندازد!  سخنی گفته که بنیان دلیل مذکور را برمی» اشراقات«یعنی در کتاب 
در ھندوستان به ادعای غلام احمد قادیانی ماجرا چنین است که مردی بنام 

یی نوشت و ھا کتاب سخنانی ابراز داشت و ،این مرد ت برخاست.نبوّ ت و مھدویّ 
ھند و  ۀو ھم اکنون نیز پیروانش در شبه قار ،خود جلب نمودھزاران تن را به آیین 

لازم است که این » تقریر لدلی«بنابر اروپا و دیگر مناطق به تبلیغ و دعوت سرگرمند. 
منسوب داشته و  عای خود صادق باشد، زیرا کلام خویشتن را به حقمرد در ادّ 

عی دروغین او را مدّ  ھاءحسینعلی باما میرزا  سخنش نیز ماندگار و نافذ شده است.
 نویسد: و می ،دانسته است

                                      
 نامیده اند.» دلیل نفوذ امر«برخی از مبلغان بھایی آن را  -١
ھندیة، بشارع  ۀطبع ، چاپ ازبکستان (بم۷۷و  ۷۶اثر ابوالفضل گلپایگانی، ص » الفرائد«کتاب  -٢

 المھدی بالأزبکیة).
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ت نموده و إلی عای قائمیّ نفسی از اھل سنت و جماعت در جھتی از جھات ادّ «
قائم حقیقی  تش نمودند و به خدمتش قیام کردند.قریب صد ھزار نفس اطاع ،حین

 .)1(»!باب) به نور الھی در ایران قیام بر امر فرمود، شھیدش نمودند دمحمّ  علی(
در زمان بھاء تخمین زده شده و امروز جمعیت » صد ھزار نفس«عدد البته 

 شود بنابراین، معلوم میھا (پیروان غلام احمد) خیلی بیشتر از این تعداد است.  قادیانی
و تقریر میرزا  ،که کثرت جمعیت و بقای یک فرقه دلیل بر حقانیت ایشان نیست

در  حسینعلیمیرزا  ،علاوه بر این .برد به جایی نمی ای نداشته و ره ابوالفضل پایه و مایه
 نویسد: خالویه) می ۀ(یا رسال» ایقان«کتاب 
و عباد را به وادی ایمن  ،انبیا نوح بود که نھصد و پنجاه سال نوحه نمودجملۀ  از«

 .)2(»!روح دعوت فرمود و أحدی او را اجابت ننمود
انبیا نباشد، زیرا پس از چند قرن جملۀ  از آید که نوح لازم می ،بنابر دلیل تقریر

با  ،دعوت و تبلیغ پیامش مورد پذیرش خلق قرار نگرفت و کلامش در مردم نفوذ نکرد
لیل گلپایگانی دلیل کند، پس د تصریح می به نبوت نوح حسینعلیآن که میرزا 

 اباطیل است.جملۀ  علیل و از
به وضوح اعتراف نموده که  حسینعلیباری، بھائیان نباید فراموش کنند که میرزا 

 :نویسد می» بدیع«کتاب ھایش حجتی ندارد، چنانکه در  عبارت پردازیجز 
ت و میزان امر ت نازل است حجّ ھرگز جمال أبھی جز آیات منزله که از سماء أحدیّ «

 .)3(»اند نفرموده
در » اجتھاد«ھموار کرد و تراشی را به خود  سازی یا دلیل پس نباید زحمت معجزه

» عرفان بافی«با » آیات الھی«از سوی دیگر باید توجه داشت که  نمود.» نص«برابر 
 عاھای صوفیان پرمدّ  به گفته ،پرطمطراق اودارد، سخنان بھاء و ادعاھای  تفاوت

 ۀزاد –ناکرده خدای  –و این داوری  .به سخنان انبیای فروتن خدا است تا تر نزدیک
فاضل «عان دارند، چنانکه فضلای بھایی ھم بر این امر اذست، و تعصب نی دشمنی

 :کند که ییح متصر» ظھورالحق«در کتاب » مازندرانی

                                      
 .۸و  ۷علی بھاء، ص اثر میرزا حسین» اشراقات«کتاب  -١
 ، چاپ مصر.۵اثر حسینعلی بھاء، ص » ایقان«کتاب  -٢
 .۲۱۸اثر حسینعلی بھاء، ص » بدیع«کتاب  -٣
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 تر نزدیک لحن آثارشان (آثار بھاءالله) به مذاق اشراقیین و رواقیین و أمثالھم«
 .)1(»!است

کنند  ای از قرآنکریم نظر افکنند، ملاحظه می اگر بر ھر صفحه جو بھائیان حقیقت
در آنجا » مخاطب وحی«و » رسان خدا بنده و پیام«عنوان تنھا به  صکه پیامبر اسلام

شده و مدار سخن بر محور خداپرستی و تعظیم و تقدیس پروردگار و دعوت  مطرح
ولی در سخنان باب و بھاء چیزی که بیش از ھمه  ،مردم به بندگی او استوار است

گر  صفات خدا بلکه ذات احدیت جلوه ۀبه منزل ھا آن خود آنان ھستند، شود مطرح می
ایشان آن بھانۀ  و اند، و مردم را به خضوع و بندگی در برابر خویش دعوت کردهاند  شده

تمام نمای جلال و جمال پروردگارند، چنانکه بھاء در  ۀاست که مظھر ذات و آین
مقام نفس خدا در عالم امر و خلق  مقام خود را» اقدس«کتاب نخستین عبارت از 

و این ادعای گران از آنچه . )2(»الذي كان مقام نفسه في عالم الأمر والخلق« ،کند معرفی می
ھای شناخت پیامبران راستین و  و یکی از راه ،ھا فاصله داردفرسنگاند  پیامبران گفته

وانندگان ارجمند جا دارد خ .یان مغرور و خودبین ھمین راه استاز مدعھا  آن تمییز
 و ،به این چند آیه از قرآنکریم که سرشار از صداقت و روحانیت است توجه داشته باشند

 ھای باب و بھاء مقایسه کنند: را با خودستاییھا  آن

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
�   ٢٠أ مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ

َ
وََ� رشََدٗا قلُۡ إِّ�ِ َ�ٓ أ

ِ ٱإِّ�ِ لنَ ُ�َِ�ِ� منَِ  قلُۡ  ٢١ جِدَ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ ٱبََ�غٰٗا مِّنَ  إِ�َّ  ٢٢مُلۡتَحَدًا  ۦأ َّ� 

َ�تٰهِِ   .]۲۳-۲۰[الجن:  ﴾وَرَِ�ٰ
 شمارم. خوانم و کسی را شریک او نمی بگو: من تنھا خداوندم را می«

 شما زیانی رسانم و نه به اجبار ھدایتی کنم. بگو: من مالک آن نیستم که به
بگو: ھیچکس مرا در برابر خدا پناه نخواھد داد و ھیچگاه غیر از او پناھگاھی 

 نخواھم یافت.
 .»ھای او (مأموریتی ندارم)... جز رساندن دعوت خدا و پیام

                                      
 .۱۲۴، بدیع ۱۹۳أسرار الآثار خصوصی، تألیف اسدالله مازندرانی (ملقب به فاضل) ص  -١
 .۱۳۱۴، چاپ بمبئی، سنة ۲، ص »اقدس«نک: کتاب  -٢
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قوُلُ لَُ�مۡ عِندِي خَزَآ�نُِ  قلُ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ عۡلمَُ  �َّ

َ
قوُلُ لَُ�مۡ إِّ�ِ مَلكٌَۖ  لۡغَيۡبَ ٱوََ�ٓ أ

َ
وََ�ٓ أ

ۚ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ  تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱإنِۡ �

َ
رُونَ  ۡ�صَُِ�ۚ ٱوَ  ۡ� فََ� َ�تَفَكَّ

َ
 ﴾٥٠أ

 .]۵۰الأنعام: [ 
 دانم. نمیو غیب  ،گویم که گنجھای خدا نزد من است بگو: به شما نمی«

 گویم که من فرشته ھستم. و به شما نمی
 کنم. شود، چیزی را پیروی نمی جز آنچه به سوی من وحی می

 ؟»کنید آیا نابینا و بینا برابرند؟ پس چرا اندیشه نمی :بگو





 
 

۱۰ 
 حسینعلی بهاءهای  کژگویی

 حک و اصلاح وحی!
فرستاد،  نواحی گوناگون می به» آیات منزله«عنوان به  حسینعلی بھاءسخنانی که 

گاھی با یکدیگر اختلاف و تفاوت داشت و به علاوه دارای اغلاط صرفی و نحوی فراونی 
و پسرش  حسینعلیناچار میرزا  گرفت. قرار میو از این رو مورد نقد و اعتراض  ،بود

ادعای به  –پرداختند و وحی خدایی را  میھا  آن و اصلاح به حکّ در عکا  عباس
 ،رسد آور به نظر می موضوع ھرچند شگفت اینکردند!  تکمیل و اصلاح می –خودشان 

خود بدین امر اعتراف نموده و بنابر آنچه میرزا عباس افندی است که تر آن  لی عجیبو
 نویسد: می آورده،» اسرار الآثار«سدالله مازندرانی (مبلغ بھایی) در کتاب ا

 ؟دارد! ھم فرق آیات منزله بعضی باسؤال: «
به  –مقابله ومن دون مطابقه  –ح نازل شد و ھمان صورت اولیه ابسیاری از الو :جواب

آن که معرضین را مجال اعتراض نماند مکرر ملاحظۀ  رفته لذا حسب الأمر به اطراف
(یعنی احکام صرفی و در ساحت اقدس (یعنی در حضور بھاء) قرائت شد و قواعد قوم 

 .)1(»!نحوی) در آن اجراء گشت
ه به ھنگام ساختن آیات منزله چندان حوصله نداشته تا قواعد لشود بھاءال معلوم می

از انتشار  ولی پس .خود را بدون غلط از قالب درآورد قوم را رعایت کند و عبارات
آیات منزله  صلاحا ۀسخنانش با دشواری روبرو شده و ناگزیر خود و پسرش در اندیش

 و این امر چندان ھم در خور ملامت نیست، زیرا فراگرفتن ادبیات مرسومِ  اند! برآمده
آمد، چنانکه در  فرسا به شمار می مشکل و طاقت عربی برای جناب بھاءالله کاری بس

 :نویسد یکی از الواحش می

                                      
 بدیع). ۱۲۹(مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۹۳تألیف اسدالله مازندرانی، ص  ق)، –اسرار الآثار (ر  -١



 ماجرای باب و بهاء    ١٦٤

عن  والصرف صرفني عن الراحة والنحو محا لني...إن البيان أبعدني وعلم المعاني أنز«

 .)1(»القلب سروري وبهجتي
(از مقصود) دور کرد و علم معانی مرا (از جایگاھم) پایین  امربیان یعنی: ھمانا علم 

آورد... و علم صرف مرا از آسودگی بازداشت و علم نحو شادی و خوشی را از دلم محو 
 !»کرد

 شود! مس پس از هفتاد سال طلا می
آورد، ولی به  میان می سخن به» علوم طبیعی«گاھی از  در آثار خود ینعلی بھاءحس

کتاب افکند، از جمله در  کند که آدمی را به حیرت (و عبرت) می ای کژگویی می اندازه
امان در یبوست یعنی مس، اگر از خطر نحاس نویسد که  خالویه) می ۀ(یا رسال» ایقان«

! گردد یعنی طلا تبدیل میذھب به س از گذشت ھفتاد سال خود به خود ماند، پ
اساساً مس سرخ و طلای ناب از جنس  ،کند که به نظر برخی اضافه میبھاءالله 

و دیگری از این عارضه مصون یکدیگرند با این تفاوت که یکی به یبوست مبتلا شده! 
 نویسد: چنانکه در کتاب مذکور می ،مانده است

یبوست محفوظ  ۀنحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از غلب ۀدر ماد«
رسد، اگرچه بعضی خود نحاس را ذھب  بماند در مدت ھفتاد سنه به مقام ذھبی می

 .)2(»!یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده ۀغلبواسطۀ  دانند که به می
اریم که به خوبی سپ ھای بھایی می دان شیمیعھدۀ  داوری را به ،در این مسئله

گاھند تا چه  ۱۹۷) با جرم اتمی Auو طلا ( ۵/۶۳) با جرم اتمی Cu(اساساً مس  ،آ
به  ،مسی در معدن طبیعی خود ۀدانند که ھرگز ماد و می ،اندازه از یکدیگر فاصله دارند

 .یبوست به مزاجس راه نیابد ۀعارض ھرچند ،طلا تبدیل نخواھد شد

 فیثاغورث و حضرت سلیمان
بھاءالله نه تنھا در علوم طبیعی اعجاز نموده، بلکه در علم تاریخ نیز گوی سبقت از 

وی از فیلسوف  ،به عنوان نمونه .سروده است ،ھمگان ربوده و سخنانی بس غریب

                                      
 ).۱۳۳۸ذی القعده، سنة  ۹، چاپ قاھره (۵مجموعة الواح مبارکه، اثر بھاءالله، ص  -١
 ، چاپ مصر (طبع بمعرفة فرح الله زکی).۱۲۲اثر حسینعلی بھاء، ص » ایقان«کتاب  -٢
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یاد  حضرت سلیمان دعنوان ھمعصر و شاگر بهفیثاغورث  :یعنینامدار یونانی 
کرده  قریب چھار صد سال پیش از فیثاغورث زندگی می کند با آن که سلیمان می

در  حسینعلی بھاءچنانکه محققان تاریخ بر این امر اتفاق دارند، با این ھمه میرزا  .است
 :نویسد می» لوح حکماء«

 .)1(»فيثاغورث في زمن سليمان بن داوود وأخذ الحكمة من معدن النبوةو«
حکمت را از معدن نبوت فیثاغورث در زمان سلیمان بن داوود بوده، و «یعنی: 

 .»گرفته است
غان بھایی را به دست و پا سر زده، مبلّ » مظھر خدا«از این اشتباه روشن تاریخی که 

شاید راه نقد  ،تا تأویلی پیش آورند و پاسخی برای آن بسازنداند  افکنده است و کوشیده
عصمت «عای ادّ  حسینعلیبه ویژه که میرزا  ی مخالفان بربندند.عتراض را به روو ا

 گفته است: »اقدس«و در کتاب  ،نموده» مطلقه

 .)￯«)2ليس لمطلع الأمر شريك في العصمة الكبر«
دار این دفاعیه شده و چنین  میدان ،میرزا اسدالله مازندرانی ،از میان ایشان

 نویسد: می
غورث که معتمد علیه تاریخ مذکور حیات فیثاین بیان با اعدم انطباق  دربارۀ«

دیگر از قدیم و جدید  ۀتوان گفت که مانند بسیاری از آثار مقدس باشد محققین عصر می
نقل  –بدون تضمین امر دیگر آن  –جوھر مندرجات صرفاً محض تأیید مقصود و توجه به 

 .)3(»!، فرمودندمردم بود ی که در دسترسمنقولات
زیرا غرض اصلی  کند مردم ھشیار را راضی نمی ،ھا نه تأویلواضح است که اینگو

از  قرار داشتند، و قدیم تحت تأثیر انبیاء ۀکه فلاسف له از سخن مذکور این بودهبھاءال
آید که به شاھد  لازم می ،و البته در اثبات این امر ،کردند ن اخذ علوم و حکمت میاایش

صادق و دلیل استواری توسل جوید نه آن که سخن عوام الناس و خطای تاریخی 

                                      
، چاپ قاھره، مطبعۀ سعادت ۴۵ز مجموعة الواح مبارکه، ص و نی ۴۶۰ق)، ص  –اسرار الآثار (ر  -١

 ھـ.). ۱۳۳۸(سنة 
یعنی: برای درآمد گاه امر خدا (بھاءالله) ھیچ شریکی در عصمت کبری نیست، (و مقام مزبور،  -٢

 .۱۵ص » اقدس«ویژۀ اوست) نک: کتاب 
 .۴۶۱و  ۴۶۰ق)، ص  –اسرار الآثار (ر  -٣
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سرایی  افسانه ،ایشان را ملاک و مأخذ قرار دھد و به نام وحی رحمانی و کلمات آسمانی
عا (یعنی اقتباس حکما از انبیا) چگونه به اثبات اصل ادّ اولاً: روش، با این  .کند
 ؟توان اعتماد نمود! چطور می ،وحی عیِ به دیگر سخنان مدّ : ثانیاً رسد؟ و  می

 و رب أعلی! حسینعلی بهاء
 دربارۀغلو ه با به ھیچ وج» شرک« -اسلام برخلاف  -گری  بھاییدر بابیگری و 

ند چر باب و بھاء نیست! از این رو ھرشرک چیزی جز انکا انبیا و اولیا پیوند ندارد، بلکه
اشکال است، زیرا که خود باب و بھاء در ذکر مقامات  بی دارنددر حق آن دو مبالغه روا 

اند و ھیچ مقام و منزلتی را  ای را به قلم آورده و ھر گزافه ،اند شتهگذش از حد در خوی
در کتاب  حسینعلی بھاءمیرزا  .اند مگر که خود را مشمول آن شمرده اند باقی نگذاشته

تردید  بودن باب» أعلی ربّ « دربارۀکند که چرا  مھدی گیلانی را سرزنش می» بدیع«
 نویسد: نشان داده است! و می

از این کلمه معلوم  .دانید) اعلی می این که نوشته: (ھمان حضرت باب که شما ربّ «
دانید و یا تقیه نموده اید مثل مرشدین شما که در بعضی  اعلی نمی شود که شما ربّ  می

ب مجعوله در اثبات تجویند و به اطراف پشته پشته ک ینمایند و تبری م مواضع انکار می

 ا موقناً نَّ بأنا كُ  بدانیدكل من في السموات والأرض جميعاً  وفرستند، شما  حقیقت خود می

الصوت بأنه  بأعلى اً جّ عم غاً مبلّ  متكلماً  مصرخاً  اً مضجّ  منادياً  قائلاً  ذاكراً  ناطقاً  مذعناً  معترفاً 

 .)1(!»الأعلى هو ربُّ 
ذعان و به قول خودش اعتراف و ا حسینعلینمایید که میرزا  اینجا ملاحظه میدر 

 :یعنی بوده است.» اعلی ربّ «باب  محمد علیکند که  می فریاد و فغان و ضجه و عجه
 گزارش شده که:جید از فرعون مقرآن عائی که در ھمان ادّ 

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ  ٢٣فَحََ�َ َ�نَادَىٰ ﴿
َ
ٰ ٱَ�قَالَ � َ�ۡ

َ
 .]۲۴-۲۳النازعات: [ ﴾٢٤ ۡ�

                                      
غلط است، زیرا الأعلی صفت رب  »هو رب الأعلی« اید دانست که. (ضمناً ب۴۳، ص »بدیع«کتاب  -١

کنند، از این رو لازم  شود و صفت و موصوف در داشتن الف و لام با یکدیگر مطابقت می شمرده می
ربكم «نمود، اما در قرآنکریم که  تعبیر می »هو الرب الأعلی« بود که بھاءالله از مقصود خود به:

اضافه شده، و از این راه کسب » کم«به ضمیر » رب«ن است که کلمۀ آمده، به دلیل آ »الأعلی
 تعریف نموده. بنابراین، به الف و لام نیاز نداشته است).
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 !!ھمه را گرد آورد و ندا در داد که من خدای والاتر شما ھستم@
 .او را از این ادعای متکبرانه نھی کرد، اندرز موسی را نپذیرفت و ھرچند موسی

 فرماید: قرآنکریم می چنانکه در نشنید، عاقبتش شنیدی!: و به قول سعدی

خَذَهُ ﴿
َ
ُ ٱ فَأ ِ ٱنََ�الَ  �َّ وَ�ٰٓ ٱوَ  �خِرَة

ُ
 .]۲۵النازعات: [ ﴾٢٥ ۡ�

 !پس خدا او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد@
شباھت به فرعون نبود، زیرا که او را کشتند (و به  باب ھم بی دمحمّ  علی سرانجامِ 

ْ ٱفَ ﴿ )1(تی جسدش را جانوران خوردند)روای وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓأ

َ
�ۡ ٢﴾. 

گاهی از قرآنبهاء و   ناآ
کنیم که آیات قرآنی را گواه  به مواردی برخورد می حسینعلیدر سخنان میرزا 

(تا چه رسد به  کند را غلط نقل میھا  آن آورد، ولی متأسفانه بارھا حتی ظاھر می
مھدی گیلانی  خطاب به میرزا» بدیع«در کتاب  ،به عنوان نمونه .مفاھیم آیات)

 نویسد: می
قدر بر خود تو معلوم شود که از آن اشخاصی ھستی که  خواھم ھمین می«

 .)2(»منوا بهاؤكل آية لم ي رواين وإ«فرماید:  می
 شریفه در دو سوره از قرآن (أنعام و أعراف) بدین صورت آمده است:آیۀ  اصل

 .]۱۴۶و الأعراف:  ۲۶الأنعام: [ ﴾�ن يرََوۡاْ ُ�َّ ءَايةَٖ �َّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا﴿
یعنی فعل جحد  »لم يؤمنوا«تبدیل به  »يؤمنوا لا«فعل نفی یعنی  ،سخنان بھاءدر 

و  ،چرا که این فعل در جواب شرط آمده است ،است که در اینجا نباید به کار رود شده
 کرد. قرآن را غلط نقل نمیآیۀ  اگر با قواعد زبان آشنا بود، حسینعلیمیرزا 

دیگر از اغلاطی که بھاءالله در نقل آیات قرآنی مرتکب شده آن است که  ۀنمون
 نویسد: می

                                      
جسدش را روزی چند در میان شھر به ھرسو کشیده آنگاه «نویسد:  می »ناسخ التواريخ«سپھر در  -١

 ۱۳۸۵، چاپ اسلامیه، ۳۰۵، ص ۳ناسخ، ج » بیرون دروازه انداختند، و خوردِ جانوران ساختند
پذیرند، و عقیده دارند که جسد باب پس از قتلش به عکا  ھـ.ق (البته بھائیان این روایت را نمی

 منتقل شده است)!.

 .۲۱۹و  ۲۱۸ص » بدیع«کتاب  -٢



 ماجرای باب و بهاء    ١٦٨

نباشید از نفوسی که بعد از  ،انصاف دھید و به عدل تکلم نمائید !ای اھل بیان :بگو«

كم «فرماید:  ی که مقصود عرفان در فرقان میسھده انکار نمودند و ھمچنین از نفومشا

 .)1(!»»عنها معرضونهم مرون عنها وية يمن آ
یوسف بدین صورت سورۀ  این عبارت از قرآنکریم به غلط نقل شده و اصل آن در

ينِّ﴿ آمده است:
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱمِّنۡ ءَايةَٖ ِ�  وََ�� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ونَ عَليَۡهَا وَهُمۡ َ�نۡهَا مُعۡرضُِونَ  ۡ� َ�مُرُّ

در اینجا روشن است که ھم بھاء به خطا رفته و ھم خدای پنداری  .]۱۰۵یوسف: [ ﴾١٠٥
 !»ای اھل بیان... :بگو«او که در آغاز سخن بدو گوید: 

» آسمانی ۀمائد«کتاب دیگر از اینگونه اغلاط را عبدالحمید اشراق خاوری در  ۀنمون
 کند که در خلال لوحی نوشته: در آنجا از قول بھاء نقل می است. آورده

امه ومنها يوم الذي بأيّ   الكلّ رسله وبشرّ أنبيائه و ةكافّ  على يبما أوح الله الذي وفي الحمد«

إنه هو يومنا و »يوم يغني االله كلا من سعته«: وعدنا به في محكم كتابه بقوله جل سلطانه

 .)2(»هذا
پیامبران و رسولانش وحی کرده بود ھمۀ  ستایش خدایی را که بدانچه بر«یعنی: 

 در و ھمگی را به روزگاران خود نوید داد که از آن جمله روزی است که به ما وفا کرد

 ،و آن روز »االله كلا من سعته يغنيوم ي«فرمود:  محکم از کتابش وعده داده شده کهآیۀ 
 !»ھمین روزگار ما است
غلط است و ھم به اعتبار معنی. اما خطای  ،ھم به لحاظ لفظ ،این عبارت کوتاه

به ھیج وجه وجود  »االله... يوم يغنی«جملۀ  قرآنآیۀ  از این روست که در ،لفظی آن

ُ ٱَ�تَفَرَّقاَ ُ�غۡنِ  �ن﴿ آنچه در قرآنکریم آمده به صورت: ندارد. النساء: [ ﴾ُ�ّٗ مِّن سَعَتهِِ  �َّ

نیک و وعدۀ  ،کریمهآیۀ  و اما خطای معنویش از آن روست که این .شود دیده می .]۱۳۰
وید دیدار اند، نه آن که ن دهدھد که از یکدیگر جدا ش خاطر به زن و شوھری می یِ تسلّ 

 فرماید: مزبور میآیۀ  را بدھد! حسینعلی بھاء

                                      
 .۲۹۵(و چند لوح دیگر)، از حسینعلی بھاء، ص » اشراقات«کتاب  -١
(از انتشارات مؤسسۀ ملی  ۱۱۹، ص ۷راق خاوری، ج مائدة آسمانی، تألیف عبدالحمید اش -٢

 بدیع). ۱۲۹مطبوعات امری، 
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به ناچار) از یکدیگر جدا شدند (اندوه مخورند چه بسا)  ،و اگر آن دو (زن و شوھر«
 ».نیاز کند دو را از رحمت خود بی ھر ،خداوند

چه ربط  ،ھم در روزگار موعود مازندرانی آن حسینعلیبه دیدار میرزا  ،این مسئله
 ؟دارد!

غلط  »ائهة أنبيافّ كعلی  يبما أوح وفي«میرزا آمده که  نِ آنچه در آغاز سخ ،به علاوه
 ،بنابراین .نه در برابر وحی آید می پیمان و عھددر برابر وفاکردن زیرا دیگری است، 

 .»هنبيائِ أ ةِ افَّ كإلی  دَ هِ بما عَ  فيَّ وَ «: زم بود بنویسدلا
ھی فھم کلام ال ۀپردازی در اندیش سازی و قیافه ی آیهای کاش جناب بھاء به جا

عا کنند که این دّ ممکن است کسانی ا .کشید د و سخن حق را به بیراھه نمیآم یمرب
به تحریف قرآن معتقد بوده و به  ،ثار بھاء دلیل بر آن است که ویآقبیل اغلاط در 

زیرا  ولی این شبھه درست نیستصورت اصلی ھر آیه را نشان داده است!  ،گمان خود
نموده که قرآن مجید بدون ھیچ کاستی، ھمان  تصریح الواحشدر  حسینعلیمیرزا 

س آن یعنی غبار تحریف بر دامن مقدّ  در دسترس عموم مردم قرار دارداست که 
 نویسد: نان که میچ ،است هننشست

و قرآن ھمان است که  ،) ھم تمام استدمحمّ  علیقرآن تمام بوده و بیان (کتاب «
 .)1(»ھم ھمین است که حال موجود است ل بوده و بیاندر دست کُ 

ھای  گویی وجود ندارد و در غلط حسینعلی بھاءبنابراین، راھی برای رفع ایراد ما بر 
نمایانگر آن است که سخنان بھاء  ،و البته این اغلاط ، جای شبھه و تردید نیست.او

 !)2(اکار خود اوستذھن خط ۀوحی الھی نیست بلکه زاد ،عای ویبرخلاف ادّ 

                                      
 .۲۳۲، ص ۷آسمانی، ج  ۀمائد -١
ِ ٱوََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ﴿بھاء به قدری نقل آیات قرآنی سھل انگار بوده که آیۀ مشھور  -٢  ﴾نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ

)! و عجب آن که ۴۹نقل نموده (جواھرالأسرار، ص » لکنه رسول الله...«. را به صورت ]۴۰[الأحزاب: 
نقل آیات قرآن به شکل نادرست، از بھاء به پسرش عباس نیز به میراث رسیده است، و او در 

وإن من شيء إلا خلقناه زوجين «کند:  آیۀ قرآنی را بدینگونه نقل می» مفاوضات«از کتاب  ۶۷صفحۀ 

ءٍ خَلقَۡنَا  وَمِن﴿ با آن که اصل آیۀ شریفه در سورۀ ذاریات بدین صورت آمده است:! »إثنين ۡ�َ ِ
ّ�ُ

رُونَ  ِ ﴿. و در سورۀ رعد نیز آمده: ]۴۹[الذاریات:  ﴾٤٩زَوجَۡۡ�ِ لَعَلَُّ�مۡ تذََكَّ
جَعَلَ �يِهَا  �َّمََ�تِٰ ٱوَمِن ُ�ّ

� ٱزَوجَۡۡ�ِ  . پیدا است که عباس ھیچیک از دو آیه را به درستی نقل ننموده است. باز ]۳[الرعد:  ﴾ثنَۡۡ�ِ



 ماجرای باب و بهاء    ١٧٠

 گویی در نسخ کتاب بیان تناقض
وان میرزا یحیی که با بھاءالله مخالفت داشته و دارند، این است ریکی از ایرادھای پی

میرزا اند  جا نیافتاده و پادشاھان بابی ظھور نکرده ،باب محمد علیکه ھنوز احکام 
و این  ،را نسخ کرده است» بیان«کتاب احکام  وای برخاسته  عای تازهبه ادّ  حسینعلی

در برابر  حسینعلی بھاءنیست، » مظھر خدا«و » موعود باب«دھد که وی  نشان می ،کار
و در کتاب  ،نماید نکار میه شده و نسخ کتاب بیان را از سوی خود ااشکال دستپاچاین 

 د:ویسن می» اقتدارات«
از  ،که احتجاب ملل قبلاند  اکثری از ناس (پیروان میرزا یحیی) به شأنی محتجب«

با این که کل  اند، کبُغضاً علی الله در ھر حین به اعتراضی جدید متمسّ  شده. نظر محو
قق شده و اسم الله ثابت و ظاھر و مح ،دانند که به این ظھور اعظم ما نزل فی البیان می

ثار الله در شرق و غرب انتشار یافته و بیان فارسی مخصوصاً در این مرتفع گشته و آ
 که شایداند  نویسد که بیان را نسخ نموده ظھور امضاء شده، مع ذلک متصلاً نوشته و می

 .)2(»!ق گرددمحقّ  )1(لجْ عِ در قلوب القا شود و معبودیت شبھۀ 
بلکه تقلب و تناقض خود را آشکار  ،برد ره به جایی نمی ،اءالله با این انکاراما بھ

یابد که احکام  درمی نظر افکند به وضوح» اقدس«کتاب سازد، زیرا ھرکس به  می
خود به  ،حسینعلیو عجب آن که میرزا  ،اند در موارد متعددی منسوخ گشته» یانب«

از جمله  ،گوناگون تصریح نموده استھای  ای از آن احکام در جایگاه نسخ پاره
 نویسد: می

 .)3(»ل في البيان من محو الكتباالله عنكم ما نز قد عفا«

                                                                                           
در قرآن مذکور است که خدا به محمد رسول الله خطاب «نویسد:  ھمان کتاب می ۳۸در صفحۀ 

� وَنذَِيرٗ� ﴿که  »شاهداً ومبشراً ونذيراً  كإنا جعلنا«فرماید:  می ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا صحیح  ﴾٤٥إِ�َّ

شود، نه آنچه میرزا عباس نقل  سورۀ فتح دیده می ۸از سورۀ احزاب و آیۀ  ۴۵است، چنانکه در آیۀ 
 کرده است.

ای است که میرزا حسینعلی در آثار خود مرتباً نثار برادرش  عجل به معنای گوساله لقب محترمانه -١
 کند. می

 .۲۶و  ۲۵اثر حسینعلی بھاء، ص » اقتدارات«کتاب  -٢
 .۱۳۱۴، چاپ بمبئی سنة ۲۳اثر حسینعلی بھاء، ص » اقدس«کتاب  -٣
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د سازید، خدا از این را نابو ھا کتابھمۀ  آنچه در کتاب بیان نازل شده که«یعنی: 
 ».به شما درگذشتحکم نسبت 

 نویسد: باز می

 .)1(»لتسئلوا ما تحتاج به أنفسكماالله عن ذلك  عفا ،حرم عليكم السؤال في البيان«
کردن بر شما حرام شده بود، خدا از آن دستور  سؤال ،در کتاب بیان«یعني: 

 ».درگذشت تا آنچه را که بدان نیاز دارید بپرسید
 نویسد: می» اقدس«و ھمچنین در کتاب 

 .)2(»قد رفع االله ما حكم به البيان في تحديد الأسفار«
آورده، خداوند آن را  ھا کتاب محدودیت دربارۀحکمی که کتاب بیان «یعنی: 

 ».برداشت
 ۀکوس«المثل  بنشدن بیان سازگار است؟ یا ضر با منسوخ ،صریح آیا این سخنانِ 

 ؟آورد! خاطر می را به» پھن  ریش

 شدن فرزند! آمرزش والدین به شرط بهایی
رستگاری ھر انسانی وابسته به ایمان و عمل  ،دانیم که از دیدگاه ادیان الھی می
زشتکاری در آخرت ایمانی و  با وجود بی ،که فلان شخص توان ادعا کرد و نمی ،اوست

ایمانی استوار و کرداری پسندیده داشته یا  ،زیرا مثلاً پدرش رستگار خواھد شد
اعتباری  انسان از امورچرا که رستگاری اخروی فرزندش مؤمن و پرھیزکار بوده است! 

شمرده امور حقیقی بتوان بدان دست یافت، بلکه از سب و نسب حنیست که با 
به ھمین دلیل  .ات روحی و اعمال ھرکس پیوند داردو ملک شود که با ایمان شخصی می

پسر نوح و پدر ابراھیم و ھمسر لوط و از شقاوت کنیم که در قرآنکریم  ملاحظه می
تا ثابت شود که  ،دلیل کفرشان سخن به میان آمده(ابولھب) به عموی پیامبر اسلام 

مرتبۀ  ای به با ایمان و وارسته و اگر انسانِ  ،گیرد نسبت خویشاوندی جای ایمان را نمی
این  .کافر و نالایق وی ھم رستگار شود فلاح پیوست دلیل ندارد که مثلاً پدر یا مادر

ولی  کند. قاطع عقلی نیز آن را تأیید می ۀادیان الھی است و ادلّ ھمۀ  ماتسلّ از مُ  ،اصل

                                      
 .۳۴ص » اقدس«کتاب  -١
 .۳۵ص » اقدس«کتاب  -٢
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مازندرانی تصریح نموده است که  حسینعلیگری اصل قویم مزبور انکار شده و  در بھائی
و در دار آخرت مورد عنایت  ،ھرکس بھایی شود پدر و مادر وی آمرزیده خواھند شد

سخ به یکی از چنانکه در پا !مخالفان بھائیت باشندگیرند، ھرچند از  پروردگار قرار می
 نویسد: پیروان خود می

این ظھور  ۀھای مخصوص ین در دار آخرت نموده بودید، یکی از فضلوَ ذکر مقام ابَ «
او اگرچه به  آن است که ھر نفسی به مطلع أمر (یعنی بھاءالله) اقبال نموده، ابوینِ 

 .)1(»!مایده ایشان را اخذ فرایمان به ظھور فائز نشده باشند، پرتو آفتاب عنایت الھیّ 
(یا یوم الآخر گفته است در اثار خود اینجا در برخلاف آنچه  حسینعلیضمناً میرزا 

و  ،کند می» تأویل«به روزگار خودش  ،بازپسین) را که در قرآن مجید یاد شده

ھمین روزگار ما است) و از این حقیقت  ،آن روز :(یعنی »إنه هو يومنا هذا«د: نویس می
 آن روز فرموده است: دربارۀ قرآن مجید کند که غفلت دارد یا تغافل می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  �َّقُوا ِ  خۡشَوۡا وََ� مَوۡلوُدٌ هُوَ  ۦيوَۡمٗا �َّ َ�ۡزِي وَاِ�ٌ عَن وََ�ِه

 ِ ِ ٱاۚ إنَِّ وعَۡدَ  ًٔ شَۡ�  ۦجَازٍ عَن وَاِ�ِه نَُّ�مُ  �َّ ۖ فََ� َ�غُرَّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱحَقّٞ ُّ�  ِ نَُّ�م ب ِ ٱوََ� َ�غُرَّ َّ� 
 .]۳۳لقمان: [ ﴾٣٣ لۡغَرُورُ ٱ

ھان ای مردم! از نافرمانی خدای خویش بپرھیزید و از روزی بترسید که ھیچ «
خدا وعدۀ  ا کارساز نباشد، ھماناپدری برای فرزندش کاری نسازد و ھیچ فرزندی پدر ر

 »ه نکندفریبکار شما را به خدا غرّ  پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان ،حق است

 کند! نیازی می بی ها کتابهمۀ  خلق را از ،کتاب بهاء
ی عالم ھا کتابھمۀ  شما را از ،که مااند  ی آسمانی ادعا نکردهھا کتاب ھیچکدام از

دانشمندان جھان او را  انسانی چنین سخنی را به میان آورد، کنیم و اگر نیاز می بی
دانش را از حرکت باز دارد و  ۀخواھد قافل شمرند که می شخصی خودخواه و متکبر می

مکرر از این مقوله سخن گفته و این  حسینعلی بھاءراه تکامل بشر را بربندد، اما میرزا 
 نویسد: می آشکارا» اقتدارات«کتاب چنانکه در  ،دروغ بزرگ را اظھار داشته

ای بگوید، در جواب  اگر نفسی کلمه وستان! بر امر ثابت و راسخ باشید.ای د«
ر نموده و ات انوارش عالم را روشن و منوّ ی از تجلیّ بگوئید ظاھر شد آنچه که به یک تجلّ 

                                      
 .۳۲و  ۳۱ص » اقتدارات«کتاب  -١
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نیاز  کل را از کتب عالم و بیان امم بی ،تشنزل از اسماء مشیّ بیان مُ  یان ازیک ب
 .)1(»!کرد

 :نویسد می» اقدس«کتاب و ھمچنین در 

 .)2(»لين والآخرينكتب الأوّ  آية من آياتي لخير له من أن يقرأ من يقرء«
ھمۀ  یات مرا بخواند، برای او بھتر است از آن کهھرکس یک آیه از آ«یعنی: 

 !»ی گذشتگان و آیندگان را بخواندھا کتاب
خوانندگان ارجمند به  :یعنی ،شود می بالا ھم مشمول قانون !و ناگزیر خود این آیه

 اند. نیاز شده ی دنیا بیھا کتاب تماممطالعۀ  از ،محض خواندن عبارت فوق
 شود که به چنین ادعائی برخاسته باشد؟ و آیا بوی آیا ھیچ عاقلی در دنیا پیدا می

 رسد؟ خوانندگان گرامی نمی ت و خودپرستی از این عبارت به مشامتند أنانیّ 
 گوید: یک موی من از کسی است که میاین سخن ھمان گویندۀ  فراموش نکنیم که

 :نویسد می» مبین«چنانکه در کتاب  ،زمین برتر است ھا و اھل آسمانھمۀ 

الذي شعرة  تفكرون بالذي خلقتم للقائه ثم على مقاعدكم تفرحون؟ وتعترضون علىأ«

 .)3(؟»االله عمن في السموات والأرض منه خير عند
کنید که برای دیدن او آفریده شده اید؟ سپس در  کسی را انکار می اآی«یعنی: 

نمایید که مویی از او  کنید؟ و بر کسی اعتراض می ھای خود نشسته و شادی می جایگاه
 ؟»!ھا و زمین است اھل آسمانھمۀ  نزد خدا بھتر از

 بهاییمقام زن در کیش 
روزگاری است که در ھمه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی  ،روزگار ما

که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین اند  عیبھائیان مدّ  ،از سوی دیگر .رود می
بھاءالله از  ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد، پس باید دید که ایشان مترقی

ن چه تعبیری را به کار برده ن از ایشاگفت گونه تجلیل نموده و به ھنگام سخنزنان چ
 است؟
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 ،شود گری شمرده می کتاب بھایی ترین که مھم» اقدس«کتاب در  حسینعلیمیرزا 
 نویسد: چنین می

بواحدة من الإماء ين والذي اقتنع تثناكم أن تجاوزوا عن الإقد كتب االله عليكم النكاح إيّ «

 .)1(»بأس عليه نفسها ومن اتخذ بكراً لخدمته لااستراحت نفسه و
ا از این که بیش از دو زن ھمانا خدا بر شما ازدواج را نوشته است: شم«یعنی: 

ورزد، جان خودش و جان  قناعتکنیزان این و کسی که به یکی از  ،پرھیز کنید بگیرید
دمت خود بگیرد باکی بر او ای را برای خ و کسی که دوشیزه ،یابد او آسودگی می

 »!نیست
کنیز و  ،ھای بھایی) با این عقیده که زنان بھائیان (به ویژه خانمممکن است 

خدمتکار مردانند مخالف باشند البته مانعی ندارد! ولی به ھر صورت آنچه گزارش شد، 
اینک خود  .شود گترین کتاب دینی ایشان شمرده میرنص کتاب اقدس است که بز

 .)2(دھد! نسبت به زن نشان میدانند با طرز تعبیر این کتاب که دیدگاه بھاء را  می

 بهاء و تأویل آیات
گرایی  د از تأویلوصمق است.» گرایی تأویل«بھائیت شده یکی از بلاھایی که دامنگیر 

آن است که کسانی تمایل داشته باشند سخن پیامبران را برخلاف  ،دیانتحوزۀ  در
 بتراشند که با قواعدھایی  و برای کار خود محمل ،تفسیر کنندھا  آن دلالت متعارف

شود  موجب می ،نادرست از تأویل کلامشیوۀ  این .عمومی در فھم زبان سازگار نباشد
گری از سوی کج  مجال برای فتنه ،که از سخنان انبیا سلب اعتماد گردد و به علاوه

غرض  بی شناسانِ  دوراندیش و دین البته روش مذکور نزد خردمندانِ  اید. دلان فراھم
بینید که در آنجا  ست، شما اگر به قرآنکریم رجوع کنید حتی یک نمونه نمیپذیرفته نی

را به معنایی برخلاف ھا  آن سخنی از انبیای سلف به تأویل رفته باشد، یعنی قرآن سخن
پیامبران خدا به زبان قومشان سخن ھمۀ  :فرماید متعارف حمل کند، قرآن مجید می

 خوانیم: شنی درک کنند، چنانکه میگفتند تا مردم پیام ایشان را به رو می

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  وَمَا
َ
َ لهَُمۡ  ۦأ  .]۴إبراهیم: [ ﴾...ِ�بَُّ�ِ

                                      
 .۱۸، ص »اقدس«کتاب  -١
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دین خدا را) برای آنان روشن ھیچ رسولی را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (@
 !سازد

ولی در ھیچ مورد به  ،کار رفتهدر چند موضوع از قرآن شریف به » تأویل«واژۀ  البته
 معنای حمل کلام برخلاف معنای متعارف استعمال نشده است، و این مفھومِ 

به  شود که در دوران اخیر شمرده میصوفیه و برخی از فرق باطنیه میراث  ،آمیز بدعت
 سیده است.ربھائیان و بابیان و شیخیان 

و اند  معارف دین آمده به تأویل کشیده دربارۀتمام آیات محکمات را که  ،باب و بھاء
موعود را به قیام و قیامت اند  به ویژه از تأویل آیات معاد و روز رستاخیز دریغ نورزیده

 نویسد: می» بیان فارسی«در کتاب  باب محمد علی اند. ! تأویل نمودهخود
 اً بلکه ھمه موھوم را فھمیده باشد یوم قیامت ،دی از شیعهحَ اَ  شود که مشاھده نمی«

حقیقت (یعنی  ۀظھور شجر از حینِ م نموده که عندالله حقیقت ندارد... امری را توھّ 
رسول الله است که در  ) الی مایغرب (یعنی تا ھنگام مرگ وی) قیامتِ محمد علیخود 
 .)1(»!خداوند وعده فرموده ،قرآن

 اش از رستاخیز فرآسمانی را که پی انفجارھای» ایقان«کتاب در  حسینعلی بھاءو 
 نویسد: و می ،نماید تأویل می !»ادیان شدن  منسوخ«رسد به  می

این است که  لائم ساعت و قیامت است ادراک نما.ر سماء را که از عتفطّ «

مَاءُٓ ٱ إذَِا﴿ رماید:ف می ع ادیان است که در ھر ظھور مرتف سماءِ  ،مقصود ﴾١ نفَطَرَتۡ ٱ لسَّ
 .)2(»!شود گردد یعنی باطل و منسوخ می میشود و به ظھور بعد شکافته  می

باب و سپس  دمحمّ  علیخدا (یعنی جز قیام مظھر ذات  ،ز دیدگاه بھاءقیامت قرآنی ا
 نویسد: می» ایقان«کتاب خودش) چیزی نیست چنانکه در ھمان 

قیام مظھر اوست بر امر  ،ق شد که مقصودقیامت ھم به دلایل واضحه ثابت و محقّ «
 .)3(»!او

انکار وی شمرده » دوزخ«و مقصود از  حسینعلیدیدار میرزا  ،»بھشت«از مراد 
 نویسد: می آشکارا» مبین«چنانکه در کتاب  ،شود می

                                      
 .۳۱و  ۳۰بیان فارسی، ص  -١
 .۳۴، ص »ایقان«کتاب  -٢
 .۱۳۲، ص »مبین«کتاب  -٣
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 .)1(»شرك المرتابنفسك أيها الم ولى لقائي، والأخر￯الأ :أين الجنة والنار؟ قل :قال«
است و دیگری دیدار من پرسید که بھشت و آتش کجا است؟ بگو: اولی «یعنی: 

 !»داری من شک روا می دربارۀای مشرکی که  ،استنفس تو 
قیامت و بھشت و  دربارۀھا  آن که تأویلاتاند  یک لحظه اندیشه نکرده باب و بھاء

پاداش  ظھور عالمِ  ،آورد؟ از قبیل این که قیامت قرآنی دوزخ چه تناقضاتی را به بار می
به خود اجازه ھا  آن پس چگونهو کیفر است نه ظھور دار تکلیف و امتحان عباد. 

و  ای را تشریع کنند و دوباره بندگان خدا را به آزمایش افکنند!؟ که تکالیف تازهاند  داده
که در قرآن  چنان ،شود و اھل بھشت نیز ھرگز کسی از بھشت به دوزخ منتقل نمی

اما چه بسیار کسانی (مانند آیتی و صبحی و نیکو...)  .نداھند ماآمده در آنجا جاوید خو
و ھمچنین  !؟ه از بھشت به دوزخ انتقال یافتندیا این گروآ .گری بازگشتند که از بھایی

دوزخیان ھرچند اراده کنند تا از آن جایگاه بیرون  :بنابرآنچه در قرآنکریم آمده است
 فرماید: گردانند، چنانکه می می آیند، مأموران خدا آنان را به دوزخ باز

ِ�يدُواْ �يِهَا﴿
ُ
ْ مِنۡهَآ أ ن َ�ۡرجُُوا

َ
ْ أ رَادُوٓا

َ
ولی کسانی که باب و  .]۲۰السجدة: [ )2(﴾ُ�َّمَآ أ

دست بردارند، البته باید ھا  آن نمایند، چون اراده کنند که از مخالفت با بھاء را انکار می
و  ،اگر چنین نباشد پس ایشان مجبورند و نه مختاربر این کار توانایی داشته باشند که 

ھمۀ  از !شود گری کاری عبث و بیھوده شمرده می دعوت آنان به بھایی ،در این صورت
تواند باور کند که مخالفت کافران قریش با رستاخیز  که بگذریم آیا ھیچ عاقلی میھا  این

آید و  دیگر شخصی می نمود ھزار سال ادعا می صبه خاطر آن بود که پیامبر اسلام
 ؟آیا قیامت قرآنی چنین معنای داشته است !؟کند آئین مرا نسخ می

یابیم و به عنوان  بودن این پندار را به روشنی درمی باطل با یک نگاه به قرآن مجید،
 نظر افکنیم: ای از دریاست) ھای ذیل (که مشتی از خروار و قطره نمونه جا دارد به آیه

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ قٍ إنَُِّ�مۡ  �َّ ٰ رجَُلٖ ينُبَّئُُِ�مۡ إذَِا مُزِّۡ�تُمۡ ُ�َّ مُمَزَّ َ�فَرُواْ هَلۡ ندَُلُُّ�مۡ َ�َ
 .]۷سبأ: [ ﴾٧لَِ� خَلۡقٖ جَدِيدٍ 

                                      
 .۲۳۲، ص »مبین«کتاب  -١
 شوند. خواھند از دوزخ بیرون آیند، بدان بازگرداننده می ھرگاه که می -٢
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کافران (از راه تعجب و تمسخر) به یکدیگر گفتند: آیا شما را به مردی رھنمون @
از نو آفریده خواھید  ،پراکنده شدیدپاره گشته و کاملاً دھد چون پاره  شویم که خبر می

 ؟!!شد

يِٓ ٱُ�ۡييِهَا  قلُۡ  ٧٨وَِ�َ رَمِيمٞ  لۡعَِ�مَٰ ٱقاَلَ مَن يُۡ�ِ  ۖۥ َ�اَ مَثَٗ� وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ  وََ�َبَ ﴿ َّ� 
�ٖ� وَهُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ  لَ مَرَّ وَّ

َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
 .]۷۹-۷۸یس: [ ﴾٧٩أ

ھای  خویش را از یاد برد! گفت: چه کسی استخوان برای ما مثلی زد و آفرینش@
ھا را زنده خواھد کرد که نخستین  ھمان کسی استخوان :کند؟ بگو پوسیده را زنده می

 !آفرینشی دانا است ھر و او به ،را آفریدھا  آن بار
اگر چنین باشد پس کدام آیه از  اند؟ آیا این قبیل آیات محکم و صریح قابل و تأویل

 ؟ماند! کتب آسمانی را نتوان به تأویل برد؟ و در این صورت از پیام خداوند چه می
به خود اجازه داده تا معاد قرآنی را به تأویل  حسینعلی بھاءشنیدنی است که میرزا 

 به» اقدس«وی در کتاب  ، به سختی منع نموده است!سخن خویش کشد، اما از تأویل
 نویسد: راحت میص

ف كلمة االله العليا ه ممن حرّ ل ما نزل من سماء الوحي ويخرجه عن الظاهر إنّ إن الذي يأوّ «

 .)1(»وكان من الأخسرين
کند آنچه را که از آسمان وحی نازل شده و آن را از  کسی که تأویل می«یعنی: 

خدا شمرده  کنندگان سخنان والاتر برد، ھمانا او از تحریف مفھوم ظاھرش بیرون می
 .)2(»، و از زیانکارترین مردم استشود می

قرآنی نیز توجه کنید که آیۀ  ولی لطفاً به این اید، باید گفت که انصافاً درست گفته
 فرماید: می

                                      
 .۲۹، ص »اقدس«کتاب  -١
احکام تألیف عبدالحمید اشراق خاوری (انتشارات مؤسسۀ علی  حدود و ۀگنجین«در کتاب  -٢

فرمایند  حضرت عبدالبھاء جل ثنائه می«خوانیم:  می ۳۴۱بدیع) در صفحۀ  ۱۲۸مطبوعات امری، 
اسم اعظم (یعنی بھاءالله) این است که  ۀقوله العزیز: از جملۀ وصایای حتمیّه و نصایح صریح

صریح کتاب یعنی به معنی لغوی مصطلح تمسک جوئید.  ابواب تأویل را مسدود نمائید، و به
 ».انتھی
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مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  �َّاسَ ٱ۞� ِ ٱب نفُسَُ�مۡ  لِۡ�ّ

َ
 .]۴۴البقرة: [ ﴾وَتنَسَوۡنَ أ

 ؟!!کنید را فراموش میدھید و خود  آیا مردم را به نیکی فرمان می@
 ببــری مــالِ مســلمان و چــو مالــت ببرنــد

 

 !بانگ و فریاد بـرآری کـه مسـلمانی نیسـت 
 

اگر در قومی رواج یابد، به ھیچ سخنی از آنان نتوان اعتماد نمود و به گرایی  تأویل
 لیه راھای اوّ  حتی بابی ،ناستودهشیوۀ  این»! شود آب بر روی آب بند نمی«قول مشھور: 

» مازندرانی«اثر  » ظھورالحق«کتاب روایت ذیل که در  به زحمت افکنده بود.سخت 
گرایان را در برابر رھبران خود  خوبی از نافرمانی تأویلنمونۀ  ) آمده است،غ بھایی(مبلّ 

 نویسد: می» آقا محمد مصطفی بغدادی«از قول اسدالله مازندرانی دھد.  نشان می
عرض  ة العین رفتهمحضر قرّ من قریب به ده سالگی بودم، والد مرا امر داد که به «

در  ف یافتم.بعضی مطالب کرده اخذ جواب نمایم... و من روزی به خدمتش تشرّ 
ه به طھران کنیم که مقام ظھور و سر امر فرمود که از قزوین خارج شده توجّ  ،ضمن

م به پدرت ابلاغ پرسید که آیا آنچه گفتضرش رسیدم چون روز بعد به مح ،ظھور بود
مقام طاھر تأویل کردند! گفت: بسیار  لکن ایشان نام طھران را نمودی؟ گفتم: بلی، و

به ایشان (پدرم)  قم توجه کنند و چون این امر را به ۀخوب به ایشان بگو به بلد
ت! پس یوم قیام به امر الھی و نشر او امر حق اس ،رساندم، گفتند: مقصود آن بزرگوار

، بلی :گفتمآیا به این جماعت ابلاغ کردی؟ ثالث با آن مظلومه روبرو شدم، پرسید: 
 :می کرده گفت: نزد آنان برو و بگولکن تأویل به قیام به امر الھی کردند! پس تبسّ و

و ھمین که رفتم و ابلاغ پیام کردم، ایشان  ،ه به مشھد مقدس در خراسان نماییدتوجّ 
گردد تأویل  مشھد نفس رحمانی که مشاھد نفوس از او حاصل مینام مشھد را به 

یا به والد و آبا آن بزرگوار شدم، پرسید که  ۀپس در یوم رابع مشرف به مقابل ،نمودند
ھمراھانش ابلاغ کردی؟ چون در این بار گفتم که این را ھمچنان تأویل کردند، 

قزوین خارج شوند چه که لابد از برافروخت و مرا امر کرد که به آنان بگویم جمیعاً از 
و  )1(و قزوین از آن به حرکت آید و خون شما کلا ریخته گردد! ،عظیمه است ۀوقوع زلزل

خصوصاً تو ای آقا محمد مصطفی  ،ر داردخی ۀقبل ایام در حق شما ارادخداوند در مست
 :و ایشان به من گفتند ،عرضه داشتم م راو شیخ پدرت! پس من برگشتم و آن امر سوّ 

                                      
عظیمه جز قتل ملا محمد تقی برغانی (مشھور به شھید ثالث) چیز دیگری نبود  ۀالبته این زلزل -١

 که به تحریک قرة العین و به دست یکی از بابیان صورت گرفت.
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نزد آن جناب برو و بگو که شیخ صالح کریمی و ملا ابراھیم محلاتی چگونه است که با 
رفتم و عرضه داشتم به من فرمود: و ھمین که به محضرش  !؟شوند ج نمیارما خ

شان به انتھا رسید  قتالح و فاضل ملا ابراھیم محلاتی ونزدشان برگرد و بگو که شیخ ص
شان است و لکن وقت شھادت ن به سر آمد و شھادت در راه حق سبب حیاتشا و زمان

 .)1(!»گردد... ھلاک محسوب می ید، آن موتشما نشد و اگر خود را به شھادت بینداز

ْ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
�ۡ ٢﴾. 

 ای از احکام بهاء پاره
احکامی را برای پیروان خود به ارمغان » اقدس«کتب چنانکه دانستیم بھاء در 

 باب در محمد علیآورده است، البته برخی از احکام مزبور ھمان دستوراتی است که 
نسخ پس از  حسینعلی بھاءو برخی دیگر را  ،پرداختهھا  آن به جعل» بیان«کتاب 

ھایی از  رسد که نمونه ، در اینجا مناسب به نظر میجایگزین نموده استاحکام باب 
 گری بیاوریم: مقررات بھایی دربارۀرا  حسینعلیتقالید و ابتکارات میرزا 

» مقام خودش«بندگان را شناسایی وظیفۀ  نینخست» اقدس«کتاب بھاء در  -۱
 در جھان امر و خلق» مقام خداوند«که به پندار وی ھمان  کند معرفی می

 نویسد: است، در آغاز کتاب مذکور می

العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره الذي كان مقام نفسه في  االله علىإن أول ما كتب «

 .)2(»عالم الأمر والخلق
نخستین چیزی که خداوند بر بندگان نوشته شناسایی درآمدگاه وحی و «یعنی: 

 !»فرمان اوست که مقام ذات خدا را در جھان امر و آفرینش حائز است
شمرده » پرستی آدم«حقیقت نوعی از گری در  دھد که بھایی این دستور نشان می

و  استیُدرک  غیب لازیرا ادعای بھاء این است که چون خداوند خداپرستی، شود نه  می
 رستش نمود که در، پس باید کسی را شناخته و پاو را نتوان به طور کامل شناخت

                                      
 .۳۲۳، ص ۳ظھورالحق، اثر اسدالله مازندرانی، ج  -١
 .۲ص  »اقدس«کتاب  -٢
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مازندرانی کسی  حسینعلی(و او جز میرزا  .)1(جھان خلق مقام خدایی داشته باشد
آید که آن را از  ه شمار میھای بھاءالله ب گری و جوھر آموزش ت!) این روح بھایینیس
تین جانشین بھاء سخست، بر ھمین پایه پسر بزرگتر و نا اخذ کردهباب  محمد علی

و کرد تا دیگر بھائیان از ا می» عبودیت«عباس افندی ھمواره در برابر پدرش ابراز 
 ھایش نوشت: نامید و در یکی از نامه» عبدالبھاء«از این رو خود را  ،سرمشق گیرند

یا و مقاومت این بلا ،طلبم بھاء) استقامت و ثبوت می :از فضل جمال مبارک (یعنی«
خواھم تا این عبدالبھای علیل نحیف محصور مسجون را که محاط به جمیع بلایا است 

 .)2(»!بر عبودیت خویش ثابت و مستقیم بدارد
 فتاوای صادر از بیت العدل جھانی بھائیان که تحت عنوان  ۀدر مجموعو 

The compilation of compitations ۀماد ۲در جلد  ،تھیه و گردآوری شده است 
 نویسد:  می ۱۷۶۴

While praying it would be better to turn one's thoughts to the 
Manifestation 

که شخص افکار خود را متوجه مظھر (بھاءالله) نماز بھتر است در جریان «یعنی: 
 !»نماید

 ؟پرستی چه معنی دارد! آیا این کار جز آدم
 نویسد: بھاء در پی سخنی گذشته می -۲

 .)3(»يأتي بكل الأعمال به قد فاز بكل الخير والذي منع إنه من أهل الضلال ولو من فاز«
آمده و کسی که از  ھا نائل خبیھمۀ  ھرکس بدین شناسایی موفق شد، به«یعنی: 

 !»ھرچند تمام کارھای نیک را به جای آورد ،این معرفت ممنوع شد، از گمراھان است

                                      
علمی بر او نیست  ۀواضح است که شرط پرستش خداوند معرفت کامل نسبت به ذات حق و احاط -١

[طه:  ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦوََ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿شود، و به قول قرآن مجید:  که این کار از محالات شمرده می

آن را پرورش  †انبیا. ولی ھمان توجه و معرفت اجمالی که در فطرت بشر نھاده شده و ]۱۱۰
 اند، برای پرستش حق کافی است. داده

، از انتشارات لجنة ملی نشر آثار امری، سنة ۲۴۴، ص ۱رحیق مختوم، تألیف اشراق خاوری، ج  -٢
 ، تاریخ بدیع.۱۰۳

 .۲، ص »اقدس«کتاب  -٣
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کارھای نیک را به جای ھمۀ  راستی اگر کسی بتواند بدون شناسایی بھاء و آیین او
توان ادعا نمود که خداوند  آورد، پس شناسایی بھاء چه خاصیتی دارد؟ و چگونه می

 را از بندگانش خواسته است و بس؟ تنھا آیین بھاء
بھاء پس از ذکر مقدمات مذکور در کتاب اقدس شروع به امر و نھی و تعیین  -۳

 کند، مخاطب اصلی او در این کتاب بھائیان ھستند که متأسفانه از تکلیف می

الذين «(به جای  ،دنمای تعبیر می» گوسفندان خدا« :یعنی» أغنام الله« بهھا  آن

علمای بھایی)  (مجمعبیت العدل اعضای در قرآن مجید) چنانکه به  »آمنوا
 کند: سفارش می

 .)1(»يا رجال العدل، كونوا رعاة أغنام االله في مملكته«
 !»ھای گوسفندان خدا در کشور او باشید ای مردان عدالت! گوسفندچران«یعنی: 

 آید. شمار میبھاء به ویژۀ  خطاب و طرز تعبیر از ابتکارات ۀالبته این نحو
 نویسد: که می این است» اقدس«احکام بھاء در جملۀ  از -۴

 .)2(»قوهداً فأحرأحرق بيتاً متعمّ من «
 »!شید، پس او را در آتش بسوزانیدای را به آتش ک ھرکسی عمداً خانه«یعنی: 

خانۀ  کهزیرا امکان دارد  ،شرایع الھی غلط است ادیان و ماین حکم از دیدگاه تما
پس چگونه  اید، رزش به شمارا ای کم و نیز ممکن است کلبه از سکنه باشد،مزبور خالی 

 ؟ای را در آتش افکنند! ھرخانه ۀتوان به طور اطلاق حکم نمود که سوزند می
 نویسد: به طور مطلق می» زناکاران« دربارۀھمچنین بھاء  -۵

بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من  زانية دية مسلمة إلىم االله لكل زان وقد حك«

 .)3(»الذهب
ای به بیت  ھر زناکار مرد و زناکار زنی حکم نموده که جریمه دربارۀخدا «یعنی: 

 .»مثقال طلا است ۹و آن  ،العدل بپردازند

                                      
 .۱۶، ص »اقدس«کتاب  -١
 .۱۸، ص »اقدس«کتاب  -٢
 .۱۵، ص »اقدس«کتاب  -٣
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اعم از این که با زنان  ة)ل زان وزانيكل(شود  کم شامل تمام زناکاران میاین ح
 .زنان شوھر دار، چه با بیگانه زنا صورت گیرد چه با ارحامناکاری شود یا با شوھر ز بی

مالی ھیچ  ۀگشاید، زیرا جز جریم راه زناکاری را به روی ثروتمندان می ،حکم مذکور
 دارد! کیفری را بر آنان مقرر نمی

 :نویسد می» اقدس«در ز بھاء و نی -۶

 لهم ما عندهم وتوجهوا إلى العباد، دعوا ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على«

 .)1(»القلوب
ھیچکس حق ندارد بر حاکمان و زمامداران مردم اعتراض کند، ایشان را «یعنی: 

 »!واگذارید و به دلھا توجه کنید بدانچه نزدشان است
زیرا در برابر ستم پادشاھان  کند ی از مردم سلب میحق اعتراض را به کلّ  ،این حکم

دھد و در  نماید و جز سکوت و تسلیم فرمانی نمی و زمامداران ھر مقاومتی را نھی می
 دھد. عادت می »پروری ظالم«را به مردم  ،نتیجه
 :خوانیم می» اقدس«در و ھمچنین  -۷

 .)2(»شهر مرة واحدة ولو بالماء قد رقم عليكم الضيافة في كلّ «
 ،یک بار میھمانی و ضیافتی برپا دارید )3(نوشته شده که ھر ماهبر شما «نی: یع
 .»از میھمانان با آب پذیرایی کنید دھرچن

روز (یک ماه  ۱۹ختن آن به سا، ولی مقیدای است داری کار پسندیده البته میھمان
 آن ھم با آب چه ضرورتی دارد؟! بھایی)

 :نویسد می» اقدس«در بھاء  -۸

 .)4(»قد رفع عليكم حكم الجماعة إلا في صلوة الميت ،يكتب عليكم الصلوة فراد«
نماز به صورت فُرادی بر شما نوشته شده و حکم نماز جماعت از شما «یعنی: 

 !»مگر در نماز میت ،برداشته شده

                                      
 .۲۷، ص »اقدس«کتاب  -١
 .۱۷، ص »اقدس«کتاب  -٢
 روز است. ۱۹ھر ماه در آیین بھایی،  -٣
 .۵، ص »اقدس«کتاب  -٤
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در عبادت خداست باید  معلوم نیست که چرا نماز جماعت که رمز وحدت زندگان
 ند!؟وحدت رس تعطیل شود و بھائیان تنھا بر سر مردگان به

 است: آمده» اقدس«کتاب  و نیز در -۹

لطيفة لأحجار الممتنعة أو الأخشاب الصلبة الاقد حكم االله دفن الأموات في البلور و«

 .)1(»قوشة في أصابعهمنوضع الخواتيم المو
ھای  ھای) بلور و سنگ خدا حکم کرده است که مردگان را در (تابوت«یعنی: 

ھای محکم و ظریف  فن کنید یا در چوبدگرانبھا (چون فیروزه، برلیان، الماس...) 
 »!ای منقوش در انگشتان آنان نھیدھ مدفون ساخته انگشتری

ھای ظریف) کمیاب و  لماس یا چوباھایی (از بلور یا  پرواضح است که چنین تابوت
رافی در کشوری مرسوم شود، ھای اش و اگر دفن مردگان در این تابوت اند، گران قیمت

و چه بسا کار به جایی رسد که به قول  ،کلانی صرف مردگان خواھد شد ۀھرساله بودج
 شاعر عرب مردم بگویند:

م هَ رْ قُونَ بِـــــــــدَ زِ ْ ـــــــــترَ ـــــــــا يَسْ نَ يَاؤُ  أَحْ
 

 ! اتُ ــــــوَ قُ الأَمْ زَ ــــــرْ ــــــفِ تُ ــــــأَلْفِ أَلْ بِ  وَ
 

و ھزاران درھم نصیب مردگان   طلبند      یک درھم روزی می ،زندگان ما«
 »!شود می

 ورده است:آ» اقدس«کتاب و نیز در  -۱۰

 .)2(»كتب عليكم تجديد أسباب البيت بعد انقضاء تسع عشرة سنة«
 »!سال واجب شده است ۱۹از گذشتن  خانه پس ۀیبر شما نوساختن اثاث«یعني: 

ھا  آن منزل پاره یا شکسته و غیرقابل استفاده شدند باید ۀمعلوم است که ھرگاه اثاثی
سال محدود ساخت، ممکن است فرش  ۱۹توان به  و این کار را نمی ،را تجدید کرد

و  ،سال سالم بماند یا ظروف بلورین از شکستن در امان مانند ۱۹خانه در خلال 
ره و شکسته ھای نخستین سوخته پا  ھمچنین امکان دارد که اسباب منزل در سال

                                      
 .۳۴، ص »اقدس«کتاب  -١
 .۴۱، ص »اقدس«کتاب  -٢
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ه و بھاء در توسل ب ،سال برای تجدید اثاث خانه عاقلانه نیست ۱۹قید شوند. بنابراین، 
 .)1(این عدد از باب پیروی کرده است

 خوانیم: می» اقدس«و بالأخره در کتاب 

لا تزنوا كتاب االله بما عند�م من القواعد والعلوم إنه  ،قل يا معشر العلماء«
 �نه بنفسه لوالقسطاس الأعظم و قد يوزن ما عند الأمم بهذالقسطاس الحق ب� الخلق 

 .)2(»أنتم تعلمون
کتاب خدا (اقدس) را با آنچه از قواعد و علوم نزد شما  ای گروه علما!«یعنی: 

امور ھمۀ  میزان حق میان مردم است که ،زیرا که کتاب خدا ، سنجش نکنیدھست
 !»اگر شما بدانید ،و این ترازو با خودش ھا باید با این ترازوی بزرگتر سنجیده شود امت

چنانچه دانشمندان بخواھند ھمین سخن بھاء را بفھمند ناگزیر باید از دانش لغت و 
و از ھمین رو کسی که  ،کنندگیری  بھرهھا  آن اعراب (صرف و نحو) و قواعد و ضوابط

گاھی ندارد ھرگز مفھوم این پیام را  درک نخواھد کرد، از زبان عربی و قواعد آن اساساً آ
پس نھی بھاء از توجه علما به قواعد و موازین چه معنا دارد؟ (به یاد داریم که باب ھم 

ری، معنایش این است که خطاھا و آپیش از بھاء این درخواست را کرده بود!) 
ھای او را نادیده انگارند و با ضوابط علمی نسنجند، ولی آیا خدا از بندگانش  گویی کژ

 ؟نماید! پوشی می اغماض و چشمتقاضای 

                                      
میرزا حسینعلی با آوردن این قبیل احکام ادعای نسخ ھمۀ ادیان و شرایع الھی را داشته است،  -١

این مقال ذکر این  ۀدر خاتم«نویسد:  می» قرن بدیع«چنانکه نواده اش شوقی افندی در کتاب 
شمارد که امر حضرت بھاءالله، ناسخ جمیع شرایع قبلیّه و  لطیفه را لازم می ۀمھمه و دقیق ۀنکت

، از انتشارات ۳۱(کتاب قرن بدیع، اثر شوقی، ترجمه نصرت الله مودت، ص »!! ادیان ماضیّه است
 بدیع). ۱۲۵مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 

 .۲۸، ص »اقدس«کتاب  -٢



 
 

۱۱ 
 حسینعلی بهاءسرانجام 

 بهاء در زندان عکا
و ھمراھان آن دو را از عراق به  ،پیش از این گذشت که بھاء و برادرش یحیی

سرانجام  ،ف کوتاھی در اسلامبولاین گروه پس از توقّ  تبعید کردند.عثمانی سرزمین 
ولی  ین شھر جای گرفتند.اوارد شدند و در  أدرنه(ھـ.ق.) به شھر  ۱۲۸۰در سال 

 پیروانورزیدند و کشتار و فتنه میان  چون بھاء و یحیی به شدت با یکدیگر دشمنی می
ماه اقامت ایشان در از چھار سال و چند پس  –پیش آمد، دولت عثمانی ناگزیر ھا  آن

را به عکا (از توابع فلسطین و از  حسینعلی بھاءو  ،را به سویی فرستادھرکدام  –أدرنه 
و با ھریک  ،تبعید کردقبرس  ۀبنادر قدیمی و معروف مدیترانه) و یحیی ازل را به جزیر

و رفتار ھرکدام را زیر  رچھار تن از مریدان دیگری را نیز روانه ساخت تا گفتا ،از آن دو
. اما از کسانی که قرار )١(مأموران دولت عثمانی گزارش دھند نظر داشته باشند، و به

در ھمان اوائل ه تفرشی لمیرزا نصرالھمراھی کنند، یکی به نام  حسینعلی بھاءبود با 
سید محمد ھای  کار و پیش از ورود به عکا مسموم گشت! و سه تن دیگر ھم به نام

ر میرزا نصرالله) بدست یاران (برادآقاجان بیک و میرزا رضا قلی تفرشی و  نی اصفھا
 کند که: می تصریح» قرن بدیع«بھاء) در کتاب  ۀ(نوادشوقی افندی کشته شدند!  بھاء

فق و ھمداستان شدند و به قتل سه نفر از آن در خفیه متّ  ،ھفت نفر از أصحاب«
 .)2(»!آقاجان مبادرت نمودند نفوس خبیثه از جمله سید محمد اصفھانی و

ا ساکن (ھـ.ق.) در شھر عکّ  ۱۲۸۵جمادی الأولی  ۱۲از  حسینعلی بھاءباری، میرزا 

سجن «شھری است که میرزا از آن به  ھمان اعکّ  تا پایان عمر در آنجا به سر برد. شد و

                                      
 .۱۹۵اثر محمد علی فیضی، ص » حضرت بھاءالله«نک: کتاب  -١
 .۳۰۶اثر شوقی افندی، ترجمۀ نصرالله مودت، ص » قرن بدیع«نک: کتاب  -٢
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چنانکه  ،تعبیر کرده و از خواری و ذلت خود در آن شھر شکوه نموده است )1(»عظيم
 :نویسد می

يمدحونه ولكن العبد أشكوا منه، اس يفتخرون بالعلم والنّ  علم بأنّ اف ،ليا أيها السائ«

 .)￯«)2ة الكبرا بالذلّ لولاه ما حبس البهاء في سجن عكّ 
ستایند ولی  کنند و آن را می بدان که مردم به دانش افتخار می !ای پرسنده«یعنی: 
بھاء در زندان عکا با بزرگترین ذلت و  ،بودناگر دانش  ، از آن شکایت دارم.این بنده

 !»شد خواری زندانی نمی
گاھی» مظھر ذات خدا«که شگفت است  شکایت کند با آن که ھمه  از دانش و آ

شود، لازم بود که از  دانند جھل و دانایی موجب ستمگری بندگان به یکدیگر می می
 ان!شکوه نماید نه از علم دانشمندنادانی دشمنان 

؟ کسی که خویشتن را تمناسب چه» ذلت کبری«را با » مظھر ذات خدا«نگھی آ و
پندارد، باید جز عزت و شکوه خداوندی چیزی در  فانی در خدا بلکه عین ذات حق می

ت ربوبی دارد و گاه عای عزّ (که گاه ادّ و زبونی و تلون و بوقلمونی  نبیند، این ضعفخود 
سالک وادی اوھام بوده،  ،دھد که میرزا خوبی نشان می نالد) به از عجز و بیچارگی می

 وحی و الھام! ۀکنند نه دریافت
 ا نمود نوشتنگام اقامت در عکّ نبه ھ حسینعلیاز جمله کارھایی که میرزا 

اشراقات، بشارات، اقتدارات و و الواح گوناگون نظیر » مبین«و » اقدس«ی ھا کتاب
ھای مشھور چون:  برای فرمانروایان و شخصیتو ھمچنین ارسال نامه  بود، طرازات...

عجب آن  (پی نھم) و جز ایشان.پاپ (ویکتوریا) و انگلیس  ۀناصرالدین شاه قاجار و ملک
در  :گفت، مثلاً  آمد و سخنی دیگر می نزد ھرکس به رنگی درمی حسینعلیکه میرزا 

و در  گرفت میراه تواضع و فروتنی پیش  ،ناصرالدین شاهبرابر پادشاه ستمگری مانند 
لوح «چنانکه در آغاز  ،آورد میو کوچکی خویش سخن به میان غلامی ھای خود از  نامه

 نویسد: بدو می» سلطان

                                      
ن العظيمنویسد:  می ۴۰۵، ص »مبین«چنانکه در کتاب  -١ من در این زندان « أنا المسجون في هذا السجّ

 ».بزرگ، زندانی ھستم
 .۵مجموعة الواح مبارکه، اثر بھاء، ص  -٢



 ١٨٧  سرانجام حسینعلی بهاء ۱۱

 

 .)1(»سمع نداء هذا المملوك. إني عبد آمنت باالله وآياته...أيا ملك الأرض، «
 ای ھستم که به خدا و ای پادشاه زمین! ندای این مملوک را بشنو، من بنده«یعنی: 

 ».ھای او ایمان دارم... نشانه
 نویسد: و باز می

الغلام ثم أحكم فيما ورد عليه. إن االله قد جعلك ظله  نظر بطرف العدل إلىأيا سلطان! ف«

 .»....)2(بين العباد
ر او وارد شده سپس در آنچه ب ،عدالت به این غلام بنگردیدۀ  ای سلطان! با«یعنی: 

 !»خود قرار داده است ۀدر میان بندگان سایخداوند تو را  به درستی داوری کن،
 باز خدایی مسیحعقیده به  که او را از به جای آن ،پی نھمپاپ به  نامهولی در 

از خدایی خود  ،)3(و ھمچون قرآنکریم مسیحیان را به توحید خالص دعوت کند ،دارد
 سخن گفته و چنین نوشته است:

 .)5(»الأرباب ربّ  ، قد أتی)4(خرق الأحجابأيا پاپا(!) أن «
 !»ھا را پاره کن که خدای خدایان آمده است ای پاپ! پرده«یعنی: 

 مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی
میرزا  سالگی رخت از جھان بربست. ۷۶. در ھـ.ق ۱۳۰۹به سال  حسینعلیمیرزا 

نام داشت که مادر آسیه او  ۀنخستین زوجکرد.  ردر ایام عمر خود چھار ھمسر اختیا
                                      

(از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری،  ۱۴۴الواح نازله (خطاب به ملوک و رؤسای أرض)، ص  -١
 بدیع). ۱۲۴

 .۱۵۰و  ۱۴۹الواح نازله، ص  -٢

هۡلَ  قُلۡ ﴿فرماید:  از سورۀ آل عمران می ۶۴چنانکه قرآن مجید در آیۀ  -٣
َ
أ َ  لكَِۡ�بِٰ ٱَ�ٰٓ ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ َ�عَال وۡا

�َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ 
َ
ِۢ بيَنَۡنَا وََ�ينَُۡ�مۡ � َ ٱسَوَاءٓ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  �َّ

َ
ِۚ ٱا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ فَإنِ  �َّ

ْ ٱتوََلَّوۡاْ َ�قُولوُاْ  ِ  شۡهَدُوا نَّاب
َ
ای اھل کتاب! به سخنی روی آورید که میان ما و شما برابر « ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

و دادگرانه است که جز خدا را نپرستیم و ھیچ چیز را شریک او نشماریم و برخی از ما برخی دیگر 
 ».ھا روی گرداندند، بگویید که ما تسلیم ھستیم را به غیر خدا به اربابی نگیرد. پس اگر آن

جور کند از این » أرباب«و میرزا خواسته تا قافیه را با »! أحجاب« است نه» حُجُب«جمع حجاب،  -٤
 رو به غلط درافتاده است.

 .۳۸، ص »مبین«کتاب  -٥
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انشین وی) بود. آسیه که (بزرگترین پسر بھاء و نسختین جأعظم  صنِ غُ عباس ملقب به 
 نوشته:اش  در باره حسینعلیت که مان زنی اسلقب داد، ھ»! ام الکائنات« بھاء بدو

علك معاشرة هيكله في الليالي ك لنفسه وأصطفاك بين الإماء لخدمته وجاختصّ «

 .)1(»ياموالأ
(!) خویش برگزیدخدمت برای  کنیزان خود کرد و از میان ویژۀ  بھاء) تو را«(یعنی: 

 ».ھا و روزھا قرار داد و معاشر ھیکل خود در شب
عباس کوچکتر بود و در جوانی  آورد که از» مھدی«به نام پسر دیگری نیز  ،این زن

فوراً دست به  حسینعلیمیرزا  .)2(بام بر زمین افتاد و وفات یافت ۀا از روزنروزی در عکّ 
اسماعیل پیامبر، و عیسی ھمچون مھدی نازل نمود! و او را  دربارۀقلم برد و لوحی 

در کتاب شوقی افندی اش  نوادهچنانکه  ،قلمداد کرد †مسیح، و حسین شھید
 :نویسد می» قرن بدیع«

بقا نازل  ۀوصف آن غصن دوح در )حسینعلی بھاءدر مناجاتی که از قلم أعلی («
 سبیل ربّ خلیل در  حضرت قربانی فرزند ۀس را به مثابشد، شھادت آن نفس مقدّ 

دالشھداء در ارض طف سیّ  حضرت روح بر صلیب، و شھادت جلیل و جانبازی حضرت
 .)3(!»اند (کربلاء) شمرده

رساند که آدمی سقوط فرزندش را از بام منزل  آیا این امر نھایت خودخواھی را نمی
شمارد؟ و یا آن را با جانبازی  -علیھما السلام - یم و پسرشکار عظیم ابراھ ۀبه منزل
ھای بیش از اندازه موجب  مقایسه کند؟ ھمین خودپسندی آور سیدالشھدا شگفت

خویشتن را برتر از ماسوی و متحد با ذات خدا باب و بھاء کسانی ھمچون شود که  می
 خیزند. یبرم پندارند و به ادعای ربوبیت و الوھیت می

خواند و  می» بی بی«او را  حسینعلینام داشت که میرزا فاطمه  ء،بھا ۀدومین زوج
محمد علی میرزا  ،گتر از ھمهراین زن نیز سه پسر آورد که بز لقب داد.» مھد علیا«بدو 

از عباس پس  ،خود ۀنام تیا وصیّ » کتاب عھدی«و بھاء در  بود.» غصن أکبر«ملقب به 

                                      
 .۲۳۷تألیف محمد علی فیضی، ص » حضرت بھاءالله«کتاب  -١
ای که جھت روشنایی حجرة  از ثقبه«نویسد:  می» قرن بدیع«از کتاب  ۳۰۱شوقی در صفحۀ  -٢

 ».ه بود، به زیر افتاد...زیرین تعبیه شد
 .۳۰۲، ص »قرن بدیع«کتاب  -٣
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و زن  ،شد نامیده میگوھر خانم کاشی  ،زن سوم بھاء برگزید.وی را به جانشینی 
 .)1(دا بوای در عکّ  دختر خادم مسافرخانه ،جمیله خانمچھارمش 

او را  ۀنام فرزندان پدر را گرد آورد و وصیتھمۀ  عباس ،چند روز پس از مرگ بھاء
 تصریح شده بود:ھا  آن برخواند که در

 .)2(»أمراً من لدن عليم خبير ينا الأكبر بعد الأعظمفصطأقد «
) را پس از غصن اعظم (عباس) برگزیدیم، محمد علیھمانا غصن اکبر («یعنی: 

گاه است  !»فرمانی از نزد خداوند دانا و آ
و کمترین تردیدی در آن وجود ندارد. اما با اند  بھائیان پذیرفتهھمۀ  این موضوع را

پس از مدت کوتاھی به سختی با کنیم که این دو برادر  کمال شگفتی ملاحظه می
با این که یکدیگر به دشمنی برخاستند تا آنجا که ھرکدام دیگری را تکفیر نمودند! 

به قول خودش از سوی خدای علیم و خبیر آن دو را به جانشینی خود  حسینعلی بھاء
گاه دو تن را برای ترویج دین و سرپرستی  برگزیده بود، آیا ممکن است خداوند دانا و آ

 )3(؟!»را کافر و ناقض و فاسق بشمارد دیگری ،ھرکدام از آن دو بندگانش انتخاب کند و
 ۀگری آیینی ساخته و پرداخت بھاییدھد که  به خوبی نشان می ،این امر روشن

در مازندرانی است و با وحی الھی و فرمان خدایی کمترین پیوندی ندارد.  حسینعلی
سخنان عباس به نظر خوانندگان ای از دشمنی این دو برادر را از خلال  اینجا نمونه

ای را  نامهعباس افندی از قول » اسرار الآثار«در کتاب مازندرانی رسانیم،  میارجمند 
 کند. گزارش میبدین مضمون 

                                      
و کتب دیگری که مبلغان بھایی در بارۀ  ۵۳۴و  ۵۳۲، ص ۲ج » رھبران و رھروان«به کتاب  -١

 میرزا حسینعلی نوشته اند رجوع شود. ۀنام زندگی
 ھـ.ق. (بمعرفة شیخ فرج الله زکی الکردی). ۱۳۳۹، چاپ مصر ۴۱۰محبوب، ص  ۀادعی -٢
ھای پنھان درون  شگفتا که حسینعلی بھاء از نزاع فرزندان خود پس از مرگش خبر نداشت و کینه -٣

نمود که  فلان پادشاه و فلان امپراتور آیه نازل می ۀشناخت، آن وقت در بارۀ آیند خانه اش را نمی
ر ماند و رود (و کدام پادشاه است که سلطنتش پایدا چون به من ایمان نیاورد سلطنتش از بین می

دان نیستیم، لا یعلم الغیب إلا  ما غیب«از میان نرود!؟) جالب آن است که عبدالبھاء گفته است: 
(رحیق مختوم، تألیف اشراق » تواند بعضی مطالب را استنباط کند ھو. ولی انسان عاقل می

مه بدیع). با این ھ ۱۳۱، از انتشارات مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، سال ۱۲۹، ص ۲خاوری، ج 
گاھی وی از غیب می  شمارند! بھائیان سخنان میرزا حسینعلی را در بارۀ پادشاھان دلیل بر آ
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، امروز شھرت یافته و از نفوس موثوق شنیده شد که أخوی ،ای دوستان حقیقی«
مفتریات بوده بلکه تقریری داده که  ۀک لایحعلی غیر از این که محرّ میرزا محمّد

اس افندی تغییر و تبدیل ولی عبّ  ،حضرت بھاءالله طریقتی موافق شرع أنور داشتند
و ھمچنین  ،مخالفت شریعت کرده و ما به ھیچ وجه با او نیستیم و از او بیزاریمداده و 

اً به ھا اختراع نموده و نسبت به من داده و سرّ  شنیده شد أخوی مذکور بعضی نوشته
 .)1(»!دھد این و آن نشان می

محمد را به برادرش » ولایت امر«افندی به جای آن که پس از خود عباس باری، 

مرجع کل «و  »االلهأمر ولي«واگذاشت و او را » شوقی«دختری خود  ۀبه نواد سپارد،علی 
ب خود تصریح نمود که پس از یو نیز در مکات» مفاوضات«و در کتاب  ،شمرد» بھائیان

شوند و روی ھم رفته  شوقی فرزندان او به مقام وصایت و ریاست بیت العدل نائل می
ر خواھند رسید در حالی که خبر نداشت، به ظھو در آیین بھایی» بیست و چھار وصی«

 نویسد: می» مفاوضات«است و فرزندی از او به جای نخواھد ماند! در » عقیم«شوقی 
 دوازده موسیام حضرت در ایّ  وصیاء و أصفیاء دوازده نفر بودند.در ھر دوری أ«

 امنقیب رؤسای اسباط بودند، و در ایام حضرت مسیح دوازده حواری بودند، و در ایّ 
بیست و چھار نفر ھستند  ،و لکن در این ظھور أعظم ،امام بودند د دوازدهحضرت محمّ 

 .)2(»!دوبرابر جمیع، زیرا عظمت این ظھور چنین اقتضاء نماید
 :نویسد میخود » مکاتیب«در و نیز 

مبارکه و  ۀبعد از مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان سدر !ای یاران مھربان«
 ۀمقدس ۀای جمال ابھی توجه به فرع دو سدره که از دو شجرایادی امرالله و احبّ 

شوقی افندی  :مبارکه به وجود آمده یعنی ۀمبارکه انبات شده و از اقتران دو دوح
الله و مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی آیت الله و غصن ممتاز و ولی امر نمایند، زیرا

 ۀبکر یعنی در سلال و من بعده بکراً بعد ،اللهن آیات ست و مبیّ لله ااءاامرالله و احبّ 
 .)٣(»!او

                                      
 .۳۵۶ق)، ص  –أسرار الآثار (ر  -١
 م. ۱۹۰۸، چاپ لیدن، سال ۴۶و  ۴۵مفاوضات، اثر عباس عبدالبھاء، ص  -٢
ات مؤسسۀ ملی ، انتشار۵۵۸و  ۵۵۷، ص ۲اسدالله مازندرانی، ج » رھبران و رھروان«نک: کتاب  -٣

 بدیع. ۱۳۲مطبوعات امری، 
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» باطلی چھارآتشه«گری  که بھایییابیم  آنچه گفتیم بدین نتیجه دست میھمۀ  از
و رب أعلی پنداشت و  ،امام قائم ،باطل خود را باب امام از راهباب  دمحمّ  علیاست! 

ھا ولایت برادر را  پس از آن که مدت حسینعلی بھاء حیی ازل را به جانشینی گماشت.ی
ت ت خداوند و مقام أعلای الوھیّ پذیرفته بود، او را انکار نمود و ادعای باطل مظھریّ 

واگذارد، محمد علی جانشینی بھاء را به برادرش عباس افندی نیز که قرار بود کرد، 
افندی ھم عقیم و أبتر جان  شوقی سپرد.شوقی برادر را تکفیر نمود و وصایت را به 
 خود خط بطلان کشید! ۀیگر از سلالسپرد و بر وجود بیست و دو وصی د

بیدار  ،گویی و تناقض این ھمه باطلملاحظۀ  اندیشمند بابا وجدان و  آیا بھائیانِ 
ھای دور از قرآن)  شوند و به آغوش اسلام پاک و قرآن تابناک (نه خرافات فرقه نمی

 گردند؟ بازنمی

 اصول مترقی در آیین بهاء!
 ،گری با مدنیت و پیشرفت ھماھنگ است یینمایند که بھا غان بھایی ادعا میمبلّ 

ویژه در محیط به  –ھا  آن باشد، ای برخوردار می روشنفکرانهچرا که از اصول مترقی و 
تا  ،پردازند تاب نشان دادیم چندان به بحث نمیاز آنچه ما در این ک –اروپا و آمریکا 

گری بر چه بنیانی تکیه دارد و شامل چه تناقضاتی است؟  معلوم شود که بھایی
رقی ایشان تبه اصول م ،این کتاب بنابراین، بی تناسب نیست که در صفحات بازپسینِ 

 داوری نماییم.ھا  آن دربارۀنیز نظر افکنیم و از سر انصاف 
فیلاد لفیا م. در  ۱۹۱۲ سفر کرد و درامریکا در اواخر حیات خود به فندی اعباس 

گرد  »خطابات«پدرش بیان داشت که در کتاب  اصولی را از قول ،ضمن یک سخنرانی
 نویسد: عبدالبھاء می .آمده است

اول تعلیم بھاءالله تحری حقیقت است و باید انسان تحری حقیقت کند و از تقالید «
 .)1(»بکشددست 

                                      
از انتشارات مؤسسۀ ملی  ۱۴۴، ص ۲اثر عباس عبدالبھاء، ج » خطابات مبارکه«نک: کتاب  -١

 بدیع.  ۱۲۷مطبوعات امری، 
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تر و رأی بھتری  به معنای آن است که امر شایسته در لغتی تحرّ آن که با توجه به 

این تعلیم را ھزار و چند سال پیش از بھاء  )يهو أحر : طلب ماي(التحرجستجو شود 
 فرماید: قرآن مجید به میان آورده است و صریحاً می

ۡ عِبَادِ ﴿ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنهَُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ هَدَٮهُٰمُ  �َّ

ۖ ٱ ُ وْلوُاْ  �َّ
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
 .]۱۸الزمر: [ ﴾١٨ ۡ�

آنگاه از بھترین  ،آیند ھا برمی مرا بشارت ده که در پی شنیدن گفته آن بندگان@
ھا  آن شان کرده و کسانی ھستند که خدا ھدایتھا  آن کنند، سخنان پیروی می

 !خردمندانند
کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت «گوید:  می حسینعلی بھاءاگر میرزا 

 )1(»!لیحم را شنویم
 :دھد که فرمان می صقرآنکریم به پیامبر اسلام 

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوآْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ  .]۱۰۸یوسف: [ ﴾...�َّ

ھم من و ھم ، کنم دعوت میبصیرت از روی بگو این راه من است، بسوی خدا @
 !کسی که مرا پیروی کرد

 نویسد: عباس افندی دوباره می
 اند. ، نوع انساندوم تعلیم حضرت بھاءالله وحدت عالم انسانی است، جمیع بشر«

خدا کل را  ھستند.ال الھی جمیع را خدا خلق کرده، جمیع اطف ،جمیع بندگان الھی
 .)2(؟»دھد به کل مھربان است، چرا ما نامھربان باشیم رزق می

 نویسد: باز می
ثالث تعلیم حضرت بھاءالله این است که دین باید سبب الفت باشد، سبب ارتباط «

و اگر دین سبب عداوت شود و سبب جنگ  ،بین بشر باشد، رحمت پروردگار باشد
 .)1(»گردد، عدمش بھتر

                                      
، (میرزا ۱۳۳۸ذوالقعده سنة  ۱۹چاپ قاھره(مطبعة سعادت)، » مجموعة الواح مبارکه«نک: کتاب  -١

کور شو یعنی از مشاھدة غیر جمال من، و کر شو «نویسد:  میحسینعلی در پی سخنان مذکور 
 »)!.یعنی از استماع کلام غیر من

 .۱۴۶و  ۱۴۵، ص ۲ج » خطابات مبارکه« -٢
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ھا  اش بدان وش ظاھری است که متأسفانه گویندهشعارھای خ ۀان به منزلاین سخن
با ابراز خشم فراوان و نفرت » بدیع«کتاب در  حسینعلی بھاءبند نبوده است، میرزا  پای

یا  )3(»رقَ بَ «گوساله و  :یعنی )2(»جلعِ «کند و او را  یاد میبسیار از برادرش میرزا یحیی 

پسرش  .دمان می )4(»خراطین الأرض«علمای اسلام را » ایقان«در کتاب  خواند، گاو می
ھا و  کند و دشمنی محمد علی را طرد می ،برادر منصوب و منصوص خود ،عباس

اول بھاء که از ملازمان وی در عکا درجۀ  پیروان دھد. ھا به او نشان می نامھربانی
و  ،زنند دست میاش شوقی افندی به آدمکشی   به تصریح نوادهشدند،  شمرده می

 را به قتل –سید محمد اصفھانی و آقاجان بیک ھمچون  –مخالفان ازلی خویش 
 ،)6(اش را به ثوابھای شگفت وعده داده خواننده که» لوح احمد«. بھاء در )5(رسانند می

ن ك( ،کننده باشند سوزنده و ھلاک آتش ۀنش ھمچون شعلا با دشمنادھد ت دستور می

ای که مریدان بھاء به دستور او انجام  در اثر اعمال وحشیانه !)يشعلة النار لأعدائك
سطوتش چنان در عروق و اعصاب نفوذ «نویسد:  دادند، پسرش عباس با افتخار می می

 .)7(»!نمود ت نمیشب جرأت مذمّ  ۀسی در کربلا و نجف در نیمفْ نموده بود که نَ 
ی ما حق داریم با شعارھاآیا این است معنای الفت و رحمت و مھربانی به کل!؟ آیا 

یین خود دعوت کنیم؟ اگر باب و بھاء و عباس و شوقی م و به آبیی، مردم را بفرتو خالی
نمودند و  رفتار میبه لطف و رحمت  ،با دشمنان خویش آن ھم به ھنگام سلطه و قدرت

حمزه عمویش ی خود و حتی قاتل (که دشمنان مکّ پیامبر ارجمند اسلام به پیروی از 
توانستند ادعا  پوشی بودند، در آن صورت می قرار داد) اھل گذشت و چشم مورد عفورا 

بر اقوال ما  †ءھرچند آثار و احوال انبیا ،کنند که سخن ما سھمی از حقیقت دارد

                                                                                           
 .۱۴۶، ص ۲ج » خطابات مبارکه« -١
 .۵۵۳، ص ۲ج » رحیم مختوم«نک: کتاب  -٢
 .۱۷۲ص » بدیع«نک: کتاب  -٣
 خرطون به معنای کرم زمین است). ، (خراطین، جمع۱۹۱، ص »ایقان«نک: کتاب  -٤
 .۳۰۶ص » قرن بدیع«نک: کتاب  -٥
مقدر شده است «! یعنی: قد قدر أجر مأة شهيد ثم عبادة الثقلين چنانکه در آن لوح تصریح شده است: -٦

 »!این لوح پاداش صد شھید و عبادت ثقلین (انس و جن) داده شود ۀکه به خوانند

 .۱۷۷، ص ۲مکاتب عبدالبھاء، ج  -٧
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مشھور خاص و عام  ،ھای آنان با خویشاوند و بیگانه ورزی اما کینه پیشی گرفه است.
 است و حقیقت را نتوان کتمان نمود.

 دھد: عباس عبدالبھاء سخن خود را چنین ادامه می
 .)1(»تعلیم چھارم حضرت بھاءالله آن که دین باید مطابق علم باشد«

یا دین شما مطابق با علم است؟ آپرسیم که  در اینجا از پیروان جناب عبدالبھاء می
اگر در حاسی (یعنی مس) نُ  ۀمادّ : «نویسد می» ایقان«کتاب آیا این که بھاءالله در 

 ،رسد یبوست محفوظ بماند، در مدت ھفتاد سنه به مقام ذھبی می ۀمعدن خود از غلب
گوید:  کند؟ آیا این که بھاء می علم شیمی آن را تصدیق می )2(»!شود) (یعنی طلا می

فیثاغورث با «یعنی:  »أخذ الحكمة من معدن النبوةمان بن داوود ويزمن سل ثاغورث فييف«
با علم تاریخ » و حکمت را از کان نبوت گرفتمعاصر بود  ضرت سلیمان ح

منطق  با علمنسخ بیان و عدم نسخ آن ...)  دربارۀھای بھاء ( گویی سازد؟ آیا تناقض می
ھای جھان در برابر ھزاران  سازگار است؟ آیا دانشمندان علوم (که در رصد خانه

ون و یک انسان ناتوان و مسج بپذیرند کهتوانند  می اند) منظومه و کھکشان قرار گرفته
ھا  آن آیا !؟ھا و زمین باشد مردنی (چون بھاء) مظھر تام و تمام آفریدگار آسمان

 )3(»إلا هيكل االله هيكلي ری فييُ  لا«توانند این سخن بھاء را قبول کنند که گفته است:  می
دین آیا این است معنای مطابقت »! شود در ھیکل من جز ھیکل خدا چیزی دیده نمی«

 ؟و علم!
 نویسد: اس افندی میبازھم عبّ 

ب مذھبی، ، تعصّ ب دینیتعصّ  ،ب جنسیتعلیم پنجم حضرت بھاءالله آن که تعصّ «
 .)4(»سی، ھادم بنیان انسانی استب سیای، تعصّ نب وطتعصّ 

سال  ھزار و چند بھاء نیست.ویژۀ  ، سفارشدر اینجا باید گفت که تعصب نورزیدن
 ،نماید ت میناروا است مذمّ  که ھمان تعصب» تت جاھلیّ حمیّ «از قرآنکریم  ،پیش از او

 فرماید: فتح میسورۀ  و در

                                      
 .۱۴۷، ص ۲، ج »خطابات مبارکه« -١
 .۱۲۲، ص »ایقان«نک: کتاب  -٢
 .۱۷، اثر بھاءالله، ص »مبین«نک: کتاب  -٣
 .۲نک: خطابات مبارکه، اثر عبدالبھاء، ج  -٤
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ِينَ ٱجَعَلَ  إذِۡ ﴿ نزَلَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱَ�يَِّةَ  ۡ�َمِيَّةَ ٱَ�فَرُواْ ِ� قلُوُ�هِِمُ  �َّ
َ
ُ ٱفَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ َ�َ

لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ 
َ
ۚ وََ�نَ  �َّقۡوَىٰ ٱوَ� هۡلهََا

َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
ْ أ ُ ٱوََ�نوُٓا  بُِ�لِّ  �َّ

ءٍ عَليِمٗا   .]۲۶الفتح: [ ﴾٢٦َ�ۡ
ھای خود را به تعصب واداشتند آن ھم تعصب جاھلیت! و خدا  آنگاه که کافران دل@

تقوی را با ایشان  ۀو کلم ،فرستادآرامش و متانت خویش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو 
 !قرین ساخت که سزاوارتر از ھرکس بدان بودند و اھلیتش را داشتند

 ، فرمود:گزارش شده» نھج البلاغه«در چنان که  م علی اامو 

تحتمل  ةء من الأشياء إلا عن عللشي بُ صَّ عَ تَ د نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يَ لق«

 .)1(!»بعقول السفهاء طو حجة تليه الجهلاء أتموي
 ،من نگاه کردم و ھیچیک از جھانیان را نیافتم که در چیزی تعصب ورزد« یعنی:

ت یا از ففری جز آن که تعصب ایشان از علتی سر زده بود که تنھا مردم نادان را می
 !»چسبید خردان می ھای بی ود که به اندیشهدلیلی ناشی شده ب

به  ۀدقیق آن است که ماھیت تعصب را به درستی بشناسیم و مثلاً علاق ۀاما نکت
در آثار اسلامی آمده است که از  ،از این رو تعصب نشمریم. ۀرا نشان قوم و سرزمین خود

 پرسیدند: صپیامبر ارجمند اسلام 

هُ « مَ لُ قَوْ جُ ِبَّ الرَّ بِيَّةِ أَنْ يحُ صَ عَ نَ الْ  »؟أَمِ
 ؟»ب استتعصّ  ۀقوم خود را دوست بدارد نشان ،آیا این که مرد«

 فرمود: صپیامبر 

لمِْ  ،لاَ « نْ يعَُِ� الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلىَ الظُّ
َ
عَصَبِيَّةِ أ

ْ
 .)2(»وَلَِ�نْ مِنَ ال

تعصب  ۀولی این که مرد قوم خود را بر ستمگری یاری دھد، این کار نشان ،نه«
 ».است

دلیل و حتی مغالطه و  ھرگونه حمایت ظالمانه و انحصارطلبی بی ،با این تفسیر
 دمحمّ  علی ،اعتبارآید، و به ھمین  عای خود تعصب به شمار میسفسطه برای اثبات مدّ 

                                      
 .۱۹۲ ۀنھج البلاغه، گرد آوردة شریف رضی، خطب -١
 ، چاپ لبنان (دارالفکر).۱۰۷، ص ۴مسند احمد بن حنبل، ج  -٢
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 دانسته» مھدورالدم«مخالفانش را  مشود، زیرا تما ب شمرده میتعصّ  مظھر کاملباب 
و  )2(ھرکتابی را محو کنند! ،آن و شروح »بیان«جز کتاب دھد که  و دستور می )1(است

چرا  ،آید افراد در مذھب خویش به شمار می ترین از متعصب حسینعلی بھاءھمچنین 
و تقطیع خود تمام آیات معاد را تأویل کرده و احادیث را تحریف که برای اثبات مقاصد 

اصول «در کتاب » لوح فاطمه«از  ،ید! چنانکه به عنوان نمونهنموده تا به مرادش نائل آ
و  )3(را برگزیده» عیسی و صبر ایوب... علیه کمال موسی و بھاء«عبارت:  تنھا» کافی

عای وی را نقض آشکارا ادّ  ،صدر لوح کذایی را که با ذکر امام دوازدھم شیعیان
 ت!نماید، نادیده گرفته اس می

ت و به عنوان را پیموده اس حسینعلیراه میرزا  ،گرایی نیز در تأویلعبدالبھاء عباس 
را نویدی به ظھور پدر خود شیرازی  محمد علیادعای بابیت » احسیّ  ۀمقال«مثال در 

آیا  دوازھم شیعیان به صراحت آمده است.نام امام  ،با آن که در سخنان باب )4(هردشم
دلیل بر تعصب مذھبی نیست؟ آیا نباید در اینجا سخن شاعر عرب را به یاد  ،این امور

 آورد که گوید:

 وغــــير تقــــی يــــأمر النــــاس بــــالتقی
 

 )٥(طبيـــب يـــداوی النـــاس وهـــو عليـــل 
 

 نویسد: باز جناب عباس می
تعدیل معیشت حیات است یعنی باید قوانین و  ،تعلیم ششم حضرت بھاءالله«

یعنی ھمچنان که غنی در قصر  ،نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند
و آشیانه داشته  او مزین است فقیر نیز لانه ۀسفرخویش راحت دارد و به انواع موائد 

 .)6(»!باشد و گرسنه نماند

                                      
 .۲۶۲، ص »ان فارسیبی«نک:  -١
 .۱۹۸، ص »بیان فارسی«نک:  -٢
 .۱۹۰ص » ایقان«نک: کتاب  -٣
 .۵، ص »مقالة سیاح«نک:  -٤
دھد، ھمچون پزشکی است که مردم  شخص ناپرھیزکاری که مردم را به تقوی فرمان می«یعنی:  -٥

 »!.کند و خود بیمار است را درمان می
 .۱۴۸ص » خطابات مبارکه«نک: کتاب  -٦
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معجزه نموده و خرق  حقاً » تعدیل معیشت«بیان در اینجا جناب عبدالبھاء در 
ھای  ای اغنیا سفرهعادت فرموده است! آیا معنای تعدیل معیشت این است که در قصرھ

ای (که معمولاً مسکن حیوانات  رنگین گسترده شود و برای قفرا نیز لانه و آشیانه
 باشد به قدری که گرسنه نمانند؟! ایشان چیزکی موجود ۀو بر سفر اید، است) فراھم

» تعدیل معیشت«ایرانی درس  ۀبه راستی که علمای اقتصاد باید از این نابغ
 !بیاموزند و وضع نابسامان اقتصادی را در دنیا اصلاح کنند

َ�ۡ ﴿ فرماید: شریفه از قرآنکریم بسنجید که میآیۀ  شما تعبیر عباس افندی را با این
غۡنيَِاءِٓ ٱَ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
 میان اغنیا شما دست بهتا ثروت @ .]۷الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

تقلبی باز  ۀآری، دو تعبیر را با یکدیگر مقایسه فرمایید تا زر ناب را از سکّ  !دست نگردد
 شناسید.

یک لسان «که به قول عباس افندی:  است» وحدت لسان« ،بھاءاللهدیگر از تعالیم 
کادمی  .)1(»ھای عالم قبول نمایند ایجاد شود و آن را جمیع آ

در  حسینعلیاگر میرزا سخنی نیست که بھاء آن را عنوان کرده باشد،  ،وحدت زبان
بسنده نموده است، دیگران عملاً بدین کار اھتمام » شعاردادن«تنھا به  ،این باره

اختراع کردند، در » زبان و خط جھانی«را به عنوان » اسپرانتو«ورزیدند و زبان و خط 
عربی و فارسی را ھم مغلوط و معوج نشان دادند تا چه رسد  حالی که باب و بھاء زبان

در دنیا » ھای طرفداران (اسپرانتو به آن که زبان و خط نوینی پدید آرند! البته کوشش
ھا در زبان  که آن ویژگی ھایی دارند تقریباً عقیم مانده است، زیرا ھر قوم و ملتی ویژگی

زبان شوند، تا نند با دیگر اقوام صد در صد ھموات گذارد و از این رو نمی ایشان تأثیر می
ھا و  لھجه ،ای (مانند فارسی) در میان شھرھا و اقوام گوناگون آنجا که زبان یگانه

کند و این امری طبیعی است لذا در قرآن مجید  اصطلاحات و تعبیرات مختلف پیدا می
 ماید:فر ھای بشر از آیات خداوند شمرده شده و می ھا و زبان اختلاف رنگ

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وَ�

َ
�

 .]۲۲الروم: [ ﴾٢٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 

                                      
 .۱۴۹و  ۱۴۸خطابات مبارکه، ص «نک: کتاب  -١
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ھای شما  ن ھا و زبا ھا و زمین و اختلاف رنگ آفرینش آسمان ،ھای خداوند از نشانه@
 !ھایی برای دانشمندان وجود دارد امور نشانهاست که در این 

 ،شمرد می» وحدت رجال و نساء«گری را  بھاییی عبدالبھاء یکی دیگر از اصول مترقّ 
 نویسد: و در این باره می

زنان و  ۀمگر به مساوات کامل ،م انسانی کامل گرددلاممکن نیست سعادت ع«
 .)1(»مردان
» اقدس«کتاب داند که پدرش در  نمی این بیان در شگفتیم! گویی ویگویندۀ  از
 را به خدمت مردان گمارده است.ھا  آن و )2(را ھمچون کنیزان (الإماء) شمرده زنان

 گوید: این نص کتاب اقدس است که می

 !)3(»بأس عليه تخذ ب�راً لخدمته لامن ا«
 !»ای را برای خدمت خود بگیرد باکی بر او نیست کسی که دوشیزه«یعنی: 

ھمسر اول یا  دربارۀنکاح داشت و  ۀھم در حبالچند زن را با ،در ایام زندگیالله بھاء
 گفت: !»الکائناتش امّ «

 .)4(»اصطفاك بين الإماء لخدمته«
 »!زان برای خدمتکاری خودش برگزیدبھاء) تو را از میان کنی«(یعنی: 
ک زن اجازه ه ولی به یدراج یک مرد را با دو زن جائز شمازدو حسینعلیمیرزا 

 نویسد: می» اقدس«در  نداده تا دو شوھر کند.

 .)5(»ثنتينإإياكم أن تجاوزوا عن  ،كاحقد كتب االله عليكم النّ «
ھمانا خدا ازدواج را بر شما نوشته است از این که بیش از دو زن بگیرید، «یعنی: 

 ».پرھیز کنید

                                      
 .۱۵۰، ص ۲ج » خطابات مبارکه«نک: کتاب  -١
 .۱۸، ص »اقدس«نک: کتاب  -٢
 .۱۸، ص »اقدس«نک: کتاب  -٣
 .۲۳۷، ص »حضرت بھاءالله«نک: کتاب  -٤
 .۱۸، ص »اقدس«نک: کتاب  -٥
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ی و متوفَّ خانۀ  به طوری که ،و زن تفاوت نھاده است میان مرد» ارث«بھاء در 
» اقدس«در پسرانش قرار داده و دختران را محروم ساخته است!  ھای او را از آنِ  لباس

 نویسد: می

 .)1(»اثون الإناث والورّ دة والألبسته للذريته من الذكران جعلنا الدار المسكون«
و اھای کسی را که مرده است برای فرزندان ذکور  مسکونی و لباس ۀخان«یعنی: 

 »!دختران و دیگر وارثاندادیم نه قرار 
و  ،بھایی شمرده (نه زنان) را سھم مردان» دلبیت الع«عضویت  ،حسینعلیمیرزا 
 نویسد: میھا  آن خطاب به

 .)2(»كونوا رعاة أغنام االله في مملكته ،يا رجال العدل«
 !»ھای گوسفندان خدا در کشور او باشید چرانای مردان عدالت! گوسفند«یعنی: 
 ؟!»زنان و مردان ۀمساوات کامل«است معنای آیا این 

. شگفتا )3(تاس» صلح عمومی«عبدالبھاء گری به نظر عباس  دیگر از اصول بھایی
و با یحیی  حسینعلیو  ،برقرار کنندخود نتوانستند صلح را خانۀ  که بھاء و پسرش در

» صلح عمومی«آن وقت از  در منازعه و کشمکش بودند. یکسرهعباس با محمد علی 
ھا از آغاز کارشان با  ھا و بھایی خواندند! بابی زدند و دنیا را به آشتی فرا می دم می

ض به آنان (به جرم ارتداد!) از ھر فرصت برای تعرّ  ناسازگاری داشتند ودیگران سر 
 »الکاف نقطة«در کتاب میرزاجانی کاشانی  ،چنانکه بابی مشھور ،جستند سود می

 نویسد: می
و سی نفر را به قتل  صدشب یورش برده، ده را گرفتند و یک جمعی رفتند و در «

 ۀھا) خراب نمودند و آذوق ه فرار نموده ده را حضرات اصحاب حق (بابیرسانیدند، تتمّ 
 !)4(»بردند هایشان را جمیعاً به قلع

 ۀرسالدر خواھرش زده، کسی است که به قول  که دم از صلح می حسینعلی بھاء

 :»تنبيه النائمين«

                                      
 .۸، ص »اقدس«نک: کتاب  -١
 .۱۶، ص »اقدس«نک: کتاب  -٢
 .۱۵۰، ص »خطابات مبارکه«نک: کتاب  -٣
 .۱۳۲۸/۱۹۱۰، چاپ لیدن ۱۶۲نقطۀ الکاف، اثر میرزاجانی کاشانی، ص  -٤
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از ھر  کردار را به دور خود جمع نمودند. اشرار شمر ،کردن با آن ادعای حسینی«
از ھر سری که جز  ، قطع کردند.سی برآمدفَ ر از رضای خاطر ایشان نَ سی که غیفْ نَ 

ضوع به ایشان حرفی و از ھر حلقی که غیر از خ ،ی ایشان صدائی برآمد کوبیدندلاّ تو
د اسماعیل اصفھانی را سر بریدند و حاجی میرزا احمد کاشانی بریدند... سیّ  ،بیرون آمد

سید احمد را به  ختند.را شکم دریدند، آقا ابوالقاسم کاشی را کشته در دجله اندا
کارش را ساختند، میرزا رضا خالوی حاجی سید محمد را مغز سرش را به  ،پیشدو

و غیر از این  ،ریده به شاھراه عدمش راندندو میرزا علی را پھلویش را د ،سنگ پراکندند
را به دجله انداختند و بعضی را ھا  آن جمعی دیگر را در شب تار کشته اجساد ،اشخاص

روز روشن در میان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند، چنانکه بعضی از 
خواندند و  عدول کرده و این بیت را انشاد نموده در محافل می ،مؤمنین دین بیان

 خندیدند: می
 اگر حسینعلی، مظهرِ حسینِ علـی اسـت

 

ــد!  ــاک یزی ــر روان پ ــق ب ــت ح ــزار رحم  ه
 

 .)1(»!مظلوم بوده است نه ظالم ،ما ھرچه شنیده بودیم حسین :گفتند و می

 .)2(طلب بوده است میرزا عباس ادعا دارد که پدرش صلح ،با این ھمه

                                      
 .۱۶و  ۱۵تنبیه النائمین، ص  -١
به شرط ترک تعرّض از سوی دشمنان کاملاً موافق است، (صلح حدیبیه » صلح عمومی«اسلام با  -٢

 شود) زیرا در قرآنکریم آمده است: روشن این امر شمرده می ۀنمون

لمِۡ فَ ﴿  ۡ َ�َ  جۡنَحۡ ٱ۞�ن جَنَحُواْ للِسَّ ِۚ ٱلهََا وَتوََ�َّ مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ ن َ�ۡدَعُوكَ فإَنَِّ  �ن ٦١ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
َ
يرُِ�دُوٓاْ أ

ۚ ٱحَسۡبَكَ  ُ ِيٓ ٱهُوَ  �َّ َّ�  ِ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ�  .]۶۲-۶۱[الأنفال:  ﴾٦٢ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ�

اگر (دشمنان) به صلح مایل شوند تو نیز صلح را بپذیر و بر خدا توکل کن که او شنوای دانا « 
است، و اگر بخواھند به تو نیرنگ زنند، خدا برای تو کافی است، اوست که تو را به یاری خود و 

 ».رمودبدست مؤمنان تأیید ف
داشته، چنانکه عباس افندی بدان اعتراف » دفاعی«ھای پیامبر گرامی اسلام ص صورت  اما جنگ 

غزوات حضرت محمّد جمیع، حرکت دفاعی بوده «نویسد:  می» مفاوضات«نموده است، و در کتاب 
سال در مکه چه خود و چه احبابش نھایت اذیّت را کشیدند و در این  ۱۳و برھان واضح آن که 

دت ھدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغما رفت و سایرین ترک وطن م
مألوف نمودند و به دیار غربت فرار کردند، و خود حضرت را بعد از نھایت اذیت مصمم به قتل 
شدند، لھذا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه ھجرت فرمودند. با وجود این، اعدا ترک جفا 

دند بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند و این قبایل و عشایر عرب در نھایت توحّش و نکر
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گری  بھایی در دعوت روشنفکران به بھاییغین بھترین دستاویز مبلّ  ،این اصول
با این اصل مغایر بوده و  ،و چنانکه ملاحظه شد غالباً رفتار باب و بھاء ،شود شمرده می
 اند. را نقض کردهھا  آن ،خود ایشان

شان  غان بھایی کلمات مغلوط باب و بھاء را از معجزات پیشوایانمبلّ  ،علاوه بر این
سازی و  بسی والاتر از سجع †غافل از آن که رسالت پیامبران خدا ،کنند فی میمعرّ 

را به دوش کشیدند و » ھدایت«پردازی بوده است. پیامبران راستین خدا مشعل  قافیه

ْ بِِ�َ�بٰٖ مِّنۡ عِندِ ﴿ ھمانند قرآن مجید ندا در دادند که توُا
ۡ
ِ ٱفَ� هۡدَىٰ  �َّ

َ
 ﴾هُوَ أ

) ا را (به سوی معارف و احکام الھیاورید که شمکتابی از سوی خدا بی« .]۴۹القصص:[
 دھند، قرار» گویی حق«ملاک سازی را بخواھند  . اگر قافیه)1(»بھتر رھبری کند

تواند ارائه دھد  این کتاب آثاری روشنتر از آنچه بھائیان در دسترس دارند، مینویسندۀ 
 رسد. آن به نظر خوانندگان ارجمند می ازای  نمونهکه در پایان کتاب 

                                                                                           
سال بلائی نماند که از  ۱۳درندگی بودند.... حضرت محمد در میان این قبائل مبعوث شد و 

سال خارج شد و ھجرت کرد ولی این قوم دست برنداشتند،  ۱۳دست این قبائل نکشد. بعد از 
کشیدند و بر سرش ھجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و جمع شدند و لشکر 

نابود نمایند، در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب با چنین قبایلی گشت. این است 
 م). ۱۹۰۸، چاپ لیدن، سنة ۱۶تا  ۱۴مفاوضات عبدالبھاء، ص «(حقیقت حال. 

شود، و ھیچ ضعف و تکلّفی در اسلوب آن راه  یافت نمی» تعقید لفظی«در قرآنکریم کمترین  -١
باشد. به ھیچ  و عظمت اشباع می» فخامت«خالی است و بیانش از » تنافر«ندارد. ترکیبش از 

وجه تعبیرات سبک (چون اکثر تعابیر باب و بھاء) در آن وجود ندارد، ھدایت و نور و موعظه از 
هُ ای نمایان است.  ، معجزهاش آورنده» بودن امّی«بارد و با توجه به  آیاتش می رُ لَّ ذِكْ هُ جَ ائِلُ قَ قَ دَ صَ

هُ  أْنُ الَی شَ عَ تَ  .وَ





 
 

 پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء:

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ بَّ رَ  غٌ لاَ بَ  نَ يْ الدِّ  نَّ إِ وَ  لاَ أَ « ّ ورَ نُ  مٌ يْ وِ قَ  رٌ مْ أَ وَ  * انيِ ى * انيِ حَ  * هِ يِ حْ وَ  اءِ نَ مَ أُ  لىإِ  الىعَ تَ  االلهُ أَوْ

َ اعِ الدَّ وَ  ْ وَ  هِ رِ مْ أَ  لىإِ  ينْ ُ دُ شِ رْ يُ وَ  * هِ تِ ادَ بَ عِ  إِلى االلهِ ادَ بَ عِ  ونَ عُ دْ يَ  * هِ يِ نهَ  * هِ تِ اعَ طَ وَ  هِ مِ كِ حُ  لىإِ  مْ ونهَ

َ  نْ مَ وَ  *ا جَ نَ وَ  ازَ فَ  هِ بِ  دَ بَّ عَ تَ  نْ مَ فَ  َ افْ  نِ مَ  ابَ خَ  دْ قَ وَ  * ￯وَ غَ وَ  كَ لَ هَ  هُ نْ عَ  فَ لَّ تخَ لىَ ترَ  * باذِ كَ  االلهِ ￯ عَ

ْ إِ  الَ قَ فَ  ُ بِ  االلهِ  نَ مِ  مْ كُ تُ ئْ جِ  نيِّ َ كْ تَ اسْ  مَّ ثُ  * ￯دَ الهْ  إِلى اسَ ا النَّ عَ دَ فَ  * )1(!لىَ عْ م الأَ كُ بُّ ا رَ نَ أَ  الَ قَ وَ  برَ

ْ كَ يْ في هَ  ￯رَ يُ  لاَ  الَ قَ  يْ ذِ الَّ وَ  * هِ مِ سْ رَ وَ  هِ مِ سْ ا سِ يْ دِ قْ تَ بِ  مْ هُ رَ مَ أَ وَ  * هِ سِ فْ نَ  ةِ ادَ بَ عِ  د يْ حِ وَ الْ  االلهُ لاَّ إِ  ليِ

َ أَ  مْ كُ مِ وْ نَ  نْ وا مِ قُ يْ فِ أَ فَ  * )2(!دُ يْ رِ فَ لْ ا ونُ جُ سْ ا المَْ نَ أَ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَّ  نْ أَ  ￯ادَ نَ وَ  * وا فُ رِ اعْ وَ  *اد بَ عِ ا الْ يهُّ

 ةِ قَ يْ قِ حَ  لىإِ  مْ وكُ عُ دْ يَ  يْ ذِ الَّ  *د يْ جِ المَْ  االلهِ مِ لاَ كَ  لىوا إِ عُ جِ ارْ وَ  * ادِ دَ السَّ  نَ مِ  لَ اطِ بَ الْ  مَ لاَ كَ الْ 

�يِهِ  �َّ ﴿ دِ يْ حِ وْ التَّ 
ۡ
 ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ  لَۡ�طِٰلُ ٱيأَ

ُ  عَ بَ اتَّ  نِ مَ  لىَ عَ  لامُ السَّ وَ  * )3(]۴۲[فصلت:   .»*)￯)4دَ الرَّ وَ  يِّ غَ الْ  لَ يْ بِ سَ  بَ نَ تَ اجْ وَ  * ￯دَ الهْ
 یطباطبائ یحسین یمصطف

 ھـ.ق. ۱۴۱۸
 ھـ.ش. ۱۳۷۶

 پیام: ۀترجم
بدانید که دین پیامی ربانی و امری استوار و نورانی است * که خدای بزرگ آن را 

گران امر و نھیش الھام فرموده است * آنان بندگان خدا را  داران وحی و دعوت بر امانت

                                      
 محمد باب. اشاره به ادعای ربوبیت علی -١
 اشاره به دعوی الوھیت حسینعلی بھاء. -٢
 فصلت. ۀاز سورۀ شریف ۲۴بخشی از آیۀ  -٣
از باب و بھاء در دست دارند شود که نثر موزون نویسنده را با آنچه  از فضلای بھایی درخواست می -٤

 ناپذیر نپندارند. ای شکست گمانی کلمات مغلوط آن دو را معجزه مقایسه کنند، تا از راه خوش
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پس ھرکه دیندارانه کنند *  خوانند و به فرمان و طاعتش رھبری می به پرستش وی می
سر باز زد به ھلاکت و  ،راه بندگی حق را پیمود از گمرھی برست * و چون از آن

ضلالت پیوست * و آن کس که بر خدا دروغ بست و متکبرانه گفت که من ارمغان 
ی شما ھستم! از رحمت الھی نومید شد * ھمان کس که »رب اعلا«ھدایت آورده ام و 

ا خواند و به تقدیس اسم و رسمش فرمان داد * و ھمان که مردم را به عبودیت خود فر
دارد که جز  در و نداشود!  گفت: در سراپای اندامم جز اندام خدای یگانه ھیچ دیده نمی

از خواب غفلت  !معبودی نیست! * پس ای بندگان خدا ،من یکتا خدای زندانی
رجمندی که شما را به برخیزید و سخن باطل را از کلام حق باز شناسید * و به قرآن ا

ن راه ایچ سو بدباز گردید * که باطل از ھ شود یکتاپرستی راستین رھنمون می
یابد و از نزد خدای فرزانه و ستوده فرود آمده است * و درود حق بر آنان که راه  نمی

 ی گزیدند.رھا دو ھا و پرتگاه ھدایت را پیمودند و از کژ راھه
 

 ط ح. م.
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